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تنها کشاورزی مقصر است* 

این روزهابحث کم آبی در سطح وسیعی نقل محافل 
شده‌است. نکته تازه‌ای هم نیست. کار به جایی ر سیده 
که سا کنان مناطق مر کری ایران اقتضاد کش اورزی 
خود رادر معرض خطر می‌بینند. ماههاست که آبی به 
زایندهر ودنیامدهوشهر اصفهان‌زنده‌رودی‌ندارد. انان 
که در اطراف دریاچه ارومیه زند گی می کنند هر روز 
شاهد آب رفتن بزرگترین دریاچه کشور پس از خزر 
هستند. همه هم از اسیب‌هایی که نابودی درياچه‌ها و 
تالاب‌های کشور به دنبال می آورد کمابیش باخبریم 
ومتأسفانه دراین زمینه فقط آهوناله سر می‌دهیم یا 
ا ی را کک کار 
رسانده‌اند.بدون آنکه باور کنیم نه با گلایه ونفرین و 
نه‌با آه‌وناله ونه‌باناسزا گفتن به گذشتگان‌ومدیران 
بی‌تدبیر گذشته, نمی‌توان راه به جایی برد. 

این روزهاالبته خبرهای نگران کننده دیگری هم 
می رسد و آن اینکه همه می‌خواهند این بی | بی رابه 
گر دن کشاورزان و بخش کشاورزی بیاندازند. حتی 
بعضی افراد صحبت کرده‌اند که باید بخش کشاورزی 
رامحدود کرد یا بسیاری از کشاورزان رابه کار دیگری 
گماشت و کاملا پیداست که در این صورت ما در کنار 
کم آبی وخشکسالی بامشکل دوبر ابر شدن‌نرخ‌بیکاری 
و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و حاشیه 
نشینی هم روبرو خواهیم شد. از جمله می گویند که 
۲ درصد آب موجود در کشور در بخش کشاورزی 
مصرف می‌ش ود و تنها ۸ درصد آن به صنعت و اب 
شرب اختصاص می‌یابد و باارائه چنین آمارهایی. 
چنین القا می کنند که نیازی به کشاورزی در این سطح 
نیست و باید بسیاری از زمین‌ها را از زیر کشت خارج 
کرد.با توجه به مجموعه‌اظهارنظرهایی که‌صورت 
می گیرد به نظر می رسد که در مورد مدیریت بر منابع 
آبی ونیز حل مشکل کم آپی باید بسیار هوشمندانه 
عمل کرد تاوضع از انچه که هست بدتر نشود. در این 
رابطه چند نکته گفتنی است: 

۱-]ماره ای مربوط به‌مصرف آب وسهم هر 
بخش از آب باید دقیق و کارشناسانه ارائه شود.از 
جمله اینکه برخی سهم بخش کشاورزی از منابع آبی 
رانه تنهابیش از ۰ ۹درصد نمی‌دانند بلکه ان راحتی 
به مر اتب کمتر از ۸۰درصد ارزیابی می کنند. لذا نباید 
این همه اختلاف در امار وجود داشته باشد. 

۲-بیش از گناهی که کشاورزان در استفاده 

نامناسب از آب مرتکب می‌شوند 


بای د هدررفت آب رایکی از 
علت‌های اصلی امراف دز ماع 
آبی دانست بنابه اظهار نظرهای 
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السلام تلیک با اند انه و علی رواج القی هلت بفغانک فلیک منی سم الله... 


کارشناسی حدود نیمی از آبی که استخراج می‌شود 
در شبکه‌های انتقال و توزیع آب به هدر می‌رود. یعنی 
در مسیر انتقال نشست می کند یا تبخیر می‌شود که 
دراین موردباید اقدام جدی صورت داد. حتی در 
شبکه‌های آبرسانی شسهری نیز به علت فرسود گی 
شبکه‌های توزیع ولوله‌های انتقال آب بخش قابل 
توجهی از آب به هدر می رود که خود سهم بز ر گی در 
اسراف منابع ابی دارد. 

۳-درامر کشاورزی باید آمایش سرزمین 
صورت گیرد. کشاورز گناهی ندارد بلکه باید به او 
جهت داد وبرایش بر نامه مشخص کرد تادر چه 
زمینی چه جیزی بکارد ودر کجا! برخی محصولات 
که آب زیادی می‌خواهند قاعد تا باید جای خود رابه 
محصولاتی بدهند که به آب کمتری نیاز دارند. در 
بعضی مناطق باید محدودیت کشت صورت بگیرد. 
برخی از دشت‌هابرای حفاظت از منابع آب زیرزمینی 
نباید با چندین و چند ده چاه‌عمیق به فقرمنابع آبی 
ار یار انیا راتعطیل کرد 

۴-در مورد آب دیگر نمی توان مسامحه به خرج 
داد واجازه داد تاهر کسی برایش تصمیم بگیر د بلکه 
یک نهاد بالا دستی باید مدیریت بر آن رادردست 
داشته باشد. مثلاباید برنامه‌ای رای مد ریت بر منابع 
آبی نگاشت و دستورالعمل جامعی برایش نوشت و آن 
رادراختی اربالا ترین مقام کشور یعنی رهبر انقلاب 
وا اا ا ےا رسی اصلاح به عنوان یک 
ا کک حکومتی آن 
رااعلام کنندواین طورنباشد کهانگار تنهاوزارت 
نیرومسوول تهیه آب است وهر تشکیلات ونهاد و 
وزار تخانه وانجمن و فر د حقیقی و حقوقی بدون توجه 
به اقتضائات کشور هر اقدامی را صورت دهد وتامین 
آب آن رااز وزارت نیرو بخواهد. 

۵-به جای سرمایه گذاری‌های کلانی که در امر 
سد سازی‌صورت داده‌ایم کاش فکری هم بر ای استفاده 
از منابع موجودمی کر دیم.مثلابخشی از هز اران میلیارد 
تومانی را که صرف ساختن ده‌ها سد کرده‌ایم( که 
بسیاری از آنان غیر کارشناسی و غیرلازم بود و هم به 
محیط زیست لطمه زد وهم به سفره‌های آب زیر زمینی 
وهم به اکوسیستم آسیب وارد آوردوهم به تبخیر و 
هدررفت اب کمک کرد) می توانستیم صر ف اصلاح 
روش‌هایآبیاری, گسترشآبیاری تحت فشار.اصلاح 
ونوسازی‌شبکه‌های توزیع و آ بر سانی» آبخیزداری وبه 
کار گیری روش‌های مدرن وامروزی در بهینه‌سازی 
کشاورزی اختصاص دهیم تا هم مصرف آب در این 
بخش وحتی در آب شسهری به مراتب کمتر شود و هم 
بهره‌وری در کشاورزی بالا رود. 

در این باره سخن بسیار بیش از این می‌توان گفت. 
تیا رادمان باش د که اک رخال با تدییرمتامست به 
چاره‌جویی نپر دازیم وبخواهیم مسیرهای اشتباهی را 
دوباره آزمایش کنیم.خسارات فردا ممکن است بسی 


جبران‌ناپذیر باشد. ِ 


ادن محر م و صفْ است که اسلا راز نده نگه‌داشته است 


وامام خمبنی ها 


لنامه‌های بی‌واسطه 


تست سح جد 
2 ۰ ۶ 
کوهر بحر فضائل 
بیاای مهدی.ای نیکو خصائل 
بیاای گوهر بحر فضائل 
بیاای ظلم سوز عدل پرور 
کته کی رذاثل 
چو بر گیری نیام از تیغ حیدر 
بنابودی کشانی هر چه باطل 
خوشا | ن دل که با الطاف رحمان 
شود بر گوهر عشق تو واصل 
کر عانق 
ز گرداب بلا آید به ساحل 
چو بنمایی نگاهی از سر مهر 
شود غم از دل غمدیده زائل 
به عالم فخر بنمایم هماره 
که باشم بر سر خوان تو سائل 
برای کسب مهر ذات سرمد 
شود دل با عنایات تو قابل 
هر آنکس رابه عشقت نیست پیوند 
نمی گردد به فیض دوست نائثل 
به یمن ذکر نام دل پسندت 
شود الطاف حق همواره شامل 
به ما بی گوهر ناب ولایت 
زمین و آسمان و خلد و رضوان 
نخواهد بی گل روی تو عاقل 
محم دکاظم نیکنام 
(به یاد شادروان دکتر محمدرضا جلالی) 


بادانشگاه پو لکی به جایی نمی رسیم 

دانشگاه‌های پولی! واژه‌ای است که طی سال‌های 
اخیر کم کم جای خود رادر نظام آموزشی ایران باز کر ده 
والبته نگرانی مردم و کارشناسان رانیز به دنبال‌داشته 
است. به خصوص در سال ‌های دولت قبل, بسیاری از 
دانشگاه‌های کشور به سمت پولی شدن حر کت کرد 
واز دانشگاه آزاد گرفته تاعلمی کار بردی وحتی 
دانشگاه‌های دولتی که‌باعنوان دانشگاه شبانه ونیز 
پیام نور...از دانشجوها هزین ه دریافت می کنند. پولی 
شدن‌دانشگاه‌ها, جدااز آسیب‌های فراوان آموزشی,با 
قانون اساسی که تا کید بر آموزش رایگان دار د در تضاد 
است.یکی از پیامدهای این مسئله این است که کیفیت 
تحصیل پایین می آید چرا که دانشجوباید همزمان هم 
درس بخوان د وهم کار کند.از آن گذشته پدر ومادر 
خانواده‌باید بیشتر کار کنند تابتوانند هزینه تحصیل 
فر زندان رابیر دازند و در این شرایط به نظر می‌رسد 
دولت نباید سهم دانشگاه‌های دولتی را محدود کند 
ودراین فکر باشد که از این طریق بخواهد در آمد 
اکسب .این در آمد نیت به بود جه کشسوز عذد 
ناجیزی است اما از لحاظ فشاری که به جامعه می آید 
بسیار گسترده‌وچشمگیر است. گرایشی که درایران 
خصوصی کردن دانشگاه را توجیه‌می کند کپی بر داری 
از بعضی کشورهای اروپایی است بدون توجه به برخی 
دیگراز کشسورها,برای‌متال وقتسی حزب محافظه کار 
انگلیس بر سر کار آمداز طرفی شهریه دانشگاه‌ها را 
بالا برد واز طرف دیگر سهم آموزش رایگان را کاهش 


دادولی باید به‌این مسئله توجه کنیم که در انگلیس 
هزینه‌هابرای دانشجوهای خارجی بالا رفته است اما 
برای دانشجوهای خودشان هنوز آنها می‌توانند یک 
دوره تحصیل را رایگان طی کنند.یعنی بالیس انسیا 
فوق لیسانس یاد کتراء و از این گذشته این دانشجوها 
می توانند تقر یب امعادل هزینه هر یه از بانک‌هاوام 
بگیرند. و البته این سخت ترین شرایط است که انگلیس 
نماد آن است.اما در بسیاری از کشورها هزینه آموزش 
هنوز رایگان است.مثلا هزینه آموزش برای شهر وندان 
سوئد ایتالیا وف انسه رایگان است. در واقع می‌توان 
می کند در واقع برای نیروی‌انسانی اینده کشور خود 
سر مایه گذاری کر ده‌است و کسی که‌از بیت‌المال هزینه 
دریافت کند. قطعا و اخلاقا خود را مدیون می‌داند که به 
کشور خود خدمت کند. 5 
مر تضی محمدی -هشترود 
نامه‌هایم ر ا... 
می‌خواهی چه کاره شوی؟ خواهم گفت: نویسندهو 
شاعر می‌شوم...اين بار.از تجر به‌هایم استفاده‌می کنم 
تا دنیای اطرافم را جور دیگری ببینم. از کنار هیچ چیز 
بی‌اعتناعبور نمی کنم.به هر کس برسم سلام می کنم تا 
هیچ دشمنی نداشته باشم...احساسم را تقویت می کنم 
تا از رایحه گل‌ها بیشترین بهره راببرم. آرزوی ثروت 
نمی کنم تاا زداشتن هر چیز کمی بیشترین لذت راببرم. 
به قرص نانی می‌سازم. تا چر بی‌ها راه‌دلم رانگیر د مبادا 
عاشق شده‌باشم تابتوانم» همه نامه‌هایم رافقط برای 
او پنویسم.. عباس عابد ساوجی -انديشه تهران 
۰ ۹ ِ ۳ 

مسکن مهر» مهر ورزی پيشه کن؛ 

در دولت قبلی وعده‌هایی به بی‌خانمان‌ها دادند 
که آن‌ها راصاحب خانه می کنند. در نتیجه مردم هم 
این موضوع رابه فال نیک گرفتند وزیر بار قرض 
رفتند واند ک پس‌اندازی که داشتند به‌امید خانه‌دار 
شدن پول‌های بی زبانشان رابه سازمان مسکن مهر 
پرداخت کردند.امابا گذشت مدتی از این موضوع 
نتیجه‌ای عایدش ان نشده است و مسئولان مربوط هم 
پاسخگوی آنان نیستند. 

محمدپور. یکی از کار کنان هنرستان‌های تهران 
است.می گوید: سال پیش مبلغی رابرای خانه‌دار 
شدن به مسئولان مسکن مهر باب الحوائج " فاز ۲ 
قرچک ورامین پرداخت کرده‌ايم. به اميد این که پس 
از گذشت مدت طولانی صاحب خانه کوچکی شویم. 
متأسفانه تابه حال برای ساخت و ساز و خانه‌سازی 
کاری انجام ن‌داده و پول‌هایمان راهم برنگر دانده‌اند 
که‌این موضوع باعث اعتراض ۱۸۰ نفر از افرادی که 
در مسکن مهر فاز ۲ قر چک ورامین نام نویسی کر ده‌اند. 
شده است." امیدواریم برای رفع مشکلات ایجاد شده 
وروشن شدن‌افکار عمومی, مسنولان مسکن مهر به 
خانواده‌هایی که در قر چک ورامین چشم به راه خانه دار 
شدن هستند. پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


+ 


اطاعات کی ا رو ۳۳۲۷ 


انامه به سردبیر 


ڪڪ 
باسلامی گرم و صمیمی به همه شماخوانند گان ارجمند 
مجلهاطلاعات هفتگی وباپوزش‌احتمالی از همه 
شما گرامیان به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ بموقع 
به نامه‌های شما و نیز با این درخواست همیشگی که 
نامه‌هایتان رابه سردبیری روی یک طرف کاغذ باخط 
خواناو با فاصله سطر مناسب وبا ذ کر نام و نشانی ار سال 
فر موده واز ارسال نامه‌های بخش‌های دیگر مجله به 
بنده اجتناب فرمایید. 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

سه نامه ومقاله جدید از شمابه دستم رسید که 
نهارادر نوبت چاپ قرار داده‌ام. در موردعملکرد 
دولت جدید در رابطه با یارانه‌ها نیز حق با شماست. 
دولت اعلام کر دهبود که یارانه طبقات مرفه راقطع 
می کندو آنهایی را که اطلاعات غلط بدهند وبدون 
دلیل خود رانیازمند معرفی کنند تاسه برابر یارانه 
دریافتی جر یمه می کند و... به همین خاطر عده‌ای به 
دولت اعتماد کرده واصلا ثبت نام نکر ده‌اند اما حالا 
می‌بینند که دولت به همه یارانه می‌دهد و جریمه‌ای 
هم در کارنیست. بنده‌هم باشماموافقم که دولت یا 
حرفی را نباید بزند و قولی رانباید بدهد یا وقتی حرفی 
رازد وی قولی رادادباید پای آن بایستد وبه آن عمل 
کند. برای شما آرزوی سرافرازی دارم. 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

نامه شماراخواندم. کاش بادقت بیشتری در رابطه 
با حقوق زنان مقاله می‌نوشتید. به هر حال گمان می کنم 
تغییرات قانونی و حقوقی مناسبی برای صیانت از حقوق 
زن‌ان در قوانین مدنی و جزایی‌ایران صورت پذ یر فته 
است.از جمله مثلا در مورد ديه و نیز در مورد حقوق 
خانواده و... ضمناحتما شمابهتر می‌دانید که قوانین 
اسلامی, حقوق زنان رانادیده‌تمی گیر د بلکه مطابق با 
خصوصیات فیزیکی وخلقت آنان‌برایشان‌برنامه‌ریزی 
کر ده است وبی‌انصافی است که بگوییم تساوی‌زن و 
مر د در همه موار د( ان چنان که در جوامع غربی مدعی 
ان هستند) تضمین کننده حقوق ومنزلت نان است.به 
هر حال از شما که یکی از خوانند گان قدیمی و روشنفکر 
مجله هستید انتظار دارم که مطالب بهتر و شایسته تر 
و قابل استفاده‌تری برای چاپ در مجله ارسال دارید. 
برایتان خوشبختی و سرفرازی آرزو می کنم. 

# احمد ممتازی از گیلان 

برای شما که مدیریت یک انجمن فرهنگی ورفاهی 
را که به معلولین بینایی خدمت می کند بر عهده دارید 
توفیق آرزو می کنم و امیدوارم شما و همه همکارانتان 
درانجام خدمات نیکو کارانه‌ای که صورت می‌د هید 
همواره موفق باشید و نیز امیدوارم که مراسمی که در 
رشت به مناسبت بزر گداشت روز جهانی نابینایان 
برگزار کرده‌اید( که حتما مراسم باشکوه و آبرومندی 
هم بوده‌است) در جهت کمک به آن دسته ازهموطنان 
عزیزم ان که معلولیت چشمی دارند مثمر ثمر قرار 
گیر د و از اینکه توفیق حضور در این مراسم را نداشتم 
عذرخواهی می کنم. سراف راز باشید. 


/باریکتر ا زمو 


۱ 


سلامتی :چیو 

مردی نزد دیگری شکایت می کرد که "من مردی 
بیچاره و فقیرم. هیچ چیز ندارم." 

مرد دوم گفت: اگر فقیر هستی, می‌توانی یک کار 
بکنی. من چشم راست تو رامی‌خواهم. پنج هزار روپیه 
برایش می‌دهم.بیااین پنج هزار روپیه رابگیر وچشم 
راستت رابه من بده. " مرداولی گفت: این خیلی سخت 
است. من نمی‌توانم چشم راستم رابدهم." 

پس ان مرد ناد دیکری‌داد: س من ده 
هزار روپیه برای هر دو چش مت می‌دهم. بازهم مرد 
اولی پاسخ داد: ده‌هزار روپیه! بااین وجود نمی‌توانم 
چشمانم رابدهم." 

مرد دوم پیشنهاد دیگری مطرح کرد: "من پنجاه 
هزار روپیه می‌دهم تا زند گی‌ات را به من بدهی." 


beigi_somayen@yahoo com 


سمیه داوودبیگی 


اولی گفت: ولی این غیر ممکن است! 
من نمی‌توانم زند گی‌ام رابدهم." مرد در 
جواب گفت: این نش ان می دهد که تو 
خیلی چیزهای باارزش داری: دو چشم 
داری که آنها راده هزار روپیه نمی‌فروشی 
وزندگی‌ات راداری که حاضر نیستی آن 
راهم به پنجاه‌هزار روپیه بفروشی, آن‌وقت می گفتی 
که هیچ چیز نداری!" 

سلامتی, بزر گترین ثروتی است که پرورد گار 
رایگان در اختیار هر یک از ما به‌ودیعه گذاشته, بیشتر 
نقص‌هابی هستند.در وجودشان قدرت‌ ها و زیبایی‌ها 
واستعدادهایی دارند که افراد به ظاهر سالم فاقد آنها 
هنند خر اراک ارت رت جوانی 
و قدرت در کی هستند که دیگران قادر به درک آن 


نیستند حتی‌افرادی که عقب افتاد گی ذهنی ظاهری 
دارند. دارای قدرت بخشش و ساد گی و روحی بزرگ 
هستند که در کمتر فردی دیده و حس می‌شود.. 
"خدا گر ز حکمت ببندد دری, به رحمت گشاید 
دردیگری/ داده‌هایش نعمت است ونداده‌هایش 
بی‌شک حکمتی که در فهم ما نگنجد. پرورد گارا! 


س-سسسسسسسن سس 


پنجره و آینه 

جوان ثروتمن دی‌نزد 
یک روحانی رفت و از او 
اندرزی برای زند گی نیک 
خواست.روحانی اورابه کنار 
جر ةبر دور ست 
پنجره چه می‌بینی ؟ 

-آدم‌هایی که‌می آیند 
و می‌روند و گدای کوری که 
در خیابان صدقه می گیر د... 

روحانی آینه‌ی‌بزرگی 
به اونشان‌داد وباز پرسید: 
در این آینه نگاه کن بعد بگو 
چه می‌بینی. 


-خودم رامی‌بینم. ۱ 

-دیگردیگران رانمی‌بینی! | ينه وپنجره‌هر دواز یک‌ماده‌ی‌اولیه ساخته 
شده‌اند. شیشه.امادر آینه لایه‌ی ناز کی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته ودر 
آن چیزی جز خودت رانمی‌بینی. این دو شیء شیشه‌ای رابا هم مقایسه کن. وقتی 
شش ا o‏ ا ماوقتیاز 
نقره(یعنی ثروت ) پوشیده می شود تنها خود ش رامی‌بیند. تنهاوقتی ارزش داری 
که شجاع باشی و آن پوشش نقره‌ای رااز جلو چشم هایت بر داری تابار دیگر بتوانی 
دیگران را ببینی و دوستشان بداری. 


و خد۱؟ گفت 
یکی ازمردان خدا آمد و کنارم 


گفت:مگر کود ک شده‌ای 
e‏ 


ازبازی‌آدم‌هاخسته 
مرها ۳ 
می کنند هنوز خاکم وروح 
خدادر من دمیده‌نشده....من 
بااین‌خاک بازی‌می کنم تا 
ادمها رابازی ندهم 


مرد خدا خند بد.... 


پرسیدم چرا از آتش نیستم تاهر که قصد بازی داشت را بسوزانم؟ 

مر وک د ار ۱ | ۰ ۰ ۱۲8 
بسوزانی... تو را از خاک از عنصری بر تر ساخت... 

از خاک که اگر آتشت بزنند باز هم زندگی می کنی و پخته تر می شوی با 
خاک سا ۱ برقصی تو رااز خاک س ۰۰۲ ۱ هزار بار آتش و 
آب وباد تو رابازی داد توبرخیزی سرب ر آوری در قلبت خانه عشق بکاری ورشد 
دهی و از میوه شیر ینش لذت ببری تو از خا کی پس به خاکی بودنت ببال... ومن 
هیچ نداشتم برای گفتن... نیلوفر گردان 


ز نکامل 
مردی بادوستی صحبت می کر د. دوست از اوپر سید: 
"خوب رفیق. هیچ وقت به فکر ازدواج افتاده‌ای؟" 
پاسخ داد: 
-بله,فکر کرده‌ام.جوان که بسودم. تصمیم گر فتم 
بازن زیبایی آشناشدم امااو از دنیا بی‌خبر بود. بعد به 


۰ مر ٩۳‏ لیات 


اصفهان رفتم. آنجاهم بازنی آشناشدم که معلومات 
زیادی درباره‌ی سمان داشت اما زیبا نبود. بعد به قاهره 
رفتم و نزدیک بود با دختر زیبا؛ باایمان و تحصیلکرده‌ای 
ی چرابا او ازدواج نکردی؟" 
- آه,رفیق! متاسفانه او هم دنب ال مرد کاملی 
می گشت! 


دل شخص ۱ 


غ در دهانش و دهان مړ د حکیم درون دل او است 


امام حسن عسکو ی (ع) 


رهبر معظم انقلاب ۷اولویت کاری شورای عالی 
انقلاب فرهنگی رامشخص کردند: رشد علمی کشور 
نباید به هیچ بهانه‌ای کاهش یابد 

#۴ شورای امنیت خواستار گستر ش‌حملات عليه 
داعش شد 

# سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام شیخ نمر 
ند 

#٭ پس از ۴ سال وقفه تولید گاز از میدان مشترک 
ایران و انگلستان در دریای شمال آغاز شد 

۶ کلیات نحوه‌اداره‌بانک مر کزی در مجمع تشخیص 
#اسناد نفوذاشر اراز خاک پا کستان به‌وزارتخانه‌های 
خارجه و کشور ارائه شد 

6« به دنبال بروز در گیری‌های مرزی. سفیر پا کستان 
در تهران به وزارت امور خار جه احضار شد 

+ کمک‌های محرمانه تر کیه به داعش افشاشد 

#۶ شر کای بابک زنجانی در تر کیه تبرئه شدند 
پیامد کاهش قیمت جهانی نفت در بودجه امسال: 
نفت ۱۰۰ دلاری دردسر ساز می‌شود 

۶ هشدار اتحادیه مشاوران املا ک تهران:پیش بینی 
گرانی مسکن دروغ است 

* دوئل شرق و غرب. پوتین با گاز اوباما با نفت 

۶+ حداقل دستمزد از تورم جا ماند 

#۶ وزیر اطلاعات: داعش در چتر اطلاعاتی ماست 
ار( 
زیان آور نمی‌شود 

۶« هشدار وزیر بهداشت درباره‌افزایش خطر آفرینی 
مصرف روغن و شکر 

و سخنگوی دولت از اعطای وام ۰ مبلیون تومانی 
مسکن باس ود ۰ ۱درصد به اقشار کم‌در آمدو 
زوج‌های جوان خبر داد 

وزی ر خارجه در پایان مذاکرات وین: ۱ +۵باید از 
مانع روانی تحریم عبور کند 

سرمایه گذاران اروپا آماده‌باز گشست به‌ایران 
شدند 

۶ رئی س قوه‌قضائیه: باید با نظارت های دقیق جلو 
فساد رابگیریم 

انفجارهای پیاپی در بغداد دهها کشته و زخمی 
برجای گذاشت 

۶ رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بخشی 
از یک مصوبه دولت راغیر قانونی دانست 
اظهارنظر جدید رئیس کل بانک مر کزی درباره 
ته راز تاه مب 

* هوارهای جاسوس ی | ترآخزیک فوق مسر مانه 
آمریکا به زمین باز گشت 

3% توافق نیجریه وبو کوحرام‌برای آزادی دختران 
دانش اموز 

۶+ رئیس ساز مان حفاظت محیط زیست: پرونده 


از جهان سیاست 


رضاکیان 


n TS 


کوبانی غنیمت جنگی ترکیه 
r‏ 


بحران کوبانی که‌او را 'عین‌العرب 'یعنی چشم 
عرب می‌دانند.هر روز وارد مرحله جدیدی از تحولات 
ود ر گیری‌های پیش بینی ناپذیری می‌شږد که نشان 
دهتده مواضغ کشورهای اطراف است بخه ازماجرای 
بهارعربی که منجر به فروریختن حکومت برخی از 
کشورهای عربی مانند یمن ومصر شد سوریه نیز 
از این بهار عربی بی‌نصیب نماند و کشورش شاهد 
در گیریهای خونینی گردید که تا کنون نیز ادامه 
دارد. کوبانی امروز اگرچه به عنوان نماد استقامت 
برای بسیاری از کر دهاو طر فدارانشان تبدیل شده 
امارویکرد برخی از کشورهای اطراف کوبانی که در 
شمال سوریه و هم مرزبا تر کیه قرار دارد بسیار حائز 
آهمیت است. 

بحران کوبانی کهاواخرسپتامب ر آغازشد واستقامت 
فان کوان رای هدن و 
حاضر نشد به مردم این شهر همانند موصل وبغداد 
کمک کند تر کیه راوارد مرحله دیگری از مواضعش 
دربرابر بحرانهای منطقه‌ای کر د.به طوری که از روز 
هشتم اکتبر که رجیب طیب اردوغان رئیس جمهور 
اوا ا 
نیروهای دولت اسلامی (داعش) کافی نبودند "چند 
روزی‌می گذرد وتااین لحظه نه تنهابمباران‌مواضع 
ی نا که 
بلکه هدف آتکارااز تحت فشار قرار دادن واشسنگتن 
برای حملات هوایی شدید تری عليه داعش رازیر 
سول رات 

موضع آنکارااز زمانی که تحولات سوریه آغاز 
شد بسیار متغیر و پیچیده بود. به طوری که از اغاز 
تحولات سوریه. آنکارامعارضان و مخالفان سوری را 
در کش ور خود پذیراشد وازدولت در تبعید حمایت 
کرد.همچنین آنکاراازمواضع‌داعش که‌در آن 
زمان گروهی کم اهمیت و در حد معارضان سوری 
تلقی می شدند حمایت می کرد اما این حمایتها بعد 
از گذشت سه سال نه تنها بی نتیجه ماند بلکه موجب 
مشکلات فراوانی برای تر کیه گردید. 

امادعلیلگران سیاسی حمایت آتکارااز مواهم 
داعش ومخالفان سوری‌رابه خاطر دارند وحتی با 
کتمان آن از سوی تر کیه نمی‌توان تاریخ راعوض کرد 
حتی اگر جوبایدن, معاون رئیس جمهور آمریکا.رسما 
از اظهاراتتش درباره حمایت آنکارااز تروریسم در 
سوریه عذر خواهی کند.در پی اظهارات جو بایدن در 


0 
ش رن 


اطلاعات کل ره ۳۹۱۳۷ 


دانشگاه‌هاروارد مبنی بر اینکه تر کیه و برخی دیگر از 
کشورهای منطقه حامی گروه‌های تروریستی از جمله 
داعش در سوریه هستند "خشم اردوغان بر انگيخته 
شد واظهارات معاون رئیس جمهور آمر یکا راغیر قابل 
قبول خواند. امادر نهایت دفتر ریاست جمهوری تر کیه 
اعلام کرد که جو بایدن در تماس تلفنی بااردوغان از 
اظهاراتش عليه تر کیه عذر خواهی کرده است. 

همچنین کندرابار کوف. سخنگوی معاون 
رئیس‌جمهور آمریکادر بیانیه‌ای که از طریق ایمیل 
منتشر شد. گفت که معاون رئیس‌جمهور آمریکا هفته 
گذشته به خاطر اشاراتی مبنی بر اینکه تر کیه و دیگر 
متحدان وش ر کادر منطقه عمدابه گروه‌داعش‌امکانات 
داده‌ویااینکه رشداین گروه‌و دیگر تندروهای‌ خشن 
درسوریه راتسهیل کرده‌است.عذرخواهی کرد.وی 
افزود: | مریکابه شدت به تعهمدات و فدا کاری‌های 
متحدان و شر کایش در سر اسر دنیادر مقابله باداعش: 
از جمله از سوی تر کیه ارج می‌نهد. 

اگر چه جوبایدن از اظهاراتش عقب نشینی کرد و 
با عذرخواهی از رثیس‌جمهور تر کیه, اردوغان را آرام 
نمود اما فعالان سیاسی در تر کیه معتقدند که تر کیه از 
داعش حمایت و موجبات رشد این گروه تروربستی را 
در منطقه فراهم کرده است. 

بر اساس منابع و رسانه‌های داخلی تر کیه, مقامات 
حزب جمهوری خلق تر کیه که قدیمی‌ترین حزب 
سیاسی تر کیه محسوب می‌شود. دولت اردوغان را به 
تسلیح داعش در سوریه و عراق متهم کردند. به گفته 
مقامات این حزب. دولت اردوغان علاوه‌بر درمان 
مجروحان وابسته به گروه‌داعش,نفت دزدی‌اين گروه 
راخریداری می کند.از سوی دیگر برخی از محافل 
سیاسی تر کیه‌بااشاره‌به گزارش‌های اطلاعاتی بین 
المللی به روز نامه‌الدیار گفته‌اند که‌تر کیه ورودعناصر 
گروه داعش از خاک تر کیه راباهمراهی نیروی‌هوایی 
تر کیه در راستای‌سرمایه گذاری سیاسی و رزرو جایی 
برای خود در نقشه سیاسی جدید منطقه خاورمیانه 
تسهیل کرده‌است و تر کیه از طریق حمایت از عملیات 
گروه‌داعش در عراق تلاش می کند تا جایگاه خود را 
دربورس کشورهایی که در تلاش برای رهبری اهل 
سنت در منطقه هستند, تحکیم بخشد '. 

رویای‌بازسازی خلافت عشمانی برای‌تر کیه امروزه 
برای هیچ تحلیلگری پنهان نیست و حتی کارشناسان 
براین باورند که تر کها به دنبال اقتدار سیاسی خود 


در منطقه هستند و موضع تر کیه دربر ابر داعش نیز 
براین اساس تحلیل می‌شد. اما با فرو ریختن دیوار 
اعتماد به داعش دیگر داعش همسایه جنوبی تر کیه 
قلمداد نشد. 

از سوی‌دیگر تحولات سوریه با در گیری‌های 
خونین کوبانی طی دو هفته اخیر تر کیه راوارد مرحله 
جدی دی از مواضع این کشور در برابر کردهای 
منطقه کرده‌است. به طوری که تر کیه پس از رهایی 
گر و گانهای خود از دست داعش( ۶ ۴ شهر وند ترک 
که در ماه‌ژوئن در کنسولگری‌اين کشور در شهر 
موصل در شمال عراق به‌چنگ گروه‌تروریستی داعش 
افتاده‌بودند و در اواخر ماه‌سیتامبر گذ شته به‌همراه 
سه کارمند محلی عراقی این کنسولگری آزاد شدند) 
موضع دیگری در برابر داعش اتخاذ کرد. 

اگرچه احمد داود اوغلو نخست وزير ترکیه. سفر 
خود رابه با کو نیمه کار رها کرد وبرای استقبال از 
شهروندان خود به تر کیه باز گشت اماهیچ گاه به 
مات ی میس تیار اس 
چه مبادلهای گرو گانهای خود رابه دست آوردو 
موضعش دربرایر داعش جر اتغییر کر د.امار وزنامه 
تایمزانگلیس در خبری‌فاش کرد که دولت تر کیه 
برای رهایی ۴۶ شهروند به گروگان گرفته شده 
توسط گروه‌داعش در شهر موصل» ۱۸۰ زندانی 
عضواین گر وه‌از جمله د و تبعه انگلیسی را آزاد کرده 
است.تر کیه راباید کشوری اهل مبادله و معامله 
ارزیابی کرد.تر کیه | کنون در برابر کوبانی سیاست 
تماما راا ی وان ها تال 
نیست. تر کیه با استقرار تانک‌ها و نیروهای نظامی 
خود در مرز کوبانی با تر کیه از ورود پیشمر گهای کرد 
تر کیه به کوبانی جلو گیری می‌کند . 

درگیری‌ه ای خیابانی بین معترضان کرد و پلیس 
تر کیه در شسهرهای مختلف این کشور بر سر وضعیت 
شهر "کوبانی"سوریه تا کنون بیش از سی کشته بر جای 
گذاشته‌است. کر دهای تر کیه طی روزهای گذ شته 
به خیابان‌های شهر های مختلف این کشور ریختند تا 
خشم خود رانسبت به عدم دخالت آنکارابرای دفاع از 
شهر کردنشین کوبانی در سوریه در مقابل حمله گروه 
داع ش اعلام کنند.اگر چه ای ن اعتراضات به غیر از 
شهرهای کرد نشین تر کیه مانند دیار بکر به استانبول 
نیز کشیده‌شد اما گزارش‌ها حاکی است که تعدادی از 


معترضان خشمگین پر چم تر کیه رابه آتش کشیدند 
وبه مجسمه‌های مصطفی کمال آتاتور ک. بنیانگذار 
تر کیه مدرن نیز حمله کردند. 

اگراین تعداداز کشته‌های‌معترض کرددر 
اعترضاتی که در سال ۱۳ ۲۰ در پار ک گزی استانبول 
به وقوع پیوست. وجودداشت دولت اردوغان مجبور 
به‌استعفا می‌شد. چرا که کشته‌های کرد در معادلات 
سیاسی تر کیه چندان مهم نیست. تر کیه سالهاست که 
با کردهاوبه خصوص حزب کار گران کر دستان (پ. 
ک. ک) در مبارزه به سر می‌برد و دستگیری عبدالله 
اوجالان در سال ۱۹۹۹ هم نتوانسته این ز خم کهنه را 
در تر کیه التیام بخشد. 

دامنه ناارامی‌ها بر سر کوبانی به سایر کشورهایی 
که میزبان جمعیت کرد هستند نیز کشیده‌شده واين 
اعترضات در تهران در مقابل سفارت تر کیه و سنندج 
وارومیه به صورت آرام همراه‌بوده‌است.از سوی د یگر 
پارلمان تر کیه هفته گذشته وبا کثریت آرابه حضور 
نیروهای نظامی این کشور که عضویت ناتورانیز در 
اختیار دارد. در خاک سوریه و عراق مجوز داد.اين 
مجوز همچنین به تر کیه اختیار قانونی می‌دهد که به 
نیروهای خارجی اجازه دهد تا از خاک این کشور برای 
عملیات‌های نظامی احتمالی عليه نیر وهای داعش 
استفاده کنند. 

این طرح با ۲۹۸ رای مثبت و ۹۸ رای منفی همزمان 
باپیشروی نیروهای داعش در شهر کوبانی. نزدیک 
به مرز تر کیه تصویب شد. اما تر کیه هنوز اعلام نکرده 
که چه نقشی در ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 
علیه‌داعش خواهد داشت.عصمت پیلماز وزیر دفاع 
تر کیه در تشریح تصمیم ارتش پس از صد ور این مجوز 
از سوی پارلمان گفته است که منتظر اقدامی فوری 

بلافاصله پس از اعلام پارلمان تر کیه در باره صدور 
مجوز حضور نظامی این کشور در سوریه و عراق عليه 
داعش محمد جواد ظر یف وزیر خارجه ایران: در 
تماسی تفتي با همتای تک خود.از "ره وروش مقابله 
با تروریسم در منطقه "و مواضع تر کیه انتقاد کرد. 

از سوی دیگر بر خی از تحلیل گران معتقدند که 
تر کیه‌اهداف‌دیگری از حضور نظامی خود در سور یه 
وعراق پی می گیرد. روزنامه النهار چ اپ لبنان در 
سرمقاله خود نوشت: "پارلمان تر کیه دست دولت را 


۳۰ کر ٩۳‏ لیات مکی 


در حمله به داعش باز گذشته اما بااین وجود.اولویت 
آنها پیوستن به ائتلاف مبار زه‌باداعش نیست. آنها 
از این ائتلاف به دنبال اهداف دیگری هستند. قطعا 
اگر تر کیه دریابد که پیوستنش به جمع ائتلاف مبارزه 
باداعش به سود کردها تمام می‌ شود به این ائتلاف 
نخواهد پیوست.حتی بر خی گزارش‌هاحاکی از آن 
است که فر ماندهان سازمان امنیت تر کیه از کردهای 
سوریه خواسته‌اند که از مطالبه خود بر ای رسیدن به 
خودمختاری دست بردارند تابه آنها کمک کنند. 
ترک‌هاتنهاراه کمک رسانی به کر دها را پذیر فتن این 
شرط اعلام کرده اند " 

تر کیه در بحران کوبانی نگران حادثه تراژیک 
انسانی مانند حاد ثه وحشتنا ک شهر "سربر نیتسا "در 
سال ۱۹۹۵ که بیش از هشت هزار مسلمان کشته 
کرده اوازبین رفتن آرزوی خودمختاری کردها 
اف تست 

وان سای یه کوینی 
مبهم و پیچیده است اماب رخی دیگر از تحلیلگران 
سیاسی معتقدند که روند فعلی مواضع تر کیه نقطه 
پایانی‌برمذاکرات صلح‌بین آنکاراو کردها است. 
ماهر خطیب طی تحلیلی در خبر گزاری بین المللی 
کرد پرس نوشت: کر دها بر این باورند که آنکارادر 
توطئه‌ای دست دار د که گر وه‌های تر وریستی راعلیه 
دارد به خودمختاری که کردها دارند. پایان دهد. به 
همین دلیل است که کردهابه دولت تر کیه هشدار 
می‌دهند که ادامه این سیاست تر کیه به معنای پایان 
مذاکرات صلح است." 

آخرین اخبار رسانه‌های بین المللی در روز ۱۲ 
اکتبر نشان دهنده این است که وضعیت کوبانی در 
مرحله خطرنا کی قرار دارد و جنگ فر سایشی که 
داعش به پا کرده‌وسکوت طولانی آنکاراچندان به 
نفع مدافعان کوبانی نیست. اما چاک هیگل, وزیر دفاع 
آمری کا در این باره‌معتقد است که "حملات هوایی 
جنگنده‌های آمریکا ونیر وهای ائتلاف به شبه نظامیان 
گروه اسلامی دراطراف شهر کوبانی ضربه ESS‏ 
و بر همین اساس نمایند گان آمریکا با دولت تر کیه در 
فعلا افشا نخواهد شد. - 
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مدیران ساختمان‌های مسکونی در این 


طرح قانونی, وظیفه سنگینی بر دوش 
خواهند داشت که اگر انجامش ندهند 


مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت 


سی و شش نماینده محترم مجلس طرحی را امضا 
کر ده و پیشنهاد داده‌اند که تبدیل به قانون شود. نامی 
هم برایش بر گزیده‌اند: ‏ طرح صیانت از حریم عفاف '. 
طراحی که خبر از دغد غه‌های فر هنگی این عده‌می دهد 
که‌گران فر هنک ا ا اند و لحاس مي کنند بااینکه 
دههاسازمان‌ونهاد ووزار تخانه مسئولیت پاسد اشت 
از فرهنگ را بر دوش دارند و به خاطر انجام این وظیفه 
دستمزد می گیر ند باز هم بسیاری از سئوالات در حوزه 
فرهنگ پاسخ مناسبی نمی گیر ند. وارد شدن این ۳۶ 
نفر برای دستگیری از فرهنگ هم به نظر نمی رسد 
از مسیری باشد که به هدف نزدیک شود. در این 


تعارف‌ندار یم 


از نظر وزیر بهداشت, وزن نیمی از 
ایرانیان بیش از حد مجاز است و البته 


ایشان چاره‌ای هم برای این آسنگینی 


چندی قبل از وجود روغن پالم در شیر گفت و ایستاد 
تابه گفته معاونانش این فر آورده از شیرهای تولیدی 
بلکه بامردم ایران کنار گذاشته وشجاعانه ازایشان 
انتقاد کرده‌وهش دار می‌دهد که نیمی‌ازهموطنان 


مشکو کم 


هیچ توضیح و هشداری تاکنون داده 


نشده که اگر خودرویی بدون علامت 
چراغهای گردان بود. مشکوک است با 


خودروی در حال انجام مأموریت؟ 


پس از سی سال و برای اولین بار وزارت اطلاعات. 
مجموعهای بر ای معرفی خود و آنچه انجام می‌دهد. 
منتشر کرده‌ووزیر اطلاعات هم توضیحات جدیدی 
درباره‌عملکر داین نهاد داده‌است.از جمله این که 


بیشتر مورد توجه قرار گرفته و 
سعی شده تااز طر یق ابزار قانون. 
بخشی از اشکال برطرف گر دد. دو 
مسأله‌ای که ظاه رآ پیش ازاین 
هم دارای قان_ ون مصوب مجلس 
بوده‌ان د ولی به هر دلیل, قوانین 
قبلی نتوانسته‌اند نظر این ۲۶نفر 
راجلب کنند. ماجرای ماهواره و 
تجهیزات دریافت از ماهواره‌اولین 
هدف این طرح است. که قانون موجود فعلی استفاده 
کنند گان رامجرم شناخته وبه جزای نقدی محکوم 
می کند.قانونی که یس از سالهاءهم‌گان فهمیده‌اند 
که بیشتر تزیین بوده تا تأثیر. نویسند گان این طرح 
جاره رادر این دیده‌اند که در شسهرهای بز رگ که 
بسیاری از واحدهای مسکونی در قالب مجتمع‌های 
بز رگ هستند ومدیر واعضای هیأت مدیره‌دار ند باید 
عدم استفاده‌سا کنان از ماهواره قرار داد. با این هدف 
دراین طرح آمده‌است که مدیران این مجتمع‌های 
مسکونی موظف هستند وجود این تجهیزات از پشت 
بام‌هارابه ماموران انتظامی محل اطلاع دهند ودر غیر 
این صورت.بامراجعه مأموران انتظامی این مدیران 


ایرانی ماد چار اضافه وزن هستند. 
بیش از دو برابر میزان استاندارد 
نمک میل می کنند و سی درصد 
بالاتر از استاندارد شکر. 
تنهادرطی‌سه‌سال‌هم 
مقدار مصرف روغن ایرانیان. 
۰درصد افزایش می‌یابد. به این 
ترتیب غذاهای چرب و شیرین و 
خوش نمک به یک پد يده مطلوب 
در میان هموطنان تبدیل شده که مرگ" رابسیار 
زودتر از آنچه باید سراغشان می آورد و تسف با تر 
اینکه زند گی سالم و سلامت راهم بسیار زودتر از آنچه 
بايد ازایشان می‌رباید. با خوشحالی فر اوان‌البته این 
جناب وزیر. این مسأله را هم رها نکرده و تنها به گفتن 


مأموران وزارت اطلاعات بر خلاف‌دیگر اعضای 
وزار تخانه‌هاونهادهاء کارت شناسایی ندار ند و 
اگر در مواجهه با کسانی که خود را عضو وزارت 
اثبات هویت ‌ارائه شد.بد ون تر دید کلاهبر داری 
و سوءاستفاده‌ای در حال وقوع است. ایشان 
تأ کید می کند که اصولاً اعضای این وزار تخانه 
از معرفی خود به عنوان عضو این مجموعه 
خودداری‌می کنند وبه‌این وسیله به جامعه 
هشدار می د هند که مر اقب سوءاستفاده‌های 
انتظامی هم. فرماندهان این نیرو بارهااعلام کر ده‌اند 
که با تماس با شماره ۱۰ ۱ می‌توان از هویت کسانی که 


۵ 
الاعات ی ارو ۳۹۳۷ 


ساختمان‌هاهستند که مورد جریمه و تعقیب قانون قرار 
می گیر ند.متأسفانه ‏ گر چنین شیوه‌ای به قانون تبدیل 
گردد نه تنهاروابط اجتماعی واخلاقی شسهر وندان با 
یکدیگر رادچار صدمه و آسیب خواهد کرد بلکه 
پيشنهاددهند گان‌چنین طرحی تباید فراموش کنند که 
راههای بسیار ساده‌ای برای گریز مدیران ساختمان‌ها 
از این مسئولیت حقوقی وجود دارد که شایسته نیست 
در این نوشته» ذکری از آنها شود. 
دربندی‌دیگرازاین‌طر حبرای کسانی که تجهیزات 
ماه واره‌رانصب می کنند هم در صورت تکر ار جر م. 
مجازات زندان تعیین شده. مجازاتی که نمی تواند با 
توجه به ساختار قواعد حقوقی چندان بلندمدت باشد 
و به این تر تیب اثری در بازدارند گی کسانی که این 


وکین بر گزار نکر ده. 

پیش از این عمده نظارتها بر محصولات تولیدی را 
در ابتدای تولید و مر حله صد ور پروانه انجام می‌داده 
ولی از این پس مراقبتهای نظار تی را پس از تولید و در 


احتمالاً خود رابه عنوان مأمور نیروی انتظامی معرفی 
می کنند مطمئن شد شماره ۱۲ اهم چنین کاربردی 


شغل رابه هر دلیل انتخاب کرده اند. نخواهد 
داشت.بخش دیگر طرح برای آنها که حجاب 
متعارف رارعایت نمی کنن د.جریمه نقدی و 
البته شر کت در کلاس‌های آموزشی و توجیهی 
قرار داده‌است. از این هم اگر بگذریم که در 
این خصوص نیز قبلا قانونگذاری انجام شده 
و روش بهتر اصلاح قانون قبل است نه ایجاد 
قانون جدید. از نکته دیگر نمی توان به ساد گی 
عبور کرد.اینکه چنین روشی تنها قابلیت عملی 
اجرا در مورد تعدادی معدود و اند ک دارد. در 
حالی که نویسند گان این طرح.بد ون تر دید. 
وقوع بی‌حجابی در جامعه رافراوان دیده‌اند 
که به دنبال تصویب چنین قانونی رفته‌اند و 
به‌اين ترتیب باتوجه به تجربه‌های گذشته. 
اجرای‌این جریمه‌های نقدی وبر گزاری آن 
جلسات توجیهی و آموزشی هم در عمل ممکن 
نخواهد شد. البته نمی‌توان حدس زد که‌از 
میان ۲٩۰‏ نفر نماینده چند نفر دیگر با این ۳۶ 
نفر موافقند. اما باید بسیار امیدوار بود و توصیه 
کرد که اگر قرار است تعداد موافقان به بیش 
از نیمی از نمایند گان بر سد تغییرات اساسی و 
کارشناسی جدیدی به پیشنهاد همین عدهدر 
آن ایجاد شود. 5 
یمتح 
میان محصولات عر ضه شده به بازار هم ادامه 
خواهد داد و برچسبی بر روی تمام محصولات 
بازار از چند ماه آین ده قراررخواهد گرفت که 
چراغ قرمز سلامت خواهد بود. اگر رنگ 
برچسب سبز باشد. نشانه مطابقت محصول 
باموازین بهداشتی است:اگر رنگ زرد به کار 
رود. هشدار واعلام خطر است و محصولاتی 
هم که برچسب سلامتشان به رنگ قر مز باشد. 
هر چند مجوز تولید داشته‌اند ولی از نظر این 
وزارتخانهء آنها که سلامت خود رادوست 
دارندبایدازمصرف آن‌پرهیز کنند. چربی 
وشیرینی و شوری.سلامت ایرانیان راتهدید 
می کند شاید | مدن‌اين چراغ سلامتی اند کی 
از این تهدید بکاهد. ۰ 


برای وزارت اطلاعات ومأموریتهایش خواهد 
داشست.بااین وجود هنوز در سطح شهرهاو 
حتی جاده‌های بیرون شهر گاه خودروهایی 
به چشم می‌خورند که هیچ آرم و نشانهای از 
مر کز يا سازمان شناخته شده‌ای ندارند. ولی 
چراغ‌هشداربرروی آنهانصب شده وبااین 
نوع چراغ روشن,حر کت می کنند و هیچ نهاد 
وسازمانی هم تا کنون اعلام نکر ده که مر دم در 
مواجهه با چنین خودروهایی که پلاک دولتی 
هم ندارند. باید مشکوک باشند ی اینکه چنین 
خودروهایی در حال‌انجام ما موریتی ویزه 


هستند؟ 
۳ 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری . 
زبانشناسی آ گهی‌های باز ر گانی و تبلیغات 


ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل 

می‌گویند: ‏ گفتی.باور کردم.اصرار کردی. شک 
کردم قسم خوردی, فهمیدم دروغ می گویی ".امااین 
قانون در آ گهی‌های بازرگانی صادق نیست و صاحب کالا 
هرچه بیشتر اصرار کند, مردم بیشتر طالبش می‌شوند. 
شرکت‌هایی که می‌توانند بیشتر تبلیغ کنند. 'برند" 
می شوند وخریدار مجبور است غیر از قیمت حقیقی کال 
مقداری‌هم برای اسم آن کالابیر دازد.مثال:بخاری‌دارای 
سیستم پیچیده‌ای نیست. همه‌ی بخاری‌های معمولی 
بدنه ومقداری لوله و پیچ و مهره و شلنگ دار ند. اما بخاری 
شرکتی که اهل تبلیغات است. بین سی تاپنجاه‌در صد از 
بخاری شر کتی که معروف نیست. گران‌تر است وجالب 
است که مر دم طالب کالایی هستند که نامی معر وف دارد. 
دراین حالت قانون عقل آدم به چشم اوست.باقانون 
عقل آدم به گوش(شسنیده‌های) اوست همراه می‌شود و 
آدم طالب جنسی می شود که تولید کننده‌اش باتبلیغات. 
خودش رابرند کرده. آنها پول تبلیغات راهم از خریدار 
می‌گیرند.ادعای‌جایزه‌دادن‌هم مر دم رابه خریدن تشویق 
می کند. این قلمفر سا کسانی زآمی شناسند که هفته‌ای یک 
کیسه بر نج می‌خرند و در پار کینگ می گذارند با این امید 
که روزی به‌ماشین شاسی بلند تبدیل شوند. نتیجه‌ی 
غیرعادی: سابق برنج رامی‌خرید ند تا بخورند. حالا آن را 
می‌خر ند تاپا رک کنند. 

یکی از راه‌های تبلیغات این است که صاحب کالا 
ثابت کند جنسش آن‌قدر مرغوب است که نیازی به 
تبلیغ ندارد. یک شر کت آمریکایی که تولید کننده‌ی 
قرص ضدبارداری است. پنج میلیون دلار خرج کرد 
که بگوید کالای ما به تبلیغ نیاز ندارد. یک شر کت دیگر 
که از همین دارو تولید می کند. عکس اسکلت پیرزنی 
راچاپ کرد که از گور سر در آورده و می گوید: من یک 
بار در هجده‌سالگی یک دانه از قرص‌های ضدبارداری 
این شر کت راخوردم و چنان عقیم شدم که آرزوی 
مادرشدنرابه گور بردم .یعنی به این شر کت‌اعتماد 
کنید زیرادارویش بسیار موّثر است.این‌ش رکت کمی 
بعد صفحه‌ای سفید چاپ کرد و زیرش نوشت "من قرار 
بود به دنیا بیایم ولی مادرم از قرص این شر کت خورد و 
هر گز زاده نشدم . 

سفارش دادن تبلیغات بسیار گران‌است بنابراین 
کسانی که آگهی‌ه اراپخش می کنند. پول خوبی 
درم ی آورن د. موفق‌ترین آنهاصداو سیماست که غیر 
از آگهی‌هایی که آشکارانام تبلیغات دار ند نوع دیگری 
آگهی پخش می کند که تماشاچی شاید متو جه نشود دارد 
به آ گهی بازر گانی نگاه‌می کند. مثال: آشپز باشی دارد 
پختن نوعی غذارادرس می‌دهد. وقتی که دارد روغن 
یا خامه برمی‌دارد. دوربین روی اسم تولید کننده‌ی آن 
کالا زوم می کند یا خودش می گوید ازاین شر کت بخرین 
چون به این دلیل و به اون دلیل خیلی خوبه. یا کسی را به 


گ- 
۰ کر ٩۳‏ طلاعات ی 


برنامه‌ای دعوت می کنند واودرباره‌ی تولیدات شر کتش 
داد سخن می‌دهد. چنین کاری قبلاً هم سابقه داشت ولی 
اسمش رامی گذاشتند "رپرتاژ آگهی "تامر دم متوجه 
شوند که اگر از کالایی تعریف می‌شود. زیاد جدی نگیر ند. 
حالا که از سابق گفتم. یاد مجله‌ی فکاهی معروفی افتادم. 
مدیر باز ر گانی آن از شر کت‌های مختلف می‌خواست 
جااوقرارداد آ گهی ببندند.ا گر شر کتی قبول نمی کرد 
مجله با چاپ کاریکاتورها ونوشتن مطالبی, آن شر کت 
راضایع می کرد. برای مثال عکس قوطی روغن نباتی 
قورامی کشید که‌به جای عکس "قو عکس "موش" 
داشت.زیرش می‌نوشت آریغن بو" .یانمکدانی‌می کشید 
که درش راباز کرده‌بودند ونمک از آن می‌ریخت. 
زیرش هم می‌نوشت آنمک صدف به راحتی از نمکدان 
می‌ریزد ".شر کت‌های دیگر از ترس این که در مجله‌ی 
مزبور ضایع نشوند. برای این که آگهی آنها در آن مجله 

چاپ شود. صف می‌بستند. 
گروهی از شر کت ها که به هر دلیلی دوست ندارند 
پول زیادی برای تبلیغ هزین ه کنند.راه‌های ارزان‌تری 
کشف کرده‌اند. برخی از آنها یک نفر "دادزن استخدام 
می کنند و اوراجلوفر وشگاه یارستوران خود می کار ند و 
اوباصدایی که گوش بلند گوراهم کر می‌کند.فریاد کشان 
مردم رابه خرید تشویق می کند. گروهی دیگر با کامپیوتر 
خود شان آ گهی‌طراحی می کنندوبافتوکپیتکثیرمی کنند 
وب رگه‌های تبلیغی دا به پخش کننده‌هامی دهند.البته 
از آنهاتعهدمی گیرند که ب ر گه‌هارادور نریزند. پخش 
کننده‌هاهم به‌هر رهگذری که می گذ رد. یک بر گه‌ی 
تبلیغاتی می‌دهند. عابرها یک ق دم آن‌طرف‌تر آنهارا 
زمین می‌اندازن د.دراین جر خه.پخش کننده‌به قولش 
عمل کرده‌وخودش آنهارادور نریخته ووظیفه‌ی دور 
ریختن رابه رهگ ذران واگذار کرده. حالا کار نداریم 
که روزی چند درخت باید قطع شود تا کاغذ بسازند و 
زحمت دورریختنش رابه مردم بدهند. و کار هم نداریم 
که دفتر مشق بچه مدرسه‌ای‌ها جقدر گران است. روش 
دیگر آگهی ارزان. چسباندن شماره تلفن شر کت‌هاست 
روی در و دیوار گذر گاه‌ها و خانه‌ها. معمولاً قبل از این که 
خانه‌ای نوساز افتتاح شود رویش را پر از آ گهی می کنند. 
حتی وقتی که کسی زمینی گیر آورد وخواست ساختمانی 
بسازد. آ گهی نویس‌هاازراه‌می‌رسند ورویش انوا عآگهی 
می نویسند:ایز و گام در های ضدصداء اسانسور.سیمان‌و 
تیر آهن و...اگر هزار بار هم شهرداری بنویسد چسباندن 
آ گھی پیگرد قانونی دارد. کسی اهمیت نمی‌دهد زیرا 
برای مثال اگر سراغ شر کت شربت اوغلی بروند که چرا 
روی دیوار آگهی‌نوشته‌ای؟ می گوید:این کارشر کت 
انتشار دادن آ گهی چنان لذیذ است که برخی از 
مجله‌هاحاضرند تمام صفحه‌هارابه آ گهی اختصاص 
دهند و مطالب اصلی مجله را حذف کنند. خواندن آ گهی 
هم چنان پر طرفدار است که مردم بر خی از روزنامه‌ها 
رافقطبرا یآ گهی آن‌می‌خرند ودر مثل‌اگر کسی‌به 
کیو سکی برود و ببیند فلان روزنامه لایی آگهی ندارد. از 

خریدش منصرف می‌شود. 
ادامه دارد 


sa 


ست ښکو یی صور ت زر ہایی طاح و زنکویی خر د دای باطن است 


امام حسن عسکری (ع) 


دیدنیهای ایران 


روستای «چر مله» یا «چر مله علیا» از توابع بخش 
مرکری مرس نان مسر ا که الک ا 
قراردارد.اين روستادر فاصله ۲ ۲ کیلومتری شمال 
شرف یر نة د ار ار رار ال به ار اا ر 
وبدروازشمال‌غرب به‌ارتفاعات پریشان منتهی 
می‌شود. چر مله در ار تفاع ۱۸۰ ۲متری‌از سطح دریا 
است واقلیمی کوهستانی.سر دو خشک دارد. ابو 
هوای آن در بهار و تابستان معتدل و خوشایند ودر 
اداترو کی مرها لش وساهای 
کهن استان کرمانشاه است. 

طبق آخرین سرشماری انجام شده جمعیت 
روستای‌چرمله ۸ ۲٩نفر‏ است.مر دم روستابه‌زبان 
کردی صحبت می کنند و همگی مسلمان و شیعه 
هی فاد رو ا ایر 
دامداری و مشاغل خدماتی استوار است. محصولات 
زراعی این روستاشامل گندم. جو نخود. باقلا 


زبرنظر: محمود صفادار 


از جاذیه‌های طییعی این روستا 
می‌توان به ارتفاعات بدر و پریشان 
اشاره کرد که در بهار» تابستان و پاییز. 
چشم‌انداز زدیا و دل‌انگیزی دارند 


شبدر ویونجه است. به دلیل وجود زمین‌های غنی 
وحاصلخیز و مراتع سر سبز دامداری نیز در روستا 
رونق دار د.فر آورده‌های لیتی مثل قبیل شیر ماست: 
کره‌وروغن حیوانی از مهم ترین محصولات دامی‌اين 
روستامحسوب می‌شوند وسوغاتی خاص این روستا 
هستند. مردم روستای چر مله و به ویژه زنان, در کنار 
فعالیت‌ه ای زراعی و دام داری به تولید محصولات 
صنایع دستی هم می‌پر دازند که مهم ترینشان قالی 

چرمله روستایی کوهستانی بابافت مسکونی 
متمر کزاست.این روستادر یک دره‌قرارداردو 
کوچه‌های پیچ در پیج ونسبتاً پهنی دارد.| کثر خانه‌های 
ان یک طبقه هستند و سقف‌های مسطح و پنجره‌های 
کوچکی دارند. 

روستای چرمله علیا به دلیل موقعیت طبیعی و 
را 


آبشارپیران‌یا آبشار ریجاب یکی ازبلند ترین 
بشارهای‌ایران است که دراستان کر مانشاه‌قر ار 
دارد.ارتفاع این ابشار حدود ۱۸۰ متر است.ریجاب 
تغییر یافته کلمه «ریژ آوو» به زبان کردی کرمانشاهی 
است که «آوو» به معنی آب و «ریز» به معنی ربختن 
است. این آبشار سه قسمت متوالی دارد که دو قسمت 


س 


۱۰ 


بالایی بلند تر و قسمت پایینی کوتاه‌تر است. قسمت 
بالایی آبشار به گونه‌ای است که زیر در ختان قرار 
گرفته و نمایی بسیار زیبا راز منظر کسانی که در پایین 
آ رایس اا اک کردا اراد 
نزدیکی روستای شالان و در فاصله ٩‏ کیلومتری از سر 
پل ذهاب واقع شده است.در نزدیکی ان.ویرانه‌هایی 


اگلاعات :ی ا رو ۳۹۲۷ 


دارد.از جاذبه‌های طبیعی این روستامی‌توان به 
ارتفاعات بدر وپریشان اشاره کرد که در بان تابستان 
و پاییز. چشم‌انداز زیبا و دل‌انگیزی دارند. دیگر جاذبه 
ما تیآ ار سار اس ار ا اک 
از زیباترین ودیدنی‌ترین آبشارهای استان کر مانشاه 
است که ازار تفاعات پر یشان سر چش مه می گیر د. 
مناظر اطراف این آبشار به خصوص در بهار و تابستان 
بسیار تماشایی و جالب توجه است. کوه‌بدر که کوهی 
سنگی و زیباست.با ار تفاع ۲۸۵۰ متر در شمال روستا 
قرارداردوهنگامی که در فصل زمستان ازبرف 
پوشیده می شود شکوه خاصی پید امی کند. این کوه 
در بهار و تابستان نیز با رویش انواع گیاهان رنگارنگ. 
چهره تماشایی متفاوتی به خود می گیر د.ار تفاعات 
پریشان در شمال غرب روستا با چشمه‌های فراوان و 
آبشار زیبای پریشان.زیستگاه گونه‌های متنوع گیاهی 
از قبیل گیاهان‌دارویی گل گاوزبان.شاتره, گل سفید. 


شیرین بیان. گل ختمی, آویشن, خا کشیر و گون است. 
همچنین این ار تفاعات محل زند گی جانورانی مانند 
شغال. گر گ. روباه. خر گوش. کبک و تیهو است. 

در روستای چر مله علیاء ساختمان یک حمام 
قدیمی به‌جاماندهاست که قدمت آن به دوره قاجاربه 


می‌رسد ونشانگر قدمت وسابقه تاریخی این روستا 
است. این حمام توسط شاه‌درویش خان و سبز محمد 
خان جد خاندان سلطانی و حشمتی ساخته شده است. 
ییا ها ال ات ل اا مر 
سوخت آن تعطیل شده است. 

مردم روستای چ ر مله همانند سایر ایرانیان در 
اعیاد ملی و مذ هبی به جشن وسر ور می پر داز ند ودر 
ایام عزاداری به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا با 
ب ر گزاری مراسم تعزیه‌خوانی و سینه‌زنی سوگواری 
می کنن د.امایکی از مراسم مخصوص نها مر اسم 
جشن سده است که تحت عنوان کوسه کوسه یا کوسه 
ناقلدی اجرامی‌شود. این جشن در روز گاران قدیم 
مخصوص جویانان و گله‌داران بوده‌است. نحوه اجرای 
مراسم بسیار زیباست وبه‌این تر تیب که یک نفر که 
نقش «کوسه» را در مراسم بازی می کند. بالایوش 
اک 
می‌پوشد و زنگوله‌هایی به زانوها و دست‌های خود 
آویزان می کند. صورت خود را سفید می کند و پوست 
با رز 
دیده‌می‌شود. کمربندی که روی آن هم زنگوله‌هایی 
آویزان شده است. بر روی جبه می‌بندد و تعدادی 
بوته‌ه ای بیابانی به کمر آویزان می کند و چندتایی را 


از قصر یز د گرد قرار دار د که متعلق به دوران ساسانیان 
است. کوهنوردان بسیاری هر ساله از بالاای صخره‌های 
اطراف آن پایین می آیند.اين آبشار نام خود رااز 
روستای پیران گرفته است. اما نام دیگر آن یعنی 
ریجاب رابه این دلیل روی آن گذاشته‌اند که آب‌اين 
آبشار از منطقه ریجاب سر چشمه می گیر د. اگر قصد 
رفتن به ریجاب راداشته باشید. باید از کرمانشاه به 


سمت اسلام آباد غرب و کر ند حر کت کنید سپس بعد 
از عبور از سرخه دیزه در ۱۸ کیلومتری سرپل ذهاب. 
به سه راهی ریجاب خواهید رسید که به خوبی دیده 
می‌شود ارآ تسا حدود ۲ کیلومتر قرا ااا 
این آ بشار از جاذبه‌های طبیعی مورد علاقه کوهنوردان 


هم به گونه‌ای بر سرش می‌بندد که انگار دو 
تاشاخ دارد. مچ‌بندی به پای خود می‌بندد و 
ET‏ 
هم نقش عر وس آورابازی می کند.«کوسه» 
جلو حر کت می کند.باحر کت دادن دستان 
خود زنگوله‌هارابه‌صدادرمی آ ورد و بچه‌ها 
با ذوق و شادی دنبال او راه می‌افتند. «کوسه» 
وارد حياط خانه‌ها می‌شود (در این مراسم 
همه خانه‌ها در راباز می گذارند) وبایاشنه 
کفش یا چوب دستی خود ضربهای به در 
می‌زند. با این اعتقاد که این کار شگون دارد و 
خیر وبر کت برای صاحب خانه می آورد. بعد 
از آواز خوانی «کوسه».«تکه‌ها» که دونفر از مردان 
روستاهستند که خود را به شکل «بز نر» در آورده‌اند. 
با یکدیگر جوب‌بازی می کنند. گاهی « کوسه» با یکی از 
«تکه‌ها» کشتی می گیر د که نشانه رقابت بر سر عروس 
است. این کشتی به ضرر « کوسه» تمام می‌شود. بعد 
عروس بالای سر «کوسه» می آید و می گوید: «بختم. 
بختم. سوزن به این بز نم به رفتم». صاحبخانه سوزنی 
به عروس می‌دهد زیر اعتقاد دارند که اگر ندهند. 
بدبختی و تیره‌بختی کر اق خانه اتفاق می‌افتد. اوج 
جشن وهنرنمایی « کوسه» و همر آهان در منزل ریش 
سفیدان یا بزر گان انجام می‌شود. در این خانه, «کوسه» 
ار 
خوراکی به « کوسه» وهمراهان او هدیه می‌دهد. به 
اعتقاد مر دم.خوردن خورا کی اهداشده‌به « کوسه» 
شگون دارد. 

پوشاک مورد استفاده مردم روستای چرمله اکثرأ 
لباس محلی است که با طر ح‌ها و رنگ‌های مختلف و 
تزیینات بسیار زیبا دوخته می‌شوند. پوشاک زنان هم 
غالبا از سربند. زیرپ وش, پیر اهن‌های بلند پرچین و 
گلدار. یل قباء روپوش و جافی تشکیل می‌شود. چر مله 
غذاه ای محلی‌لذی ذی‌دارد که‌از معر وف‌ترین انها 
می‌توان به ماس او اشاره کرد که تر کیبی از گندم بلغور 
شده و دوغ ترش است. ِ 

روستای‌چر مله‌از طر یق‌شهر های‌همدان.اسد | باد. 
سنقر و قروه قابل دسترس و تمام راه‌های منتهی به این 
روستااز این شهرهاء اتومبیلر و و آسفالت است . 


نیز هست ودر تمام فصول» کوهنور دان بسیاری برای 
فروداز بالای صخره‌های آن به پایین به اين ابشار سر 
می‌زنند. برای رفتن به آبشار می‌توانید از شمال شهر 
سرپل ذهاب بهسمت روستای پیر آن بر وید وپس از 
دور زدن روستا به پار کینگی در شرق آن می‌رسید. 
ازاینجا تاپای | بشار حدود ۱۵۰۰ متر راه‌راباید پیاده 
طی کنید که بیش از نیمی از آن به خوبی سنگفرش شده 
است. این مسیر به پایین آبشار می‌رسد. مسیر دیگری 
که به بالای آبشار می‌رسد. از ریجاب می گذرد و کنار 
روستای ژالگه, به بالای صخره‌های مشرف بر آ بشار 
ختم می‌شود که آنجا می‌توانید مناظری بسیار زیبا از 
آبشار راتماشا کنید. 
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...عليه و آله: 
مداراةالّاس نصف 
الايمان ٠‏ 
پیامبر گرامی که 
سلام بی‌شمار حق بر او 
باد فرمودند: ۱ 
مدارای بامردم ۳ ۳ 
نیمی از ایمان است. 
یکی از ویژگی‌های 
بارز انسان‌های باایمان,رفق و مدارای بادیگر مردم 
است مسلماً آن کس که بادیگر همنوعان خود بر 
اساس دوستی و رفاقت بر خورد می‌نماید مصداق 
این توصیه علی علیه‌السلام است که می فرمایند: 
الرفق مفتاح النجاح. مدارا کلید پیروزی است. 
گر آتش خشم دمیدم افروزی 
جان خود و جان دیگران را سوزی 
کن خوی به نرمی و مدارا زیرا 
نرمی است کلید نصرت و پیروزی 
حضرت مولی على عليه السلام فر مودند: 
بامردم‌مداراو ساز گاری کن تاازدوستی 
انان نسبت به خود بهره‌مند شوی. 
به این شعر زیبا توجه کنید: 
بر خلق دری ز ساز گاری واکن 
باروی گشاده جای در دلها کن 
هم از دل دشمنان خود کینه ببر 
هم دوست برای خویشتن پیدا کن 
پیشوایان عظیم القدر دین در مورد نیکی و 
مدارای‌بامر دم سخنان نیکو 
وموکدی‌دارند من جمله 
ام ام باقر علیه السلام 
فر مودند: 
اگر کسی به قصد دیدار 
برادرایمانی خودحر کت کند هفتاد 
هزار فررشته‌مقرب خدابرزمین 
امده‌واورادراین‌سفر 
خدایسندانه مشایعت 
می کنند. هر قدمی 
که اوبر می‌دارد خداوند 
حسنه‌ای در نامه اعمال 
وی‌ثبت ودر مقابل‌هر گام 
یک گناه را از وی می‌بخشد موقعی برادر خود 
رادیدار نمود وباوی مصافحه نمود هم چنانچه 
ب رگ‌های درختان در فصل یائی ز ریزش دارند 
گناهان آن دو در حال ریزش می‌باشد. 
درپای ان نظرشمارابه یک بیت شعر زیبا 
جلب می کنم که حکایت از همکاری و مساعدت با 
بند گان خدا می‌نماید. 
چو کم نور است چشمی بار عینک می کشد بینی 
ز بینی باید اموزی ره همسایه داری را 
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ترجمه: مریم ۳۳ پور 
com‏ ی 


اگرازاوبپر سید دلیل موفقیتش چیست ؟می گوید: 
"بای د به خودم ودیگران ثابت می کردم که من همان 
آدم سابقم؛همان "داون فیزی "... آداون" ۲ ۴ساله 
حتی نمی‌تواند این کلمه‌های کوتاه و ساده‌رابا زبان 
خود بگوید. صبر زیاد و تلاش خستگی‌نایذیرش در 
سال‌های گذشته به‌او کمک کردند تابه اینجابر سد. 
داون فقط قادر است چشم چپ و کمی هم گردنش را 
حر کت بد هد و با این حر کت به ظاهر ساده و بانگاهی 
که ن ورمهربانی در آن‌موج‌می‌زند. هوش خودرابه 
دیگران ثابت می کند و در ذهن طرف مقابل شگفتی 
و تحسین برمی‌انگیزد. 

شایدبرای‌ما گر فتن مدرک دانشگاهی آنقدرها 
هم کار مهم وپیچیده‌ای نباشد. یا شنیدن اینکه یک نفر 
وارد دانشگاه شده موفقیت چندان بزر گی به حساب 
نیاید اماوقتی داون پس از شش سال تلاش بی وقفه 
وباوجود این همه ناتوانی جسمی موفق شد در رشته 
تاریخ لیسانس بگیرد. همه شگفت زده شدند. اواین 
کار رابه کمک یک برنامه پیچیده کامپیوتری انجام 
داد.وقتی که داون جند ثانیه به آن خیره‌می‌شود. 
داون این امکان رامی‌دهد که از اینتر نت استفاده کند. 
ایمیل بفرستد یا تحقیقات خود رابه صورت آنلاین 
انجام بدهد.اما تایپ کردن ۵۰ کلمه برای او یک 
ساعت زمان می‌برد. شر کت کردن در هر امتحان 
سه‌ساعته. برای داون سه هفته طول می کشد. حالا 
تمام این کارها وزحمات نتیجه داده و او توانسته در 
اوایل ماه اکتبر فارغ‌التحصیل شود. او حالا قصد دارد 
در رشته تاریخ فوق لیسانس هم بگیرد و می گوید 
گرفتن مدرک د کترا؛اگر چه بسیار سخت است.برای 
اونشدنی‌نیست.بر خی‌هامی گویند زند گی داون با 
بدشانسی مواجه شده‌امااواین حر ف‌ها رانمی‌پذیردو 
می گویدچه خوش شانسی با فرازاین که دزشرایعطی 
که‌هیچ کس‌باور نمی کند.زنده‌بمانی و به آنچه که 
می‌خواهی برسی. 

مادر داون, "شرلی "۷۵ سال داردامااز سال 
۳ وقتی دخترش به بیماری عجیبی دچار شد و 
در پی آن تمام توانایی خود رااز دست داد. لحظه‌ای 
دخترش را تنهانگذاشت واحساسات رقیق مادرانه را 
پشت پلک هایش مخفی کرد تابه توان وامید دخترش 
لطمه‌ای نزند. او از دوران کود کی دخترش می گوید 
واینکه همیشه مهربان بود وبه همه چیز و همه کس 
عشق می‌ورزید. از نوجوانی داون می گوید و اینکه چه 
موزیکی دوست داشت و چقدر به هنر علاقه مند بود 
وپس از آن در جوانی چه زود پخته شد وبه خاطر 
مدرک گرفت. 


۳ 


"آداون فیزی از سال ۰۷ ۰ در رشته 


تاریخ مشغول تحصیل شد و تا اکتبر امسال(۲۰۱۴) 


طول کشید و توانست فارغالتحصیل شود. شکیبایی او بی‌مانند و متال زدنی است 


ماجرای واقعی این شماره درباره‌ی زن دگی زنی ۲ ۴ ساله است که رو زگاری معلم مد ر سه بود هاما یک بیماری 
او را برای هميشه خانه‌نشی نکرده است. اما این پایان داستان زن دگی اونیست... 


تلخی در اوج شیرینی 

داون خیلی زود طعم شیرین عشق راچشید و 
برای‌اولین بار به پدر و مادرش اعلام کرد که جوانی را 
بی‌نهایت دوست دارد و نمی‌تواند بدون اوزند گی کند. 
"سیمون" که آن زمان سرپرست یک انبار کالا بود نیز 
همین اح اش راحاشست. آتهاخیلی زود باهم ازدواج 
کردند تاعشق رادر کتارهم تجربه کنند. هشت سال از 
این ازدواج پر شور می گذشت و آنها بی صبرانه در انتظار 
داشتن فر ز ند به سر می‌بر دند اما این اتفاق نمی‌افتاد. تا 
اینکه‌سرانجام در پایان‌هشتمین سال از دواج ومهیاشدن 
برای جشن نهمین سالگر داز د واج خود بودند که‌داون 
به سیمون خبر بارداری‌اش رااعلام کرد. داون که سی 
سال داشت بسیار خوشحال بود وسر از پانمی‌شناخت. 
اماداون اوایل هفته بیست و ششم بار داری‌اش بود که 
مادرش متوجه ورم بیش از حد وغیرطبیعی پاهای او 
شد.مادر داون بااصر ار از او خواست هر چه زودتر به 
پزشک مراجعه کند. پزشک پس از معاینه به داون 
گفت به مسمومیت شد ید حاملگی دچار شده‌است 
و باید خیلی مراقب باشد و گرنه ممکن است خودش 
وجنین کوچکش دچار مشکلاتی شوند. د کتر بعد 
از بیرون رفتن داون از مطب. به همسرش, گفت که 
وضعیتش نگران کننده است. 

درست یک هفته بعد یزشکان مجبور شدند 
باعمل ‌سزارین فرزن دداون رابه‌دنی ابیاورند. 
"الکس‌اندر "نوزاد بسیار ضعیفی بود که پس از تولد 
فوراً به بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان منتقل شد. 
داون‌هم دوروز بعد از بیمارستان مرخص شد وبه 
خانه بر گشست.امایک هفته نگذشته بود که دردی 
شدید در ناحیه گردنش ایجادشد وسردردهای 
رنجآوروپایان‌ناپذیر.اورابی‌تاب کرد.حتی گاهی 
به سختی می توانست کلمات راادا کند ویک جمله را 
بدون مشکل و حواس‌پرتی به زبان بیاورد. 

شرلی. مادر داون. آن روزهاراخوب به خاطر 
دارد. اواین طورتعریف می کند: سیمون‌تماس 
گرفت تابگوید سر داون ناگهان گیج رفته وحالابا 
دهانی پر از کف روی زمین‌افتاده‌ویک طرف صورتش 
سست وفلج است و نمی تواند حرف بزند...برایم کاملاً 
واضح بود که‌دخترم سکته کر ده.اورژانس رسیده 
بود.از دامادم پرسیدم داون رابه کدام بیمارستان 
می‌برند.سپس سراسیمه به همسرم زنگ زدم واز 
اوخواستم خیلی زود خودش رابه خانه برساند تابه 
بیمارستان ی 


لیات شم 


سس ره ۳۱۳۷ 


انتظار مرا زنده نگه داشت 

یک روز بعد.داون به کمارفت. حالا نزدیکانش او 
رابالوله‌هاو سیم‌های مختلف می‌دید ند. نوزاد اوهم 
در همان بیمارستان بود. وضع اوهم شبیه مادرش بود. 
الکساندر به لوله‌های مختلفی وصل بود تا ز نده بماند. 
اما همچنان برای زنده ماندن مبارزه‌می کرد. الک " 
پدر داون می گوید: "ما هر روز به بیمارستان می‌رفتیم 
وازاین بخش به بخش دیگر سر می‌زدیم. عجیب این 
بود که اگر یک روز نوه‌ام حال خوبی نداشت. وقتی به 
دخترم سر می‌زدیم: می‌دیدیم پرستارها می گویند 
دخترم هم لحظه‌های بحرانی و بدی راپشت سر 
گذاشته‌است.وبر عکساگر الکساندر خوب وسر 
حال بود.مادرش‌هم آن روز حال خوبی داشت وعلائم 
حیاتی‌اش پیشرفت کرده بودند." 

امابیماری مادر وفرزند کاملاً باهم فرق داشت. 
اگرچه پزشکان از همان ابتدابدون هیچ تر دیدی‌اعلام 
کر دند که الکساند ر ناشنواو نابیناست» مطمئن بودند 
هیچ مشکل دیگری ندارد و در سلامت کامل به سر 
می‌برد و وضعیت بینایی او هم به تدریج بهبود خواهد 
یافت.اماپزشکان‌به‌شرلی والک اعلام کر دند که‌داون 
هرگز بهب ود نخواهد یافت و باید برای خداحافظی با 
دخترشان آماده‌شوند. خانواده‌ی "داون هر روز به 
دیدنش میر فتند. پدر ومادرش برای‌او نوارهایی از 
داستان موفقیت انسان‌هایی که سختی کشیده بودند. 
می بر دند ودر همان حال هد فون رابه گوش‌دختر شان 
می گذاشتند زیر امعتقد بودند شنیدن این داستان‌ها 
امیدبخش است وبه دختر رشان کمک خواهد کرد. 
برادر داون, "مارک "هم که پرستاراست.با پزشک‌ها 
مخالف بود ومی گفت خواه رش بالا خره یک روز بیدار 
می‌شود. او می گوید: "روزی حسی ناشناخته, به من 
گفت خواهرم بیدار شده. شتابان به دیدنش رفتم. 
سرم رابه گوشش نزدیک کر دم ودر گوشش گفتم 
اگر بیداری و صدایم رامی‌شنوی, با چشمک اشاره‌ای 
کن. و او این کار را کرد." 

همسر ما رک چند روز بعد یک جدول برای داون 
برد که در آن حروف‌الفبا رابه چهار دسته تقسیم کرده 
بیاورد. کمی بعد داون یاد گرفت باحر کت چشمش 
رابیان کند.نخستین جمله‌ای که گفت. این بود: "یا 
من به زودی‌می‌میرم؟ او چند روز بعد بااین روش 
به پرستار فهماند که پاهایش به شدت درد می کند و 


این درد دارد اورامی کشد. همه از دیدن هوش داون 
متعجب شد ه بودند. او می گوید آن روزهاحسی به من 
می گفت اگر نتوانم‌ این کار هاراانجام دهم به‌این معنی 
است که مرده‌ام.داون چند روز بعد باز هم به کمارفت 
امادوباره‌بر گشت. او می گوید: "در همان لحظه‌هایی 
که همه فکر می کردند کار من تمام است وهر گز 
به دنیا باز نمی گردم. من صدای ترافیک ماشین‌ها 
رادر خیاب ان کناربیمارستان می‌شنیدم.همچنین 
می فهمید م پر ستار دارد سرش رامی‌شوید. چیزی 
در سرم فریاد می‌زد که مغزم زنده است اما هیچ کس 
صدایم رانمی شنید. من حتی می شنیدم که پز شک 
دارد پدر ومادرم رابرای بد ترین‌ها اماده‌می کند و از 
آنها می‌خواست به فکر خداحافظی و تدفین من باشند 
و بیشتر از این خودشان راخسته نکنند. تمام کاری که 
می‌توانستم انجام بدهم این بود که مستاصل و ناامید 
آنهاراتماشا کنم... ساعت‌ها در همان حال می‌ماندم 
وبه سقف سفید و تهی چشم می‌دوختم.انتظار برای 
رسیدن‌ساعت ملاقات و دیدن خانواده‌ام مرازنده 
نگه می‌داشت. از درون گریه می کردم اما هیچ کس 
اشک‌هایم را نمی‌دید و حال مرا نمی فهمید. حتی پدر و 
مادرم‌درک نمی کر دند جقدر از شنیدن یک داستان 
تکراری که آنها هر روز برایم پخش می کر دند. خسته 
شده‌بودم." یک روز پدر و مادر داون وارد اتاق شد ند 
وباحیرت دیدند که پرستارها الکساندر کوچک رابا 
دستگاه‌مخصوص به‌اتاق مادرش آورده‌بودند تامادر 
و فرزند همدیگر را ببیند و از وجود هم لذت ببرند. 
دریغا عشق که بر باد رفت! 

پنج ماه گذشت. نوزاد اماده رفتن به خانه بود 
وبایک همزمانی عجیب.داون رابرای کارهای 
توانبخشی به بخش دیگری منتقل کردند. داون 
هجده‌ماه در این بخش ماند. در همین بخش بود که 
به پدر ومادر وهمسرش اطلاع دادند که اوبه بیماری 


مبتلاشده که بااینکه هوشیار است. نمی تواند حر کت د 


کند یابادیگران ارتباط کلامی بگیر د مگر 
اینکه باچشمش حرف بزند. هر گونه پیشرفت 
دراین بیماران نه چند هفته یا چند ماه که چند 
سال زمان می‌برد وبسیار کند است. آنها گفتند 
داون تا آخر عمر نخواهد توانست حرف بزند یاحتی 
سرش را تکان بدهد. 

اعضای خان_واده‌ی او پس از شنیدن این خبر 
هیچ تردید نکر دند که باید باهم کوشش کنند و 
تصمیم بگیر ند برای بهبودی و موفقیت داون از هیچ 
کاری دریغ نکنن د اما خبری‌بد درراه‌بود و خیلی 
زود به مقصد رسید:ازدواج داون و سیمون ازهم 
پاشید. سیمون متوجه شد نمی تواند بااوضعیت جدید 
همسرش کنار بیاید بنابراین بهتر است از او جدا 
شود. او تصمیم گرفت فرزندشان را خودش بز رگ 
کند.الکس‌اندر حالاهم باپ درش زند گی می کند و 
به مدرسه مخصوص بچه‌های ناشنوا می رود. او هر 
هفته به دیدن مادرش می‌رود و آن‌طور که می‌گوید. 
همیشه نگران حال مادرش است. 


۰ کم ٩۳‏ لیات سی 


داون از جذایت سار تاراخت وغمگین شید اما به 
سیمون حق می داد که با همسری سالم زند گی خوب 
وخوشی داشته باشد. او پس از جدایی مد تی افسرده 
شد. خودش می‌گوید: "| گر سیمون سکته می کرد و 
تمام بدنش فلج می‌شد. هر گز تر کش نمی کردم . 
پدرداون از دیدن دخترش در آن وضعیت رنج 
می کشید. درد و رنج جسمی و ناتوانی یک طرف 
الام‌روحی جدی دی‌هم که به آن‌اضافه شده‌بود. 
یک طرف. پ-درش الک می گوید: "ماهم خانوادهای 
هستیم مثل بقیه خانوادهها وقتی مس تله ی مشکلی 
پیش می آید. ناراحت می شویم و غصه می خوریم اما 
خیلی زود به اوضاع مسلط می‌شویم و به فکر چاره 
می‌افتیم تا بهترین راه راانتخاب کنیم" 
من خوشالم بیس زندهام 
مدتی‌نگذشت که داون بر خودش واوضاع مسلط 
شد.بافیزیوتراپی‌مداوم وخستگی ناپذیر توانست 
غیر ممکن را ممکن کند و کمی گردن خود راح ر کت 
دهد.بعدبه کمک آموزش‌های مربی مخصوص و 
لپ تاپ و برنامه نرم‌افزاری وی ژه و پس از چند ماه 
تمرین. با حر کت چشم موفق شد با دنیاار تباط برقرار 
کند و حتی زند گینامه‌ی خود را بنویسد. چند ماه بعد. 
داون وقتی متوجه شد بیمارانی مثل او می‌توانند در 
خانه بمانند.به پدر ومادرش پیشنهاد کر داورااز 
بیمارستان به خانه ببرند. سرانجام شب کریسمس: 
داون توانست پس از مدت طولانی دوری به خانه 
باز گردد و کنار خانواده‌باشد. پدر و مادرش یک اتاق 
برای او آماده کر دند اما نگران کوچک بودن آن اتاق 
بودند ولی داون با ذوق و شوق می گفت حاضر است 
دریک جعبه کفش زند گی کند به شرطی که آن‌قوطی 
کفش در خانه باشد. 
"داون فیزی از سال ۰۰۷ ۲در رشته تاریخ 
مشغول تحصیل شد و تااکتبر امسال(۲۰۱۴) طول 
کشید وتوانست فارغ التحصیل شود. شکیبایی او 
بی‌مانند و مثال زدنی است. یک پر ستار هفته‌ای سه 
باربه‌خانه آنهامی آید.داون اسم خودش راروی 
او گذاشته وپرستارش را "داون ۲ صدامی‌زند.او 
مسئول انجام کارهای شخصی داون و رسید گی به 
ظاهر اوست زیر اداون‌می گوید باید هميشه ظاهری 
آراسته وزیبا داشته باشم. اونمی‌تواند به تنهایی غذا 
بخورد واين کار به کمک لوله‌ای که در شکمش کار 
گذاشته شده. انجام می‌شود اما تمام حواس او به کار 
افتاده و آن طور که خودش می گوید. می‌تواندبار 
کر وی که اس کر 
بقیه آدم‌هاروزم راشب می کنم ولی با یک تفاوت 
بزرگ:قدر تمام لحظه‌ها رامی‌دانم. عشق وصبوری 
می تواند بر هر مشکلی پیروز شود حتی ضعف واز 
کار افتادن تمام بدن. هر اتفاقی بیفتد. باید به آن 
بخندیم. من هم مقابل تلویزیون‌می‌نشینم واز دیدن 
یک فیلم زیبالذت می‌برم پس با دیگران فر قی ندارم. 
روح انسان هميشه ازاد است و ازادانه پرواز می کند 
پس بابهانه‌های بیهوده‌مانع آن نشویم وجلویش 
رانگیریم." ۰ 
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آن روز هم مثل خیلی از روزهای دیگر, موقع 
بیرون آمدن از خانه یاد حرف‌های دوستانم افتادم 
که همیشه با خنده می گفتند: با این قشنگی که داری. 
بالاخره "همای سعادت ‏ می‌نشینه روی شونه‌هات و 
| یک بچه پولدار عاشقت میشه و میاد خواستگاریت! 
| البته من خواستگار داشتم. کم هم نبودند اما 

حقیقت این است که من با خودم قرار دیگری گذاشته 
بودم. من باید دل یکی از بچه پولدارها را طوری اسیز 
خودم می کردم که به زودی عروس یک خانواده 
ثروتمند بشوم؛ یعنی بر آورده ساختن آرزوی قدیمی 
و رسیدن به خوشبختی! در طول راه تا رسیدن به 
متروبه آرزوهایم می‌اندیشیدم و... در همین افکار 
بودم که یک مرتبه جوانی بسیار خوش قیافه آمد و 
مقابلم ایستاد... رخ به رخ... و به چهره‌ام خیره شد! 

طوری زل زده بود به صورتسم که بر خلاف چند 
ثانیه اول که از مورد توجه قرار گرفتن خوشحال شده 
بودم. کم کم احساس کردم معذب هستم. یکی دو 
بار سعی کردم با نگاه کردن به این سو و آن سو به او 
بفهمانم که رفتارش قشنگ نیست اما او انگار اصلاً در 
این دنیا نبود و فقط مرا می‌دید. تا بالاخره با لحنی تند 
گفتم: "معنی این رفتار شما چیه آقا؟" 

واو مثل کسی که یک مر تبه از خواب بیدار شده 
باشد به خودش آمد و همانطور که هنوز خیره‌ام بود. 
گفت: "محو شد م... محو تماشای اوج خلقت خداوند 

-پس بد نیست که محو "اوج قدرت " خداوند 

این را جوانی دیگر که بسیار قوی هیکل بود گفت 
و چنان با کف دستش توی سینه پسر خوش قیافه 
کوبید که چند قدم عقب رفت و افتاد و اگر بقیه 
مسافران نبودند. حتما داخل مسیر ریل مترو افتاده و 
مرده بود! پسر جوان که حالا لباس‌هایش خاکی شده 
بود. جلو آمد و رو به او گفت: 

-تواگر معنی زیباشناسی رو می‌فهمیدی: 
اینطوری برخورد نمی کردی, می‌خوای به پدرم زنگ 
بزنم تا همین الان از کار بیکارت کنه؟ 

جوان ورزشکار پوزخندی زد و این دفعه با مشت 
کوبید توی صورت پسر جوان و گفت: "پس به بابا 
جونت بگو اعدامم کنه.۲ 
صورت پسر جوان خونی شد ومردمریختندو 
آنها راجدا کردند. جوان قوی اما این بار به طرف 
من آمد و گفت: "نباید با گرگ‌های توی خیابون هم 
صحبت بشید خانم..! هر چند انگار شما هم چندان از 
شنیدن این حرف‌ها ناراحت نشدی! 

حرف مرد جوان مثل چاق و توی قلبم فرو رفت. 
قطارمترو هم از راه رسید و او نیز مانند بقیه سوار شد. 
من هم اتفاقا باید با همان خط به تجریش و بالای شهر 


می‌رفتم اما با آن اتفاقی که افتاد و طعنه آن جوان و 
نگاه‌های معنی دار مسافرانی که سوار شده بودند. 
ترجیح دادم سوار قطار بعد ی بشوم و... در همین 
لحظه جوان خوش قیافه... که حالا خون بینی اش زده 
بود به لبهایش, یک مر تبه دوباره مقابلم پیدا شد و قبل 

-اگر نگاه من اونقدر عاجز بود که غیر از عشق. 
شمادر موردش تفسیر دیگه‌ای کردید. لابد از 
بی‌لیاقتی منه اما بابت اون توهینی که این سرتق "به 
شما کرد باید تنبیه بشه...! مر تیکه منو نشناخت. به 
این خاطر که منو به جا نیاورد ناراحت نیستم چرا که 
من معمولاً تو دفتر خودم مشغول کار هستم و شاید 
ده‌نفر از سیصد تا کار گری که تو کار خانه پابام کار 
می کنند هم منو ندیده باشند! ولی به خاطر توهین 
زشتی که به شما کرد. باید توبیخ بشه! 

پسر جوان که لحظه‌ای بعد خودش راشایان 
معرفی کرد اینها را پشت سر هم ردیف کرد و من. 
گیج و منگ و مات فقط نگاه می کردم؛ از سویی محو 
تعریف‌هایش در مورد خودم و مخصوصا شکسته 
نفسی‌اش شده بودم. از طرف دیگر منظورش را 
از حرف‌هایی که می‌زد. نمی‌فهمیدم! شایان اما با 
موبایلش شماره‌ای را گرفت و چون صورتش خونی 
بود و نمی توانست گوشی رابه صورتش بچسباند. 
زدروی اسپیکر" وبابلند گو حرف زد.آن سوی 
خط خانمی گوشی رابرداشت و تاصدای او راشنید. 
گفت: 
دارید؟ 
'رئیس کار گزینی "زنسگ می‌زنی و میگی همین 
الان حکم اخراج "مر تضی بابایی " رو که تو کارخانه 
مشغوله صادر کنه و بلافاصله با موبایلش بهش خبر 
میدین تا دیگه مشتش رو نگه داره...! خانم "مشتاق" 
باهات شوخی نمی کنم.اگر تا پنج دقیقه دیگه من از 
اخراجش باخبر نشم تو رو هم همراه اون مرتیکه 


0 
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اینهاراشایان گفت ونگذاشت "منشی "خداحافظی 
کند! لحظه به لحظه توجهم به این جوان خوش قیافه و 
ثروتمند بیشتر جلب می‌شد. شاید هم قرار بود بعد از 
دو ماه آرزويم بر آورده شود و... که "شایان "رو به من 
ادامه داد: "متاسفم که اینطوری در مورد من برداشت 
کردید. در هر صورت از دیدار تون خوشبخت شدم... 
خداحافظ ۲ 

این را گفت و خواست از من دور شود که احساس 
کردم همان همای سعادت" که دختر خاله‌ها 
می گفتند دارد از روی شانه‌ام پرواز می کند! صدایش 
کردم: "آقا شایان... داره‌از لبتون خون میاد. با این 
دستمال صورتتون رو تمیز کنید..." 

بار دیگر چشمان شایان پر از مهر شد و همان نگاه 
تحسین آمیزش رابه من دوخت و گفت: امروز صبح 
وقتی داشتم از خونه می‌اومدم بیرون: با خدا شرط 
کردم یاخودت کاری کن که توایران ماند گار بشم و 
مادرم اینقدر گریه نکنه یا اگر رفتم. به مادرم ارامش 
بده..." شایان آهی کشید و ادامه داد: اما وقتی شمارو 
مقابل خودم دیدم» باور کردم دعام مستجاب شده. 
می‌خواستم بهتون بگم قصدم آشنا شدن با خانواده 
شماو تقاضای خواستگاری از شماست که یک دفعه 
این پسره‌احمق... "حرفش تمام نشده‌بود که موبایلش 
زنگ خورد وبا خنده گفت: "پسره‌احمق حلال زاده 
ست و دوباره زد روی اسپیکر تامن صدای التماس‌ها 
و ناله‌های مرتضی را بشنوم: "سلام آقای د کتر. به 
خدانمی‌دونم چطوری عذرخواهی کنم. از صبح که 
اومدم بیرون. به خاطر بیماری مادرم عصبانی بودم 
وکا مرف رای ا مج 
حرفی نموند ۵... اخراجی و 

بااشاره دست "شایان" را متوجه خودم کردم 
و گفتم: آقای دکتر گناه داره. من دلم نمی‌خواد به 
خاطر این اتفاق بیکار بشه...۲ 

شایان دوباره با نگاه پر از عشق به من خیره شد و 
به آن طرف تماسش گفت: افقط یک نفر می‌تونست 
منواز این خشم و این تصمیم منصرف کنه که با 


لبخندش باعث شد از گناهت بگذرم. 

بسیار خب. یادت باشه دیگه..." شایان چند ثانیه 
مکت کرد و رو به من ادامه داد: ببینم خانم محترم.... 
فرض کنید من الان بخوام بیام منزل شما تا با خانواده 
تون آشنا بشم.... اجازه میدین؟" 

یک دفعه رنگم پرید. خانه کوچک و محقر ما کجا 
و این دکتر تحصیلکرده که پدری تر وتمند داشت. 
کجا؟ به همین خاطر گفتم: بعید می‌دونم شما با 
شکل زند گی خانواده‌من آشنا باشید...! او لبخندی 
زد و گفت: "تواز عشق چی می‌دونی دختر؟ بعد هم 
جمله‌اش رابا "کار گر کار خانه پدرش ادامه داد: "حالا 
ناله و زاری نکن» گفتم که بخشیدمت. فقط گوش 
کن مرتضیالان از توی اتاق اس تراحت پدر. اون 
کت و شلوار سفید منو بگذار داخل کاور و بیا جلو 
همون ایستگاهی که باعث شدی لباس‌هام کثیف 
بشه. من تانیم ساعت دیگه منتظرتم.... چی؟ مهم 
نیست. نمی‌خوام منتظر ماشین پدر بشم. با همون 
پراید آقاموسی ؛نگهبان جلو در بیا. معطل نکن که 
پشیمان نشم!" 

بعد که تماسش راقطع کرد. از من عذرخواهی 
کرد و رفت تاسر و صورتش را در دستشویی بشوید. 
متل | دم‌هایی که دارند خواب می‌بینند. بهتزده به 
اطرافم نگاه می کر دم. باورم نمی‌شد در همین روز اول 
شکاری راصید کرده باشم که بسیاری از دوستانم 
سال‌هاست دنبالش می گر دند. فکر اينکه شوهرم 
مردی تحصیلکر ده باشد و خانواده‌ای ثر وتمند داشته 
باشد, نوعی خلسه در روحم به وجود آورده بود. چند 
دقیقه بعد شایان بر گشت و لبخندی به من زد و گفت: 
"قبل از اینکه شما از خانواده اجازه بگیرید که ما تا 
یک ساعت دیگه خدمتتون برسیم. اجازه میدین من 
به مادرم زنگ بزنم؟" با همه شوقی که در نگاهم بود. 
بله "را گفتم واو به مادرش زنگ زد و کوتاه و مختصر 
کف ماهر جان رضن کی من ه ماگ انقب 
باید بیای خواستگاری دختری که عاشقش شدم. اما 
شما به هر علتی نخوای بپذیری, اون وقت من تا پایان 
هفته برمی گردم انگلستان. حالا کوتاه جوابمو بده 
مادر جان!" 

صدای زن مسن از آن سوی خط لرزید و با شادی 
گفت: "هر دختری که دل تو رو برده باشه و باعث بشه 
تو ایران بمونی؛ عروس محبوب منه ۲ 

شایان هم خندید و گفت: پس حاضر باشید تا 
من بیام دنبالتون. لطفا ماشین خودتون رو هم آماده 
کنید چون ماشینی که من دارم باهاش میام. در شان 
شما سا" 

مادر شایان با خوشحالی خداحافظی کرد. چند 
دقیقه داخل بوفه مترو نشستیم و شایان از گذشته و 
آرزوهایش گفت: "همیشه دلم می‌خواست با زیباترین 
دختر دنیا و البته ساده‌ترین و صادق‌ترینشون ازدواج 
کنم که خدا آرزوم رو بر آورده کرد." 

شایان مثل زیباترین ترانه در گوشم آهنگ 
خوشبختی را زمزمه می کرد. تنها فرصتی که داشتم 
این بود که یک پیامک برای برادرم بفرستم: "به 


مامان و بابا بگوتادو ساعت دیگه یک خواستگار برای 
من میاد. 

پشتبند این پیامک ۱ 
حضور شایان شادی و دوق خانوادها رانشان 1 و 
جواب تماسها را نمی‌دادم. 

اف اعت هن رهی ایک بر 
سفیدرنگ جلو ایستگاه سوارمان کرد. ابتدا دست 
"شایان را بوسید ومدام از من عذرخواهی کرد و... اما 
در رفتار او چیزی بود که نمی‌فهمیدم چیست؟ انگار 
از روی خلوص و با رضایت دل عذر خواهی نمی کرد. 
برای من هم مهم نبود. مهم فقط شایان بود که نگاه از 
چ ا نمی کرت وین عرق در چان عانعن 
و ر ان کیت : مر تضی اول برو 
آمزرعه گل "چون مادر اونجا منتظر مونه, من همون 
جالباس عوض می کنم. تو هم برو دنبال زند گیت. من 
ET‏ 

مرتضی "چشم گفت و راه افتاد.... اما هر از گاهی 
در نگاهش که از آئینه مرا تماشامی کرد. چیزی 
بود که مرا می‌ترساند مخصوصاً از هنگامی که او به 
طرف خارج از شهر و جاده کمر بندی تغییر مسیر داد. 
نگرانی‌ام داشت بیشتر می‌شد که اول نگاه عاشقانه 
شایان و بعد حرفش مرا آرام ساخت: " گفتم که, مادر 
یک مزرعه پنج هکتاری پرورش گل داره که خارج 
از شهره..."' به لبخندش با تبسم پاسخ دادم و داشتم 
خودم را آماده می کردم که چه حرف‌های شیک و 
با کلاسی به مادرشوهر آینده‌ام بزنم! در همین حال؛ 
شایان با نگه به مرتضی فهماند که "اینقدر نگاهش 
نکن !اوه م برای اینکه خودش رامشغول کند. 
رادیوی ماشین راروشن کرد و... که گوینده رادیو 
داشت متنی را شبیه به این مضمون " اجرا می کرد: 
"کم کم کوچه‌ها و خیابون‌های شهر دارند سیاهپوش 
می‌شن. چند روز دیگه ماه محرم شروع ميشه و همه 
مردم. از پیر و جوون میرن که ده روز برای اباعبدا... 
عزاداری کنند و.." 

چشمان مر تضی خیس شد. شایان به رسم ارباب 
بودنش بالحنی شوخ گفت: چیه؟ یاد م رگ ننه 
بزرگت افتادی؟ 
یاد برادران خودم افتادم که همیشه از اول محرم 
دنبال راه‌انداختن "تکیه "محله‌مان هستند و.... هر چه 
بود. بی‌مقد مه گفتم: "نه. قا مرتضی یاد امام حسین 
(ع) افتادند. شما بچه هیأتی هستین؟ 

ماهم توی خونه مون یک هیات کوچیک داریم 
که..." هن وز حرفم تمام نشده‌بود که یک مرتبه 
مرتضی کوبید روی ترمز: طوری که شایان که بغل 
دست من در صندلی عقب نشسته بود. پر تاب شد 
روی صندلی جلوا بعد هم فریاد کشید: "دیوونه شدی 
آرش؟ هنوز در فکر تغییر نام" آرش"بودم که او 
[مرتضی یا آرش]باسر کوبید به فرمان ماشینش و 
فریاد زد: "آره.. دیوونه شدم. برو پائين ابی. گورت 
رو گم کن اہی ۲ حالا ابی که تا ثانیه‌ای قبل شایان بود. 


۰ کر ٩۳‏ الاعات ی 


به حرف آمد و پوزخند زدو گفت: چیه. ۰ دوباره 
غیرتی شدی؟ باشه, ما همین جا پیاده میشیم.. . !این 
را گفت ودر راباز کرد و دست مرا گرفت تاببرد 
پائین که "مرتضی" یا آرش" از پشت فرمان پیاده 
شد وقفل عصایی ماشین رااز زیر صندلی بیرون 
کشید و بالای سر شایان ایستاد و گفت: "به عزای 
حسین قسم.اگه دستشو ول نکنی گردنت رو خرد 
می کنم و همین جا چالت می کنم.... می‌دونی ابی که 
این کارو می کنم!" 

وقتی "شایان یا ابی "دستم را باعجله رها کرد. 
ترس رادر جا و 
ساختگی پیاده شد و خنداخند رو به ' 'مرتضی کے ار 
کرد و گفت: "چیه؟ پولش کمه؟ باشه..» رسید اون 
طرف و من سهمم گرفتم. دو برابر بهت میدم!" 

"ارش "با مر 
دور کرد و گفت: ولخرجی نکن... اشتباه کردم. این 
پول‌ها از گلوی من یایین نمیره...! 

صدای قهقهه شیطانی "شایان-یاابی "در دشت 
پیچید و گفت: "عجب! چطور پول قمار از گلوت پایین 
میره؟ همیشه هم که بازنده‌ای... بدبخت. تو لیاقت 
نداری مثل آدم زندگی کنی! 

"مرتضی یا آرش چپ چپ نگاهش کرد تا شایان 
بالحنی مودبانه‌تر ادامه بدهد: "چی شد یک دفعه 
قاطی کردی ارا 

"مرتضی یا آرش "عقب عقب به طرف ماشینش 
رفت و زمزمه کرد: "بوی کثافت من حال خودمو 
به هم میزنه. از اینکه مادر بیچاره حاضر نمیشه با 
پولی که من به خونه می‌برم غذادرست کنه. حالم از 
خودم به هم می خوره. از اینکه همه بهم میگن "خال 
باز" حالم از خودم به هم می‌خوره اما.... اما قصه امام 
حسین(ع) یک چیز دیگه است. بیست و هفت سالمه. 
چهارده ساله دارم مثل کرم زند گی می کنم اما تو همه 
این سال‌ها, به آدهه محرم " که می‌رسم. سعی می کنم 
ادم بشم.لااقل ادای ادم‌هارو دربیارم. حساب ترس 
نیست ابی. یه جورهایی تو ماه محرم از امام حسین 
(ع) خجالت می کشم... ولی تو که این جیزها رو 
نمی‌فهمی آشغال..." 

"مرتضی-یا آرش " خواست بنشیند پشت فرمان 
که "شایان-یاابی" پوزخند زد و گفت: شاید هم 
داری میری تنهایی بخوری!" 

"مرتضی یا آرش" پیاده شد و با سر "قفل عصایی" 
چنان کوبید به زانوی رفیقش که او به زمین افتاد و 
ادامه داد: "حالا با یک زانوی شکسته این راه رو بر گرد 
آشغال.. عا هم سوار ماشین شد وراه افتاد و... ومن 
_که‌انگار در ان چهار دقيقه مشغول دیدن فیلم بودم. 
یک مرتبه بغضم تر کید. فقط اشک می‌ریختم و هق 
هق می کردم! دیگر به هیچ سوال و جوابی نیاز نبود. 
فقط اشک می‌ریختم و از ترس به خودم می‌لرزیدم. 

"مرتضی-یا آرش "نگاهی از پنجره‌به من انداخت 
و آرامم کرد: 

-تمام شد خانم. نگران هیچی نباش... هر جا 

بقیه در صفحه ۵۷ 


د خن د سول ۱ 


ترس 


اي من سر مشفی بکه است 


۵ امام مهدی (عج) 


ِ 
ارساسله‌گزارشهای‌زندان 
ڪڪ 

مرد باطمأنینه وارد اتاق شد و باصلابت سلام و 
احوالپرسی کرد. از نوع برخوردش متوجه شدم اعتماد 
به نفس بالایی دارد. 

حدسم کاملاً درست بود چون بلافاصله که نشست 
رشته کلام رابه دست گرفت و حتی فرصت نداد تامن 
سوالم را مطرح کنم. چند دقیقه‌ای سکوت کردم و او 
که احساس می کرد باید از خودش دفاع کند. مدام در 
حقانیت خودش گفت و گفت و بالاخره یک لحظه برای 
نفس کشیدن سکوت کرد و من از این فرصت استفاده 
کردم وبرایش توضیح دادم که روال مصاحبه‌های ما 
چگونه است. او با دقت به حرفهایم گوش داد. امامن 
ته دلم مطمئن بودم که او باز هم طبق روال خودش 
گفت وگو را پیش خواهد بر دا! 

-خانواده پدری و مادری من از سر مایه‌دارها و 
خانواده‌های اصیل شرق گیلان بودند. آن زمان که 
اغلب مردم بیسواد یا کم سواد بودند. پدر من درس 
خوانده بود. البته پدرش هم باسواد بود و دارای شغل 
دولتی که آن زمان عنوان پر طمطراقی بود. پدرم در 
وزارت آموزش وپرورش شاغل بود. اگر چه بعد از 
پیروزی انقلاب و در جریان پاکسازی نیر وهای اداری, 
او هم پاکسازی شد اما بعد از آن که مشخص ومسجل 
شد که از نظر اخلاقی و کاری مورد تأیید است. مجدد 
دعوت به کار شد. اما شرایط روحی و روانی‌اش دیگر 
برای کار در اداره‌مناسب نبود و به همین دلیل قبول 
نکردند و مدیریت کارخانه چوب خود را که خیلی هم 
معروف و معتبر بوده و هست را بر عهده گرفت. 

پدرم در طول زند گی‌اش دو بار ازدواج کرد ومن 
تنها فر زند از همسر اولش هستم. بعدها که پدرم دوباره 
ازدواج کرد.من صاحب دو برادر و دو خواهر هم شدم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه لاکان(رشت) 


ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د.. 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


والبته هیچ وقت حس ناتنی بودن با آنها برایم وجود 
نداشته و ندارد. 

دوران ابتدایی تحصیل را در تالش گذراندم ومابقی 
رادر مر کز استان گیلان, بعد از آن که دیپلم گرفتم در 
رشته علوم سیاسی مشغول تحصیل شدم. 

حین تحصیل به یکی از هم رشته‌های خودم 
علاقمند شدم. دختری شهرستانی از یک خانواده 
متمول وسرشناس بود که از نظر خانوادگی وشن 
اجتماعی هم طراز خانواده من بود. 

در دوران عقد. من تقریباً داماد سر خانه انها 
محسوب می‌شدم, چون مدام در خانه آنها بودم و آنجا 
زندگی می کردم. حدود شش ماه بعد از عقد. همسر م 
به طور سربسته از حقیقت تلخی برایم گفت که پذیرش 
آن برایم خیلی دشوار بود. اعتراف او به اشتباهی که 
سالها قبل مرتکب شده بود ذهنیات مرا در هم ریخت 
واز انجا که من دم به شدت مقید و معتقدی هستم. 
نتوانستم با این موضوع کنار بیایم. باور کنید مدتها با 
خودم کلنجار رفتم اما هضم این مساله فراتر از توان 
روحی من بود به همین خاطر پیشنهاد دادم به شکل 
دوستانه و توافقی از هم جدا شویم. من نمی‌خواستم 
رفتاری از من سر بزند که موجب شود تا خدای نکر ده 
حرمت او زیر سوال برود و یا در نزد خانواده‌اش 
شرمنده شود البته چون در دوران عقد ما می‌خواستیم 
از هم جدا شویم. طبق قانون من باید نصف مهریه‌اش 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳۲۶۱۶ 
اسماعیل سلیمانی از اهواز ۰۹۱۸::(۲۹۹۸ 
مهری پورزند ازگرگان ۷۵( ۰۹۳۹ 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه»ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر.قزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که ر 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


را که ۰ ۱ سکه طلا بود می‌پرداختم. اما چون قرار 
بود علت طلاق برای همه ناگفته بماند او از مهریه‌اش 
گذشت و من هم چشم و دهان بر این حقیقت تلخ بستم 
وبه این ترتیب ما که شش ماه عقد کرده‌بودیم. یک 
سال دوندگی کردیم تا بالاخره به شکل توافقی و در 
سکوت کامل از هم جدا شدیم. 

بعد از طلاق. شرایط روحی من خیلی خوب نبود. 
اما به هر ترتیب بود تلاش کردم و حدود یک سال و 
نیم بعد دوباره ازدواج کردم همسرم دومم هم از یک 
خانواده با اصل و نسب و معروف و متمول بود و خدارا 
شکر زندگی خوب و آرامی را با او آغاز کر دم. 

البته‌این راهم اضاف ه کنم که همسر مطلقه‌ام 
هشت سال بعد از جدایی مان ازدواج کرد که از قضا 
تاز گی هم اولین فرزندشان به دنیا آمده و از این بابت 
هم از نظر روحی -روانی واقعاً خوشحالم که او زند گی 
خوبی دارد. 

البته زندگی من چندان دلچسب نبود. همسرم زن 
خوبی بود و هست اما متًسفانه تولد فرزندم که همراه با 
معلولیت بود. کام هر دو ما را تلخ کرد. بگذریم... 

من دوران خدمتم رادر سپاه گذراندم واز همان 
کم پایم به ارگان‌های دولتی باز شد. البته قبل از دوران 
خدمتم هم. با برخی مسئولان کشور همکاری داشتم, 
خصوصاً آن که یکی از بستگانم مسئولیتی داشت و 
من هم مدتی مسئول دفتر ایشان بودم و به واسطه 
طبعاً ارتباطات کاری و خانواد گی هم با آنها پیدا کردم. 
به تدریج از آنجا که روابط عمومی خوبی داشتم و در 
دانشگاه هم علوم سیاسی خوانده بودم توانستم دایره 
روابط خودم را گسترده کنم و این گستردگی روابط 
باعث شد تا مردم روی من حساب دیگری باز کنند. 

مردم عادی ومعمولی که به دلایل مشغله 
گرفتاری‌های روزمره دستشان به برخی مسئولان 
نمی‌رسید. اما مطتمن بودند اگر کسی حرفشان 
راء دردشان راو یاخواسته شان رابه گوش آنها 
برس‌اند. مشکل و گره کور زندگی شان باز می‌شود و 
حالا من برایشان آن حلقه واسط بودم. برای آنها من 
در دسترس‌تر از فلان مقام و فلان مسئول بودم.و 
می‌دانستند من می‌توانم حرفشان راو خواسته شان را 
به گوش آنها برسانم و قول مساعدی برای حل مشکل 


و یا خواسته شان بگیرم. وقتی برای اولین بار یک نفر به 
من مراجعه کرد و مشکلش را گفت و من هم با خسن 
نیت مساله رابه گوش فر دی که می‌توانست به او کمک 
کند رس‌اندم و مشکل او حل شد. احساس خوبی به من 
دست داد. حس اینکه می‌توانی مفید باشی و به کسی 
کمک کنی! طبعاً وقتی کار اولین نفر را راه می‌اندازی, 
دومی و سومی و چهارمی هم از راه می‌رسند و به تدریج 
این موضوع و مساله دهان به دهان می‌چرخد و ناگهان 
می‌بینی تعداد زیادی از مردم دورت را گر فته‌اند و 
هر کدام درخواستی دارند. من ابت‌دای کارم بر پایه 
انسانیت بود اینکه کاری از دستم برمی اید و انجام 
می‌دهم. اما بعدها وقتی توانستم برای آن افراد کار 
انجام دهم و آنها برای سپاسگزاری و یا ادای دین, برای 
من شیرینی آوردند. شکل کار تغییر پیدا کرد. 

من همانطور که ابتدا به ساکن عرض کردم. آدم 
معتقد و مقیدی هستمم. بنابر این رفتم و سوّال کردم که 
آیا این مب ال از لحاظ شرعن واخلاقی مورد و بساله 
دارد یا خیر. گفتند بر طبق فتوای علما گرفتن هدیه یا 
هبه حرام نیست مگر آنکه حالت رشوه پیدا کند. از 
آنجا که من هیچ وقت پولی را به زور از مردم نمی گرفتم 
بنابراین اگر کسی پول یا کادو به من می‌داد می گرفتم 
ولی هیچ وقت برای انجام کاری گرفتن پول یا کادو یا 
شیرینی را شرط انجام آن کار قرار ندادم! 

البته این راهم بگویم که من زمانی که این پولها یا 
هدایا را دریافت می کر دم در شرایط خیلی بدی از لحاظ 
مالی قرار داشتم آن سالها من برای درمان تنها فرزندم 
- که گفتم معلول بود -نزدیک بیست ودو میلیون 
تومان هزینه کرده بودم و این پول راهم از فردی , نزول 
گرفته بودم و در ماه ۰ ۰ هزار تومان بهره می‌دادم. 
ماهی ۲۰۰ هزار تومان کرایه خانه پرداخت می کردم 
و علاوه بر آن ماهانه کلی هزینه درمان و فیزیوتراپی 
برای پسرم باید پرداخت می کردم. به عبارتی وضعیتم 
طوری بود که اگر کسی شیرینی هم می‌پرداخت جایی 
اندوخته نمی‌شد و صرف هزینه‌های جاری‌ام می‌شد. 

به زعم من این کار نه گناه بود ونه جرم» چون 
اجباری در کار نبود. چون چک و سفته و دست خطی 
رد و بدل نمی‌شد. چون قبل از انجام هیچ کاری, ریالی 
رد و بدل نمی‌شد. خلاصه مجموعهای از عوامل بود 
که مرابه این استنباط رسانده بود که کار خلافی انجام 
نمی‌دهم. غافل از انکه... 

غافل از ان که به دلیل روابط من باافرادی که 


دست اندر کار بودند و به دلیل اینکه درخواستهای 
مردم رابه گوش آنها می‌رساندم و به دلیل اینکه بعد از 
انجام کار از مردم شیرینی دریافت می کر دم. از سوی 
وزارت اطلاعات تحت نظر هستم! 

شش ماه تمام به شکل نامحسوس همه رفت و 
آمده ای من و روابط من تحت نظر بود تااینکه برای 
آنها مسجل شد که آنچه شنیده‌اند راست بوده و همین 
برای آنها کافی بود تااین احساس به وجود بیاید که من 
با گرفتن رشوه از مردم و سوءاستفاده از روابط شغلی 
خود. چهره نظام را زیر سوّال برده‌ام. 

برای من این اتهام خیلی سنگین بود. آن هم وقتی 
از سوی وزار تخانه‌ای همچون اطلاعات مطرح شد. 
اگر من به کلاهبرداری, ارتشاء یا اختلاس توسط 
اداره آ گاهی دستگیر و روانه زندان می‌شدم راحت‌تر 
می‌توانستم با این موضوع کنار بیایم. اما اینکه وزارت 
رابطی باشم بین مردم و مسئولان واینکه گره‌ای و 
مشکلی را برطرف کنم از بازداشتگاه وزارت اطلاعات 
سردربیاورم. بعد از آنکه بازداشت شدم تمام مدارک 
من از کتابخانه‌ام جمع آوری شد و دفتر تلفن و خطوط 
تلفن همراهم ضبط شد. 

بعد هم برای اثبات مجرم بودنم با تمام افرادی 
که اسم و تلفنشان در دفتر تلفنم ثبت شده بود. تماس 
گرفتند و از آنها سوّال کردند که مرا می‌شناسند. طبعاً 
همه آنها مرامی‌شناختند. بعد به آنها گفتند راس 
ساعت هشت صبح روز بعد در ستاد خبری وزارت 
اطلاعات حاضر شوند. وقتی آنها آمدند. از آنهاسوّال 
شد. که آیا به من بابست انجام کاری پول داده‌اند یا 
خیر؟ که طبعاً افرادی که من برایشان کار انجام داده 
و شیرینی دریافت کرده بودم. وجود داشتند. به این 
ترتیب پر ونده‌ای برای من شکل گرفت که در آن به 
دخالت در مشاغل دولتی بدون اذن -اجازه_از قانون و 
سوءاستفاده از عنوان و کلاهبرداری متهم شده بودم و 
نهایتاً به پرداخت هشت میلیون تومان در حق شکات 
وهشت میلیون تومان جریمه دولتی و ۰ ۳ماه‌حبس 
شغلم را از دست دادم. آبرویم رفت» شرایط روحی و 
روانی‌ام به شکل بیمار گونه‌ای در آمد. بلکه همسر م 
تقاضای طلاق داد. وضعیت پسرم که در بهزیستی 


نگهداری می‌شد به هم خورد و کلاً زندگی‌ام ازشکل 
طبیعی خارج شد. 

تمام تلاشم را کردم که ثابت کنم جرم من عمدی 
نبوده, که هشت سال من فلان مسئولیت را عهده دار 
بودم اگر می‌خواستم در طول این هشت سال دست 
به چنین کاری بزنم. که باید رقم خیلی بالاتری در 
پرونده‌ام دیده می‌شد. من فقط یک سال آن هم تحت 
شرایط خیلی سخت اقتصادی و مالی» هبه و شیر ینی 

اصلا شما اینطور حساب کنید که من کلاهبرداری 
کرده‌ام و با نیت هم کرده ام اما واقعاً کلاهبرداری من 
به همین رقم ومبلغ ختم می‌شد. من الان فقط ۸شاکی 
دارم که این افراد احتمالاً کسانی هستند که به هر دلیل 
من نتوانستم کارشان را انجام دهم و گرنه خودم اذعان 
دارم رقمی که من از مردم گرفتم. بالاتر از این رقم بود. 
جرا که ادم‌هایی که من برایشان کار انجام دادم بیشتر 
از اینهابودند و رقمی که خود آنها می‌پرداختند از صد 
هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده. پس آن هشت 
نفر هم بنا به دلایلی شاکی شده‌اند که طبعاً به کاری که 
من می کردم خیلی مر تبط نیست. 

من مدتی بعد از حبسم توانستم با سپردن وثبقه از 
زندان آزاد شوم. بعد از آزادی‌ام با پا درمیانی برخی 
افراد همسرم بر گشت. البته او خانه خودش بود و من 
خانه خودم: ولی به هر حال همسرم بود. مدتی بعد 
چون نتوانستم بدهی‌ها راپرداخت کنم. وثیقه‌ام را 
هم برداشتند و من دوباره راهی زندان شدم. این بار 
حبس برایم خیلی مشکلات به همراه آورد. بچه‌ام در 
بهزیستی فوت کرد. همسرم طلاق گرفت و خودم از 
نظر روحی و روانی بیمار شدم. اگرچه ۳۰ماه حبسم 
تمام شد. اما چون نمی توانم هم جریمه دولت و هم 
بدهی شاکی را بدهم در زندان مانده‌ام. 

البته جریمه رابه هر تر تیب بود فراهم کردم ولیکن 
بدهی مردم رااعسار به تقسیط داده‌ام واگر موافقت 
شود بیرون می‌روم و به تدریج بدهی مردم را می‌دهم. 

من قبول دارم اشتباه کردم من حدود رارعایت 
نکردم و برایم محدودیت به وجود آوردند. شاید 
اگراین کار رادر این زمان نمی کردند. من با بدهی 
هشتصد میلیونی به اینجا می آمدم. اما... امامن در 
قبال اشتباهم تاوان سنگینی دادم. آبرویم, شخصیتم, 
فر زندم. همسرم: شغلم. پولم.آ زادی‌ام همه و همه را از 
دست دادم و الان به صفر رسیده‌ام. 


(انجام برخی کارها مثل راه رفتن روی لبه تيز وبرنده 
شمشیراست.اگر کسی با داشتن سواد. آ گاهی و تجر به 
ایس عفر راعی نکدد دلرل نله میدن تست که نوعی 
مسامحه وسهل‌انگاری است.اینکه من انجام می‌دهم 
هر چه باداباد!| گر کسی متوجه نشد مفت به چنگ و 
اگر هم کسی فهمید می توان بایک کلاه شرعی رفع و 
رجوعش کرداا! 

اماچشمان‌قانون‌تیز ترا زآن‌است که‌سهل انگاری‌های 
افرادرانبیند.اگرهر کسی درپست ومقامی‌است که 
می تواند حلقه رابط و واسط مردم ومستولان باشد.این 


مجوزرابرای خودش صادر کند که در قبال این ار تباط 
هبه و شیرینی دریافت کند که بسیاری از افراد در اين 
موقعیت قرار دارند.اما قانون این حق رابرای هیچ کس در 
نظر نگرفته,چرا که این روش فقط نام د یگری است که بر 
ار تشاء می توان‌نهاداضمن آنکه به نوعی دخالت در آموری 
محسوب می شود که از لحاظ قانونی بر عهده فرد نیست. 
اینکه وزارت مهم اطلاعات در این زمینه خود رسماً وراساً 
دخالت می کند صر فآ به این دلیل است که چنین اعمالی 
نه فقط چهره نظام را خدشه دار می‌سازد. بلکه نوعی فساد 
اقتصادی هم محسوب می گردد. فسادی که اگر در ريشه 


۰ کر ٩۳‏ الاعات یی 


خشکانده نشسود. به تدر یج باعث به وجود 
آمدن مشکلات عدیده دیگری هم می گردد. 
مددجوی‌موردنظر ما شاید به تاوان‌جرمی که 
مرتکب شده چیزهای ز پاد ی رااز دست داده.امااین 
مجازات فقط از آن جهت چنین سختگیرانه اعمال شده 
تا تصوير ناخوشایندی که چنین رفتارهایی در ذهن‌های 
مردم‌از مسئولان‌ایجاد کر ده.از میان برود وقانون‌به 
گونه‌ای اعمال شود تا هیچ کس تحت لسوای آن که با 
مسئولان محترم کشور ار تباط دارد. از مردم اخاذی 


نکند.) 


لذت بخن تر ین گفتگو زمانی انحاع می شود که ر قادت و غر وری در مبان ښاشد 


۵ ساموئل جانسون 


مستمندان سرسخت 

اسیستی U‏ له اهل روستای دور 
افتاده و بر از استانی در شرق هند است روستایی با 
کلبه‌هایی باسقف‌های کاهگلی و شبیه به هم که در اثر 
باران‌های موسمی ونسبتاً زیاد این سرزمین هر از گاهی 
فرومی‌ریزن د وفقر مردمش رابب ش از پیش نمایان 
می‌سازند.او مانند بسیاری از هم‌محلی‌های خود از راه 
فروش مقدار اند کی برنج که در شالیرار هایشان کشت 
می کنند و نیز کشت وفروش "پان" که از گیاه بتل "به 
دست می آید و پس از جویدن به آنها احساس گیجی و 
تاحد ودی توهم می دهد (چیزی شبیه مواد مخدر).امر ار 
معاش می کند. وقتی که قرارشد شر کت عظیم و پر آوازه 
فولاد پو سكو( ()/)0(۹) سرمایه‌ی ۱۲ میلیارد دلاری 
خودرادراین ا هتفه یه کار 
گیرد. بسیار طبیعی بود که مردم باروی گشاده پذیرای 
این شر کت چند ملیتی کره‌ای شوند زیر ابدون شک. 
پوسکو بلیت بر نده رهایی آنها از فقر بود. اما ٩‏ سال پس 
از اعلام اهداف سرمایه گذاری شر کت پوسکو,افرادی 
همچون موهاپاترا همچنان وقت خود را پای بوته‌های 
پان تلف می کنند و با فقر روز گار خود رامی گذرانند و با 

اعتراض. جلو پیشرفت و توسعه را می گیر ند. 
تنهاجیزی که نشان می‌دهد قرار بوده پوسکو در 
98 این منطقه کار خانه‌ای احداث کند. دو ردیف وسایل 
اداری است که همان هم توسط روستاییان عصبانی 
" چپاول و تخریب شد وبقایای ش در زمینی پر از زباله 
۱ و ضایعات که چندان از ادیشا دور نیست. رهاشده 
1 است. موهاپراترامی گوید: "ما عقیده‌داریم این شر کت 
هر کاری که انجام می دهد برای سود خودش است نه 
برای‌مامردم. "کسانی که باتوسعه مخالفت می کنند. 


اس ای فقط کشاور زان فقیر نیستند زیر ابورو کرات‌هاءبازرسان _ 


اباچنین توسعه‌ای مخالفن د و از اقتصاد نوظهوری که 
ا »جلو گیری می کنند. 


قانون سیاست مداران ورسای‌اتحادیه‌هاواصناف‌هم , 
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کارشناسان می گویند هند هر آنچه را که برای ساختن 
خود می خواهد.دارد:یک جمعیت زیاد و جوان که بیش 
از یک میلیاردو ۰ ۰ ۲میلیون نفرند. دمو کراسی مترقی, 
مدیران‌بسیار ماهر وبانکداران کار آمد ومتخصص 
و همچنین تعدادی از بهترین و توسعه یافته‌ترین 
کارخانه‌های دنیا. همین جند سال پیش بود که هند با 
کشور چین برای لقب سریع ترین رشد اقتصاد کلان 
دنیا رقابت می کرد. 
رشد پایین اقتصادی 

امااین استعداد و پتانسیل هدر رفته است.رشد 
مالی‌هند درسال ۱۲-۱۴ ۰ ۲تاچهار وهفت دهم درصد 
سقوط کر ده‌است واین میزان بر ای‌ار تقای‌سطح ز ند گی 
۰ میلیون هندی که در فقر شدید دست وپامی‌زنند. 
بسیار پایین است. هند که روزی یکی از اعضای اصلی و 
مهم 9 (ائتلاف کشورهای برزیل, روسیه, هند. 
چین و آفریقای جنوبی) به‌عنوان اقتصادهای نوظهور 
جهان شناخته می‌شد و قرار بود در سال‌های پیش رو 
به قطب و قد رت اقتصادی تبد یل شوند. سال گذشته 
عنوان کشور آسیب پذ یر رابه خود اختصاص داد. 
درسر اسر هن د معادن و کارخانه‌های زیادی مانند 
کار خانه پو سکو در انتظار ساخت یااجرای عملیات خود 
هستند اما جنجال‌های سیاسی یا اعتراض‌های عمومی 
مانع‌بریدن روبان قر مز افتتاح آنهاشده‌است.براساس 
اعلام گروه‌بازرسی دبیرخانه دولت مر کزی, اوایل 
سیتامبر(ماه گذشته) ۷ پروژه که به ميزان تقریبا 
۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده‌اند. همچنان 
منتظر اجازه‌ی دولت هستند یا پرونده آنها در داد گاه‌ها 
سر گردان‌است در حالی که‌این رقم سر مایه گذاری 
رال برد حالس دای ع رهب ایهم 
یعنی پا کستان است. 

برخی از این سر مایه گذاران. خسته از تاخیرهایی 


کشیدهو به طور کل منصر ف شدهاند.سال گذشته. 


ره ۳۱۳۷ 


هرا ر وان درمز 
انشا نو سته ند 


منبع: هفته نامه تایم 


هنگامی که ژاپن» کره جنوبی و چین روی تجارت جهانی 
سرمایه گذاری کردند تا بانی و انگیزه‌ای برای رشد 
شوند. هند خودش را منزوی کرد و بدجور عقب افتاد 


میلیاردو ۰ ۰هزاردلاری که‌قصدداشت آن را 
در کارناتا کابسازد.انصراف‌داد.یک کمیانی بز رگ 
ومعروف دیگرهم پروژه ٩‏ میلیارد دلاری خودرادر 
ادیشا کنسل کرد. سر مایه گذاران می گویند مهمترین 
دلیل افت میزان رشد و توسعه هند. تنگناهای اجرایی 
واداری است. 

با این حال هند امید تازه خود را در قالب چهره‌ای 
جدید یافته است.در ماه‌می, "نار ندرامودی .نخست 
وزیر جدیداین کشورادعا کر دیس ازپیروزی‌دررقابت. 
برای کش ورش کار سیاسی خاصی انجام خواهد داد. 
مودی فعالیت‌های ساز مان یافته‌ای راپی ریزی کر د.او 
در جریان تبلیغات انتخاباتی بارهااعلام کرد که رشد و 
توسعه مجدد هند را تضمین می کند و سخنان جسورانه 
او این امید رادر دل صاحبان صنایع و سرمایه گذاران 
و کارخانه‌دارانی که به ستوه آمده‌ان د. دوباره‌زنده 
کرد که رهبر جدیدش ان سرانجام زنجیر های دست و 
پای‌اقتصادراپاره‌خواهد کرد. آنهامی گویند مودی 
۶۴ ساله باید دنبال دلایل موفقیت گذ شته این کشور 
اصلاحات مهم راسرلوحه‌ی کار خود قرار دهد. برای 
مثال باید سوبسیدهایی که هزینه زیادی را به دولت 
دهد تاموجب واکنش منفی طرفدارانش نشود و آنها 
راپس نزند.علاوه‌براینها؛اوباید روابط بین دولت و 
سرمایه گذاران و تجار رامجدد آبهبود بخشد.وزراو 
سازمان‌های وابسته به نظارت یا تنظیم که بد گمان 
کنترل کنند.باید به تسهیل کننده‌هایی تبد یل شوند 
که‌از سر مایه گذاری و توسعه حمایت می کنند.اما 
سرمایه گذاران به‌شدت ناامید هستند و می گویند: 
کش ورتعییر کر ده است اما وروک اتی آن هر کر 
به علاوه, با وجود کشورهایی مثل ژاپن ودولت‌های 


اروپایی که‌در کسادی طولانی مدت به سر می‌بر ند. 
و کشورهایی چون برزیل و روسیه که لک لک کنان 
حر کت می کنند. دنیا برای رشد و توسعه به یک موتور 
حر کت تازه نیاز دارد. 
انز وای اقتصادی هند 

شواهد نشان می دهد که سیاستمداران‌وهواخواهان 
غیرنظامی آن در گوش فرادادن به درس‌های تاریخی 
این کشور ودرس پس دادن. موفق نبوده‌اند. پس از 
اینکه هند در سال ۱۹۴۷ استقلال پیدا کرد و خود رااز 
یوغ استعماربریتانیارهانید سیاستگذاران آن که تحت 
تاثیر اتحاد جماهیر شور وی وجالش‌های‌ضد استعماری 
آن قرار گر فته بودند.یک مدل اقتصادی جدید طراحی 
واجراکردند که مدلی افراط ی ودولتی بود. این کار 
موجب شد تاسرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در 
شبکه‌ای از کنترل و نظارت‌های سختگیرانه فعالیت 
کنند.سیستم به طوررقت‌باری شکست خوردو 
نتوانست در کاهش فقر فر اگیر مر دم و توسعه اقتصاد 
کره‌جنوبی و چین روی تجارت جهانی سر مایه گذاری 
کر دند تابانی و انگیزه‌ای برای رشد شوند. هند خودش 
رامنزوی کرد و بدجور عقب افتاد. 
بدار سد. گروهی از اصلاح کننده‌ه ای بازار آزاد به 
و د 
کمبری ج بود شروع به از بین ب ردن ‌تمام آن چیزی 
کردند که بهاصطلاح گواهینامه دوران حکومت 
بریتانیا در هند "نام گرفته بود. نتیجه تماشایی بود: 
تولید ناخالص داخلی‌هند اوج گرفت.در حالی که بر 
اساس گزارش‌های‌بانک جهانی.استانداردهای‌زند گی 
مردم هند نسبت به دو سال قبل بهبود یافت. هند هم 
اکنون دهمین اقتصاد بر تر دنیاست امااین اصلاحات 
نتوانستند چندان جلو بر وند. کنترل ونظارت‌های 
زیاد وپس‌زنی‌هاهمچنان وجود داشت واین به 
بورو کر اسی اداری این کشور اجازه می‌داد نفوذ زیادی 
بر تجار تخانه‌ها داشته باشد و بیشتر اعمال نفوذ کند و 


که‌دانش آموخته‌ی دانشگاه 


به آنها فشار بیاورد. سیستم سر سخت سیاسی دولت 
دراین اثناباسیستم اداری شاخ به شاخ شد. دولت در 
عوض برنامه‌های رفاهی جدیدی راتصویب کرد که 
هزینه‌ه ای زیادی رابر بودجه ملی تحمیل می کرد. 
رشد فروافتاد.تورم اوج گرفت.سرمایه گذاری‌ها را کد 
شدند.و کسر بودجه افزایش افت تا اواسط ۲ 
رما ان ل اا 
علت راناخشنودی از ارزش پول هند و قوانین همیشگی 
این کشوراعلام کر دند. معجزه‌اقتصادی هند محکم به 
دیوار اجری اصابت کرد و درهم شکست. 
مردان پولادین 

داستان کارخانه پوسکو تنهایک نمونه از 
سرمایه گذاران آ زمایشی است که می‌خواهند درهند 
تجارت کنند. این نمونه‌ها همچنین نشان می‌دهد که 
کشور هند چگونه تقلا می کند که بین ضرورت توسعه 
سریع و دنبالگیری حقوق مدنی و توسعه محاسبه شده. 
توازن درست و منطقی بر قرار کند. در سال ۰۲۰۰۵ 


کشاورزان مستمند هند در سایه چرت می‌زنند اما 


آنها فرصت شغلی ایجاد کند... 


بایان تارب اعیات 
یک کار خانه‌فولادو گسترش‌معدن‌برای 
تامین سنگ | هن مورد نیاز به توافق 
رسیداماهنوز جوهر این توافقنامه 
سک دود که الفافات 
تاگراری فاد و ا 
کرد. این پروژه, یکی از بز رگ‌ترین 
پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی 
بود که تا کنون در هند تعهد شدهو به 
نظر می‌رسید از بسیاری جهات به نفع این 
کشور بوده است. هند به سرعت دنبال شکار فر صتی 
آشکار برای توسعه بود که پیشنهاد کمپانی پوسکو 
این فرصت رادر اختیارش قرار داد. پوسکوهم از آن 
سودنبال منابع جد ید برای سر مایه گذاری می گشت 
N MN‏ اسان 
ادیشا که یکی از فقیر تر ین استان‌های هند است. به 
اک اا ری یا م ا اا 
نخست رابرای پر ش بردارد. پوسکوتخمین زده بود 
که سرمایه گذاری‌اش تقر یبا ۴۸ هزار فرصت شغلی 
جدید ایجاد خواهد کرد. 

اماساخت کار خانه فولاد فو رآ بامقاومت شدید 
عمومی روبه‌روشد. پوسکوبرای احداث کار خانه به 
تعدادی زمین درهشت روستانیاز داشت.ا گر چه بر خی 
از روستاییان با اشتیاق فراوان حاضر بودند زمین‌های 
خودرادر مقابل پول نقد و منفعت‌های دیگری که 
این کار خانه وعده کر ده بود بدهند. بسیاری از آنها از 
همکاری و فروش زمین سر باز زدند. یک عضوارشد 
جناح کمونیست به‌نام "ساهو" کشاورزان راساماندهی 
ورهبری کرد وبه کشمکش‌های مردم عليه کار خانه 
فولادیوسکودرسال ۲۰۰۵ دامن زد. ساهو عقیده 
دارد که پروژه‌های تجاری همچون پوسکو که بلیت 
بر نده‌به نظر می‌رسند. در نهایت زند گی مردم رابهبود 
و تعالی نمی‌بخشند بلکه تحلیل می روند ومردم رانیز با 
خود فرو می‌برند.او می‌گفت این پروژه‌ها دارویی برای 
فقر هند نیستند و فقط با چاپیدن مزارع مردم و ارائه 
مشاغل محقر واند ک.سر مردم‌بیچاره کلاه‌می گذارند. 
از دید گاه او دولت باید در برنامه‌هایی سر مایه گذاری 
کند که به عنوان مثال حامی کشاورزی محلی شود نه 
اینکه کشاورزان رابه کار گر کارخانه تبدیل کند. ساهو 
گر گر وس لها ارما کے ای وا راز 
این مردم‌بگیری.دیگر چیزی برای آنهاباقی نمی‌ماند." 
مسئولان و سرپرستان پوسکو سرانجام تصمیم گرفتند 
وهای مسر رارت رون حات را 
معتر ضان همچنان به کار خود ادامه دادند. 

مزارع در واقع در مالکیت دولت هستند وبه مردم 
ای وس تاه واگذار فش ا ا کاری با 
کشت بتل زند گی خود رابگذرانند. در چین که به 
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۰ ثم ٩۳‏ رطلای ت م 


دیکتاتوری مکتبی وسیاسی معروف است.دولت اغلب 
باچنین اعتراض‌هایی باروش خشونت آمیز برخورد 
واتپارافی اس ss‏ دم رای 
قضیه فرق می کند و دولت نمی‌تواند به آسانی عقیده‌ی 
عمومی رانادیده بگیرد وبا آن مخالفت کند. برخورد 
چین و روشی که برای اقتصاد دارد. اقتصاد چین را آباد 
اما در عوض هوا رابسیار آلوده و مردم رابیمار کرد اما 
مقاومت مردم هند و برخورد دولت آن فقط بر اقتصاد 
این کشور اثر گذاشته و آن راناتوان کرده است. 

معترضان؛ جریان پیج در پیج فعلی را که‌برای آغاز 
پروژه پوسکوبوده, چند ین برابر پیچیده‌تر کرده‌اند. 
طرح پاکسازی کلی محیط نیز که دولت مر کزی آن 
راارائه کر ده با موجی از مخالفت وانتقاد روبر وشدهو 
آن رابه توقف مجبور کرده‌است. در ماه ژانویه, پوسکو 
تصور می کر داین طرح سرانجام به مر حله‌اجرامی رسد 
ای ای نا ا ر 
به آن‌ اعتراض کر دند. پوسکو همچنان منتظر است تا 
پروانه لازم را اخذ کند تابتوافد عملیات نگ آهن را 
آغاز کنداماهنوز موفق نشده‌وبدون این گواهی نیز 
نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. 

گرفتن اجازه‌ازدولت فقط یکی از دشواری‌هاو 
سد راه‌های بورو کر اتیک است که سرمایه گذاری‌های 
خصوصی رابه مخاطره‌انداخته. یکی از خطر ناک ترین 
قوانین و مقررات هند. قوانین مربوط به کار و کار گران 
دولتی است. هند در این مورد ۴۴ قانون دارد و خودش 
به‌این ملغمه‌ی گیج کننده,بسیار می‌بالد.معروف‌ترین 
این قوانین. "قانون عدم توافق کار گر و کارفرما است 
کا ا می‌اعلام واحرا ند 
باس اس ان فان lL TC‏ 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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هر گز نمی خو اهم به واسطه محدود 


» 


دت‌ها 


یم محدود شوم 


دار دار ۱ است اسبند 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شماره قلفن: 
3۹۸ 


دی مد به وی حفوئی 


سوال: قطعه باغی رادر شهرستان مالک هستم که 
چندین سال در تصرف غیر قانونی شخصی بود.او که 
ادعاداشت مالک باغ است با سوء استفاده از اقامت‌من 
در شهری دیگر کاملاً بر این ملک احاطه‌داشت واز 
فروش میوه‌های آن سود می بر د. من هم که سالخورده 
وبیمار بودم مجبور شد م به آن شهر ستان بروم وبا 
همکاری چند وکیل داد گستری از اوبه اتهام تصرف 
عدوانی شکایت کنم. پس از چند ین ماه‌پیگیری 
موضوع دردادسراوداد گاه‌عاقبت موفق شد یم حکم 
محکومیست وی به رفع تصرف از باغ رابگیر یم واورا 
بیرون کنیم. چندین سال قبل از این اوبه‌استناد یک 
ب رگ صلح‌نامه عادی به طر فیت من طرح دعوی الز ام 
به تنظیم سند رسمی کر ده و مد عی شده بود پدر مر حوم 
من به موجب و کالتی که به شسخصی به نام مجید داده 
به اواجازه فروش همه املاکش از جمله این باغ راداده 
است.اوهم باغ رااز مجید خریده است. با توجه به 


اینکه مجید به رحمت خدار فته بود و من نمی توانستم 


پاسخ از: مجتبی فضیلت خواه 


کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


ی 


موفقیت در تمام ابعاد زند گی‌انسان‌ها امری 
اکتسابی است و تمام انسان‌ها می‌توانند با تلاش 
کردن‌درجهت کسب آن گام بر دار ند. موفقیت در 
کنکور نیز همین طور است. حتی اگر داوطلبی باصرف 
کردن هزینه‌های فراوان در بهترین آموزشگاه‌ها و 
با استفاده از بهترین دبیران خصوصی آموزش ببیند 
بازهم‌نتیجه کار در گروتلاش خوداوست.امااین 
تلاش بدون برنامه‌ریزی راه‌به جایی نخواهد بر د.با 
برنامه‌ریزی است که داوطلب می‌تواند در مسیری 
معین ومشخص حر کت کند و مستقیم به سوی‌هدفش 
پیش‌روی کند. 

داوطلب ان بابرنامه و هد فمند برای تک تک 
لحظه‌های مطالعاتی و غیر مطالعاتی خود بر نامه دارند 
زمانی مختلف انجام دهند. 

فواید برنامه‌ر یزی درسی: 

۱-ایجاد نظم و تعادل مطالعاتی 


او رابه داد گاه ببرم به امضای وی در صلح نامه اشکال 
گرفتم وداد گاه برای اینکه بفهمد آیا امضاء متعلق 
به مجید است یاخیر موضوع رابه کار شناسی‌ارجاع 
داد. وقتی کارشناس آن امضاء را باامضاهای مجید در 
اسناد عادی و رسمی دیگر تطبیق داداعلام کرد که 
امضاء ذیل صلح نامه مربوط به مجید نیست. داد گاه 
هم به همین دلیل حکم به رد دعوی اوراصادر کرد که 
این ری به تأیید داد گاه تجدید نظر هم رسید. اینک 
بعد از چندین سال که از صدور این حکم می گذرد 
ایشان باز هم با استناد به همان صلح نامه عادی که در 
پرونده قبلی جعلی بودنش اثبات شده بود بر عليه من 
طرح دعوی کرده که دادخواستش به دست من رسیده 
است. سئوال‌هایم از شما این است که: 

۱-آیاباتوجه به اینکه‌این موضوع قبلا رسیدگی 
قضایی شده‌با زهم ایشان می‌توانسته دادخواست 
بدهد؟ 

اا کاس پیروزی دارد؟ 

۳-آیاوی حق دارد با استفاده از یک سند مجعول 
مرتب بر عليه من شکایت کند؟ 

مهرداد مستوفی - اصفهان 


E «‏ « 
اعنبارامرمختوم 
پاسسخ:در جواب سئوال اوّل شمامعروض 
می‌دارم کهاگر موضوع این دعوی.همان موضوع 
دعوی قبلی یعنی الزام به تنظیم سند رسمی باغ باشد 
قابلیت رسید گی ماهیتی نداش ته و داد گاه آن رارد 
خواهد کرد.زیرارسید گی مجدد به دعوایی که قبلاً 


۲-ایجاد آرامش واعتماد به نفس 

۳-افزایش تمر کز 

۴-افزایش عادت به مطالعه 

۵-استفاده بهینه از زمان 

اصول برنامه‌ریزی درسی: 

۱-واحد مطالعه:بهترین واحد زمانی برای 
۷ است این واحدزماتی 
کیفیت مطالعه را افزایش می‌دهد.بین هر واحد ۱۰ 
الی ۱۵ دقبقه استراحت داشته باشید. 

۲-تعادل مطالعاتی:مطالعه دروس با در نظر 
گرفتن ضرایب آنها صورت گیرد. 

۳- تنوع مطالعاتی:یکی از مهارت‌های لازم برای 
داوطلبان کنکور توانایی انتقال ذهنی است. در کنکور 
شماباید چندین درس رادر کنارهم پاسخ دهید. لذا 
۱ رد باسید.اتوجه‌به‌این 
ا ال درس مختلف مطالعه 
شود. 
۴-درس هر روز راهمان روز مطالعه کنید : 
یاد گیری‌دروس در همان روزبرعمق‌یاد گیری 
با کک بان راهد کر 

۵- واحد جبرانی: بر نامه تنظیم شده باید انعطاف 
کافی داشته‌باشد تادر صورت به وجود آمدن‌مشکل 
نظم برنامه حفظ شود. 

#سواحد مرور:مرور درس‌های گذ شته می تواند 
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اطاعات سی ا رو ۳۳۹۲۷ 


دادر سی و منتهی به صد ور حکم شده باشد به شر طی 
که طرف‌های دعوی وموضوع و سبب آن یکی باشد 
قانونی نیست و داد گاه نباید چنین دعوایی رابیذیرد. 
این قضیه در دنیای حقوق به اعتبار امر قضاوت شده 
یااعتبار امر مختوم مصطلح است وداد گاه‌ها باید به 
این ايراد توجه نمایند. بند ششم ماده ۸۴قانون آیین 
دادرسی مدنی نیز متذ کر همین موضوع است. 

دوم-با توجه به اینکه مشخص شده‌سند مورد 
استناد طرف شما اصالت و صحت نداشته وامضای 
متعلق به مجید کهدارای اختیار قانونی در خصوص 
انتقال باغ بوده متعلق به اونیست بنابر این سند مزبور 
باطل بوده و هیچ انتقالی در مالکیت باغ ایجاد نشدهو 
مالکیت شماادامه دار د. پس شانس پیر وزی صاحب 
سند مذ کور در این دعوی صفر درصد است. 

سوم -طرح شکایت و دعوی در محاکم جزایی یا 
حقوقی منعی ندارد و هر شخصی با هر ادعایی که به ظاهر 
تیاو اھ این کاراب فة سپس در 
مرحله‌رسید گی قضایی است که‌حقانیت‌یابطلان‌ دعاوق 
و شکایات معلوم می‌شود و قضات بر آن اساس راجع به 
موضوع حکم می دهند. بنابر این دعوی ایشان هم باید 
مورد رسید گی قرار گیرد تاسستی دلایل وبی‌حقی‌اش 
مشخص شود. البته‌او می تواند باز هم دادخواست دهد. 
ولی شما همین الآن‌هم می‌توانید بااستناد به پرونده 
حقوقی قبلی که کارشناس مشخص کر ده‌امضای مجید 
جعل شده از اوبه سبب جعل و سوء استفاده از سند مجعول 
شکایت کنید که مستوجب مجازات حبس است وباعث 
می‌شود دیگر این کار راتکرار نکند. 


بر ثبت آنها در ذهن شما بسیار مؤثر باشد. 
۷-میزان خوب و استراحت:طبق تحقیقات به 
عمل آمده خواب موردنیاز افراد ۱۵ تا ۲۵ ساله در 
حدود ۶الی ۸ساعت در شبانه ر وز است. همچنین در 
هفته می‌توانید ۶الی ۷ساعت به تفریح واستراحت 


مطلق بپردازید. 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ الی ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱!تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت‌قبلی 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

]دوش نبه‌ها از ساعت!۱ الى ۱۲ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوال؛پدری کار من د و تحصیل کر ده‌ام و همسرم هم 
شاغل وباسواداست ومامد تی‌است که بامشکل باورهای 
غلط فرزندمان روبرو شده‌ایم قوانین مختلفی که از جامعه 
کسب می کند ویادر مدرسهاز هم گروه‌هایی خودش 
می گیر د و گاه حتی مارادر شک و تر د ید قرار می‌دهد که در 
مواجهه با سوال‌هایش چه پاسخی بد هیم. مثلامی‌ پر سد آیا 
باید همه راراضی نگه دارم يانه و یااینکه در ابراز مخالفتش 
دچار تردیداست و تصور می کند هر بز ر گتری هر حرفی 
زد به جهت بز ر گتربودنش باید حرفش‌اجراشود؟ حال 
می خواستم از حضور شمامشاور صمیمی تقاضا کنم به 
سوال‌های ماپاسخ دهید که یقین دارم خیلی از خانواده‌ها 
هم در گر فتن این پاسخ‌ها سهیم هستند. 

مجتبی امامی-ایذه 
شیوه تغییر افکار دوران نوجوانی 
پاسخ:طی دوران کود کی در ذهن کود ک همه چیز 
یا خوب ویا بداست یعنی کود ک هر آنچه پدر ومادر 
می گویند رابی‌چون وچرامی‌پذیرد وقوانین آنهارابه 
عنوان واقعیت مسلم وتغییر ناپذیر قبول دارد.اما با پا 
گذاشتن کود ک به دوران نوجوانی وافزایش قدرت 
تعقل.استدلال ومنطق نوجوان, او شروع به ارزیابی 
آموخته‌های قبلی خود کرده و آنها راسبک وسنگین 
می کند ودر صورتی که لازم بداند در آنها تغییر ایجاد 
می کند.درواقع در این مر حله نوجوان برای افکار 
واحساساست خود به دنبال علت می گر دد ودیگر 
مثل دوران کود کی خود قوانین و گفته‌های‌والدین 
خود را به راحتی نمی‌پذیر د. که این یک امری طبیعی 
در دوران نوجوانی است وپدر و مادر نیز بايد اورا در 
یافقتن ارزش‌هاو اصول صحیح زند گی یاری دهند تا 
اف کار و باورهای اشتباهی که در ذهن نوجوان جای 
گرفته اصلاح شوند. 

در زیر به تعدادی تااز افکار منفی این دوران که 
به اشتباه در ذهن نوجوان جای گر فته وباید اصلاح 
شود ذ کر می‌شود: 

۱ -ابرازمخالفت بی‌ادبی اسست(خیر).معمولا 
نوجوانان فکر می کنند که ابراز مخالفت با کسی بی‌ادیی 
است در حالی که‌این طور نیست.دور و بودن‌وروراست 
نبودن باافراددیگر غیر اخلاقی است ونه صداقت 
وراستگویی.می توان گفت که ابراز مخالفت کردن 
با کسی یا تصمیمی از روی صداقت نه تنها بی‌ادبی 
نیست بلکه عین احترام وارزش قائل شدن برای 
طرف مقابل است.مثلا ممکن است دوستتان از شما 
بخواهد که شمابا او به پار ک بروید وا گر شماتمایل 
به‌رفتن‌ندارید یااز قبل‌بای در ومادر خود نگفته‌اید 
اید غل ر ک و کر انر دیک اا 

مخالفت بادیگران رادارند خود و خواسته‌های خود 


( باباورهای فاطاثرزندم چه 


رابهتر می‌شناسند وهمیشه در جهت بهتر شدن قدم 
بر می‌دارند.پس مخالفت کردن با دیگران بی‌ادبی 

۲-اگردیگران بانظر من مخالف باشند پس 
حتما من در اشتباه هستم.(خیر) 

انسانها تفاوت‌های زیادی با هم دارند ونظرات آ نها 
هم با یکدیگر فرق می کند پس دلیلی ندارد که همه 
مثل هم فکر کنند یا تصمیم بگیر ند شمابه عنوان یک 
انسان‌دارای ویز گی‌ها ارزش‌ها وتمایلات وسلایق 
خاص خود هستید وممکن است با دوستان یا خانواده 
خود در بعضی امور اختلاف نظر داشته باشید ولی این 
به این معنی نیست که شما اشتباه می کنید. 

۳-اگر نظر وخواسته خود راابر از کنم نشانه خود 
خواهی است.(خیر ) 

ابر از عقیده ونظر خودزمانی خود خواهی است که 
انتظار داشته باشیم تادیگران حتما آن راقبول کنند ويا 
به نظر دیگران در جمعی اهمیت ندهیم.اماشماحق 
دارید که در هر کجاباادب واحترام نظر خود ر ابر از 
کنیدواین خود خواهی نیست. 

۴- کسی که حق خود رانمی گیر د ومظلوم است 
انسان دوست داشتنی است.(خیر) 

کسی که به عمد تن به ظلم می‌دهد واز حق خود 
می گذرد واجازه‌می‌دهد که دیگران از او سوء استفاده 
کنند نه تنهادوست داشتنی نیست. بلکه رقت‌انگیز 
و گناه کارت راز ظالم است.اگر چه اف راد خود خواه 
وپرخاشگر جذب افر اد ضعیف ومطیع می‌شوند اما 
در طولانی مدت آنهارارهامی کنند واز دست انها 
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واهمیت دادن به خواسته‌های خود اجازه‌سوعاستفاده 
رابه دیگران راندهیم. 

۵-بایددیگران رااز خود هميشه راضی وخشنود 
نگه داریم.(خیر) 

شمابه جز مواردی که مسئولیتی قبول کر دید در 
هیچ جای دیگری وظیفه ومسئولیتی برای خوشحال 
وخوشبخت کردن دیگران ندارید وتنها خود افراد 
مسئول زند گی خود وخوشبختیشان هستند.مثل زمانی 
که شما وظیفه نگه داری از کود کی را برای مدتی قبول 
کر دید یامد رسه می روید پس مسئول انجام تکالیف 
خود هستید.ا گر می‌خواهید به دیگران کمک کنید باید 
تازمانی این کار راانجام دهید که‌برای خودشماضرری 


نداشته‌باشد وشماراازاهداف وخواسته‌هایتان دور 
نکند.مثلا گر دوستتان از شما بخواهد که تکالیفش را 
انجام دهید در حالی که شما هنوز تکالیف خود راتمام 
نکر ده‌اید باید خیلی صادقانه وبا کمال ادب تقاضای اور 
ارد کنید مثلا بگویید خیلی دوست داشتم که کمکت 
کنم ولی هنوز تکالیف خودم تمام نشده‌امیدوارم توهم 
بتونی تکالیفت را به موقع انجام دهی. 

۶- بایستی هميشه صادق وصریح بود.(خیر) 

این درست است که د ر روابط بادیگران‌باید صادق 
باشیم ولی چند نکته را باید بدانیم ورعایت کنیم. 

الف-صداقت یا کمک به دیگران‌نباید همراه‌با 
تجاوز به حریم خصوصی دیگران باشد.یعنی به جز 
مواردی که کسی واقعا در خطر است یا از ما چیزی 
رسد که باسح ما براق وروت سار ات 
همه چیزی را که می‌دانیم حتی اگر راست هم باشد 
بگوییم ار نویلا ااا 
پوشیده‌در ابتداماحق نداریم چیزی در باره آن بگوییم 
وحتیاگر در مورد لباسش از ما نظری خواست باید 
سعی کنیم از پاسخ دادن صریح و رک طفره‌بریم البته 
نه اینکه دروغ بگوییم بلکه پاسخ غير مستقیمی به او 
بدهیم مثلا بگوییم هر کس سلیقه‌ای دارد یا مثل اینکه 
خیلی این لباس را دوست داری. 

ب-درصحبتهای خود مر اقب باشید که‌سئوال‌های 
شخصی وخصوصی که فر د به آ نها حساس است رابیان 
نکنید.مثلااگر یکی از دوستان شمااضافه وزن دارد 
درست نیست از او بپر سید که چند کیلو هستی؟چون 
این سوال شمااو راناراحت می کند ورابطه‌ش مارا 
خراب می کند. 

ج-درروابط خود به دیگران طعنه نزنید وآنها 
رامسخره نکنید. 

مثلا به جای‌اینکه خیلی صریح ور ک به کسی 
بگویید تو یه دروغگوهستی بگویید من چند بار از تو 
دروغ شنیدم واین من روناراحت کر ده واز تومی‌خواهم 
که دیگر به من دروغ نگی. 


موفق باشید 


در وی واقتی جان آدمی. فکر کر دن است 


و گو 


: سیر تحولات ایران 


IO «۵ 0‏ + مه / 
از قاحار تا انقلاں' 
۰ ۰ 
ایران در آستانه نبضت مشروطیت 
(بخش دوم) 
افزایش تعرفه‌های گمرکی 
و فشار بر تجار ایرانی 
از سال ۱۳۱۵ قمری سه مستشار بلژیکی که در 
رآس آنها "مسیو نوز" قرار داشت, وظیفه اصلاح امور 
گمر کات‌ایران رابر عهده گر فتند تادر آمدهای دولت 
از این ناحیه سامان پذیرد. نوز ابتدا در این امر موفق 
بود. ولی بعد از امستقرار کامل, رابطه دوستانه‌اش پا 
روس‌ها بیشتر شد. 
لذا تسهیلات ویژه‌ای برای 
تجار روس در نظر گرفت و تعرفه 
باز رگانان ایرانی را دو برابر نمود. 
(تاریخ انقلاب مشروطیت ایران - 
د کتر مهدی ملک زاده-ج ۲ص 
۳۲ 
تجار ایرانی از برنامه‌های مسیو 
نوز بارها به دولت شکایت کردند 
ولی تر تیب اثر داده نشد. 
لذا برای کاهش فشارهای 
گمرکی به علمای بزرگ تهران 
رجوع کردند. 
| یت ا... سید عبدا... بهبهانی در فرازی از سخنرانی 
خود گفت: 
"مسیو نوز مستخدم بلژیکی تعرفه بر گم رک 
بست و کتابچه طبع کر ده و نشر داده که گمر ک از 
صادرات و واردات را بر طبق آن کتابچه بگیرند. 
لیکن در این مدت بر طبق آن کتابچه احدی از 
عمال او عمل ننموده‌اند. هر کس هر چه توانسته است 
از مردم و مال‌التجاره‌ها گرفته است. 
به‌طوری که از یک نفر که بر حسب تعرفه 
گم رکی, یک قران می‌بایست بگیرن د. ۲/۵ تومان 


صحن حضرت عبدالعظیم(ع) در شهرری در عهد قاجار 


گرفته‌اند." 

(تاریخ بیداری ایرانیان-ص ۱۸۷) 

البته رشوه دادن‌های مکرر نوز به برخی از رجال 
حکومتی نیز زمینه ناراحتی بازر گانان ایرانی و مردم 
را فراهم کرده بود. 

تجار ایرانی درصدد بر آمدند تا 
در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم | 
متحصن شوند. 3 

انتشاراین خبر حکومتیان و به 
ویژه‌سعدالدوله وزیر تجارت رانگران 
ساخت. به ویژه آن که در آن هنگام 
مظفرالدین شاه عازم سفر سوم خود 
به اروپا بود. لذا سعدالدوله به تجار 
ایرانی قول داد که پس از بازگشت 
شاه از اروپا مسئله نوز راسریعاً حل 
می‌کند. و بدینوسیله از تحصن آنها 
جلوگیری کرد. 


سفر سوم شاه به اروپا 


بااخذ وام از بانک استقراضی روس و تفریح و 
خوش گذرانی‌های بسیار درباریان. مردم را ناراحت 
کرد. 

به ویژه آن که در سال قبل از سفر به علت شیوع 
بیماری وباء بسیاری از مردم از بین رفتند و مشکلات 
فراوانی برای همه اقشار به وجود آمد. همچنین پس از 
با زگشت شاه از سفر. عین الدوله برای جبران مخارج 
و هزینه ها اقدام به افزایش مالیات و عوارض نمود. 
تمام این فعل و انفعلات بر کدورت و نارضایتی مردم 

نکته مهم دیگری که در 
جریان این سفر در تهران 
روی داد و تاثیر اساسی در 
غلیان احساسات اف برس 
انتشار عکسی از مسیو نوز" 
بالباس روحانیت و در حال 
کشیدن قلیان بود. برنامه‌های 
این مجلس نیز از لحاظ شرعی 
موجه نبود. انتشار عکس با 
نام "آخوند ملامسیونوز "در 
یک مجلس عیاشی و رقص 
انعکاس وسیعی در جامعه روحانیت. بازار و مردم 
داشت ولذااز ولیعهد خواستند تا موضوع راجدی 
بگیرد. او نیز وعده داد به محض باز گشت شاه از سفر 
مطالبه مردم رامبنی بر عزل مسیو نوز از ریاست 

در اواخر بهار ۴ ش. مقارن باماه مبا رک 
رمضان. حادفهای در بازار تهران روی داد که در 
ترغیب مردم به جنبش و قیام موثر بود. بانک 


8 
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مظفرالدین شاه و ژرژ پنجم ولیعهد انگستان 


اقتصادی بازار تهران. ساختمان مر کزی خود را در 
مرک بازار احداث کند. در آنجا یک مدرسه, یک 
قبرستان و چند خانه مسکونی بود. 

خانه‌هارا خریداری کرده و تخریب نمودند. از 
انجا که مدرسه و قبر ستان وقف بود. سید محمد 
طباطبایی اجازه تصرف نداد. 
آنها با گرفتن مجوزی از شیخ 
فضل|... توری با این هدف که 
مدرسه و قبرستانی بهتر از 
مسل قوش ا دبهای ‏ یز 
بنا شود. شروع به تخریب 
کردند. 

از آنجا که در جریان 
بیماری همه گیر وبا بسیاری از 
مرم در این قبرستان دفن شده 
بودند. پیدا شسدن اجساد انها 
به ویژه جسد زنی تازه دفن 
شده و ریختن اجساد آنها در 
چاه سر و صدای فراوان ایجاد 
کرد واحساسات عمومی را جریحه دار ساخت.به 
همین جهت فضای اجتماعی مردم تهران علیه بانک 
استقراضی روس و دولت روسیه بود. 

سید محمد طباطبایی دولت رااز ادامه این کار 
برحذر داشت. در مراسم احیای ماه مبار ک رمضان 
"حاج میرزا محمد حسن آشتیانی در سخنرانی و 
خطابه خود. در مسجد جامع بازار بر حادثه بانک 
در بازار و بی‌احترامی به اموات مومنین اعتراض کرد 
و سپس بر مضرات حاکمیت اقتصادی کار بر بازار 
مسلمین از طریق احداث بانک تاکید کرد. 

پس از این سخنرانی مردم به همراه‌این واعظ 
و خطیب بر جسته به محل احدات بانک آمده و 
ساختمان آن را ویران کردند. 

در سخنرانی‌های ایام ماه مبار ک رمضان ماجرای 
"ظلم‌ها و ستم‌های حکام ولایات در حق مردم مانند 
شعاع السلطنه در فارس, آصف الدوله در خراسان,به 
فلک بسته شدن دو مجتهد کرمانی در تهران» و وقایع 
پیش آمده که ذ کر شد ؛ توسط وعاظ مطرح می‌شد 
و فضای عمومی را برای مقابله با استبداد و ترویج 
حکومت مشر وطه تحریک و همراه می‌ساخت. 

به فلک بستن تجار قند 

مقابله تجار بازار تهران با اقدامات "مسیو نوز " 
استانه سفر سوم شاه به ار وپاء موجب ناراحتی عین 
الد وله صدراعظم شد و او منتظر انتقام بود. 

باوقوع جنگ بین روسیه و ژاپن و بروز انقلاب 
مردمی علیه حکومت تزارها در سال‌های ۱۹۰۵-۶ 
میلادی, بهای قند و نفت وارداتی از روسیه به دلیل 
افزایش تشنج در حوزه قفقاز بالا رفت و بدین ترتیب 
قیمت قند در اواخر ماه رمضان در تهران گران شد. 

علاءالد وله حاکم تهران به اشاره عین‌الدوله, 
گران شدن بهای قند را بهانه قرارداد و چند تن از 


تجار قند از جمله "حاج سیدهاشم معروف به قندی" که مورد وثوق و اعتماد 
علماء و مردم و فردی بسیار خیّر و نیک و کار بود به جرم گران فروشی به 

انتشار این خبر در تهران. واکنش 
شدید مردم و علماء را به دنبال داشت. 
بازاریان با تعطیلی د کان‌ها در مسجد 
شاه تجمع کردند. 

این حادثه آن چنان بر مردم سنگین 
بود که مشیرالدوله وزير خارجه درصدد 
بر آمد تا از تجار به ویژه حاج سیدهاشم 
قدی دلجویی کند.واقعه جوب خوردن 
تجار قند در روز سه شنبه ۱۴ شوال 
۳ قم ری مطابق با ۲۰ آذر ۱۲۸۴ 
شمسی رخ داد و این حادثه در سرعت 
گیری روند حوادث بسیار موثر بود. 


مشیرالدوله وزير خارجه 


واقعه مسجد شاه 


نقطه برجسته در رشد جنبش, تعطیل شدن بازار تهران و اجتماع 
بز رگ مردم در روز ۱۵ شوال در اعتراض به شلاق زدن تجار مورد وثوق 
مردم بود. 

این اجتماع با دسیسه‌های امام جمعه تهران (حاجی میر زا ابوالقاسم) که 
به دربار نزدیک بود به محل سر کوب علمای بز رگ شر کت کننده و دیگر 
اقشار جامعه تبدیل شد. 

در این جلسه زعمای روحانی مشروطیت "سید محمد طباطبایی و 
سیدعبدا... بهبهانی "حضور داشتند. سخنران جلسه نیز آقا سید جمال 
الدین واعظ اصفهانی (خطیب بر جسته و پدر بزر گوار مرحوم محمدعلی 
جمال زاده نویسنده و داستان نویس معروف ایرانی که در اواخر دهه 
۰ شمسی بدرود حیات گفت) بود. 

این اجتماع عظیم مردمی که همراه با تعطیل شدن بازار تهران صورت 
گرفت. با خطابه سیدجمال واعظ اوج گرفت. سید در این سخنرانی در 
ضرورت بر چیده شدن بساط حکومت استبدادی و بر قراری نظام مشر وطه. 
| قاسیدجمال بر هم زده و به مردم و علماء حمله کر دند و به ضرب و شتم 
وسیع مردم پرداختند. 

در این حادثه ضمن اینکه مردم طباطبایی رابه مدرسه مروی بردند 
و سید جمال نیز پس از تحمل مشقات به وسیله چند تن خود رابه منزل 
طباطبایی رساند. "جمعی از مردم مجروح شدند. سر و دست چند تن 
شکسته شد. ژاندارم‌ها هم با خالی کردن تیرهای هوایی. سبب ترس و 
وحشت مردم شدند..."(تاریخ معاصر یا حیات یحیی -ج ۲ص ۱۲). 


قزاق‌های ایرانی در خیابانهای تهران در اواخر قاجار 


,لک دراب 


یو 
مهله د و ۵ ۸ 
۶ ۷ ز ۲ 


یاد گذشته افتادم که باصدای زنگ. بازی‌ام رارها می کردم و به‌سوی در می‌شتافتم. 
می‌دانستم این صد ای زنگ پد ر است. در را که می گشودم. چشمان مهر بانش به من 
دوخته می‌شد ودست‌های گرمش دور گردنم حلقه می‌شد. پدر مراد ر آغوش می کشید و 
می‌گفت: "ای آتیش پاره!مثل همیشه توبرنده‌شدی. "من هم می گفتم معلومه و صورتش 
رامی‌بوسیدم. با اینکه از دوران نوجوانی شروع به کار کرده‌بود. عاشق کار کردن بود 
ویک کار آفرین به تمام معنابه حساب می آمد. او هیچ وقت روزی غير حلال به سفره 


مهستی(مژگان) 
امیر سلیمانی 


خانه ما نیاورد وعاشق این بود که بچه‌هایش درس بخوانند تا راحت‌تر زند گی کنند. مادر 
نیز مدیریت خانه و درس خواندن ما را به عهده داشت و واقعاً هم مدر بود. پدر هم به 
مسائل مالی خانواده به خوبی ر سید گی می کرد وهر زمان که زمینی می‌خرید. مالکیت 
آن را به بچه‌هایش می داد. 

آن روز وقتی پدر به خانه آمد. به مادر گفت: یک زمین کنار تکیه قادی محله خریدم 
که برای این دوتابچه کوچکم باشد. " که در واقع برای من وبرادر کوچکم بود. مادر خندید 
و گفت مبارک باشد. ما آن روز از زمین و مالکیت چیزی سر در نمی آ وردیم ومثل هميشه 
از سر و کول پدر بالا می‌رفتیم و از بازی با او خوشحال بودیم. ۲ 

سال‌هاازاین موضوع گذشت. من وبر ادرم هر دوازدواج کر دیم واصلاً به‌یاد ان 
زمین هم نبودیم ولی از قضا به علت اینکه جمعیت زیاد شد ومحله‌ها هم پرجمعیت تر. 
تکیه قادی محله هم که روزی برای مامکانی بسیار بزر گ به نظر می آمد. دیگر گنجایش 
جمعیت این سال‌ها را نداشت. مسئولان تکیه روزی از پدر دعوت کر دند و از او خواستند 
اک وا رم ایا کے کوک کے کد راک رای 
نداشت ولی بی چون و چراپذیر فت چون می‌دانست حرف او برای بچه‌ها حجت است و 
هر گز فکر مالکیت زمین به ذهن بچه‌ها خطور نمی کند. پدر دیگر بازنشسته شده کمی هم 
ار ودر تک وای کید هدر اه عا دوک ےی کو کک 
چند ساعت راهم از دست بدهد. روز بیست وهشتم اسفند سال هشتاد ویک بود. صبح 
به من زنگ زد. من آن زمان مسئول فنی یک کارخانه لبنی بز رگ در آمل بودم و هميشه 
در آخرین روز سال سرمان خیلی شلوغ و تقریباً ترک کردن کار غیر ممکن بود.اما پدر 
تلفن زد واصرار می کرد همین الان به اداره‌اوقاف بر وم وامضابزنم. قرار بود بر ادرمهم 
برود. هر چه گفتم پدر بعد از تعطیلات سر فرصت حتماً این کار رامی کنم. می گفت نه. 
حتی اگر از کارت اخراج شوی باید همین الان بیایی. 

گوشی را گذاشتم و به خود گفتم یعنی پدر به من اعتماد ندارد. چند روز دیر تر اتفاقی 
نمی‌افتاد اما برایم اصرار پدر عجیب بود. پس خودم رابه سر عت به اداره اوقاف رساندم و 
امضا زدم. بعد هم مثل همیشه صورتش را بوسیدم و گفتم راحت شدی؟ گفت: بله. خیلی. 
انگار سبک شدم. انگار دیگر کاری ندارم. برادرت هم امضا زد. 

وقتی سوار ماشین شدم تادوباره خود م رابه کار خانه برسانم. مر تب این جمله در گوشم 
طنین‌انداز بود: "دیگر کاری‌ندارم. "وقتی به کارخانه‌رسیدم.شلوغی کار وخوشحالی 
چن دروز تعطیلی همه چیز رااز یادم بر د. فر دای آن روز خان واده‌من‌وخواهر وبرادرم 
همراه‌پدر ومادرم به مشهد رفتیم.درمشهد پد ربد حال شد. وقتی از مشهد بررگشتیم, 
بارویی گشاده از مهمان‌ها پذیرایی می کرد ومااصلاً فک رش رانمی کردیم ساعت یک 
بامداد دوازدهم فروردین ۲ اورااز دست بدهیم. وقتی پدرم روی دست‌های مردم در 
حر کت بود. چهره‌اش راتصور می کردم که می گفت کارم تمام شد. خیالم راحت است. 
مردم او را خیلی دوست داشتند. پدر خیلی راحت این جهان فانی را وداع گفت. اینجا بود 
که تمس ل درل یرادم اوعاشی ود و عداوند ‏ مکش تاه تکار در 
می‌دانست که بعد از تعطیلات در این جهان‌فانی نیست تاباچشم خود ببینداین زمین 
بخشیده شده است. 


۳۰ تم ٩۳‏ الاعات کی 


عدم عفو و بخشن به معنای بی خبر ی از 
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دی کار عالم و عدم هماهنگی با 


ان است 


وین دار 


بہترین نحوه شستن موها 

انتخاب بهترین مواد شوینده‌برای تمیز کردن سر بسیار مهم است امانکته‌ای که 
بسیاری به آن توجه ندارند نوع شستن سر است. این در حالی است که شستن غير اصولی 
موها می‌تواند بیشتر آزها در ریزش کمک کند . 

آب کشی‌اولیه با آب ولر م :در مر حله اول موهای خود رابا آب ولرم ونیمه گرم آبکشی 
کنید. به این مرحله. آبکشی اولیه و یا پیش از شستشو گفته می‌شود که برای زدودن گرد 
وغبار وبه طور کلی آلود گی‌های قابل حل در آب انجام می‌شود. هر گز از آب داغ استفاده 
نکنید. چون موجب شکنند گی موهایتان خواهد شد. 

پخش کردن شامپو در کف دست :مقداری شامپو در کف دست خود بر یزید و 
دست‌های خود راروی هم مالش دهید تا شامپوروی دست‌هایتان پخش شود. در واقع 
کف شامپوباید روی دست شماتشکیل شود.مقدار شامپو باید به اندازه‌ای باشد که 
کف آن‌تمام موهای شمارابپوشاند.این کار رابه آرامی‌انجام دهید وفشار زیادی رابه 
موهایتان وارد نکنید. 

ماساژ دادن شامپو :شامپو راروی همه جای سر پخش کر ده و بان وک انگشتان‌تان به 
) آرامی شامپو راروی پوست‌سر و موهایتان ماساژ دهید. دقت کنید که از ناخن‌ها استفاده 
نکنید و برای جلوگیری از گره خوردن و شکسته شدن مواین کار رابه آرامی و به صورت 
دایره‌ای انجام دهید. این کار راحداقل باید برای مدت سه دقیقه انجام د هید تاتمامی 


پوست سرتان ماساژ داده شود. 
3 خواهید ف 1 کهدقیقاهمان‌جایی که فکر می کنید شک 1 میو زلابه‌لای موی شمازدوده شود. ر زهم کید می‌شود مو در ین کیب 
حورد ان یاهع اراد به‌اصطکاک خیلی حساس است.بنابر این آن رادر حالت خیس به سختی مالش ند هید. 
۱-در مسیر آرامش قدم بگذار ید! ی ی ی 
به حالت ایستاده‌یانشسته» به بد نتان و آنچه که به آن تکیه کرده‌است برای شما تبدیل به عادت شود. 
رادر محلی واقعی یا خیالی تجسم کنید.با آرامش روش نایی روز وهوارا جوان‌سازی پوست بااناز 
حس کنید و از صداهاء رنگها و بوهای خوش محیط لذت ببرید . 
همان جا بنشینید.یکی از نگرانی‌هایتان را به یاد بیاورید. به آنچه که 
در ذهنتان نگرانی به وجود آورده‌است فکر کنید.یک نماد مثل درخت. 
قاي ق و... برای آن در نظر بگیر ید.به تصویر ذهنی که خلق کر ده‌اید نگاه 
کنید و آن رابه خاطر بسپارید .| کنون لحظه‌ای را تصور کنید که نگرانی 
بی هیچ عجله‌ای به خاطر آن شاد باشید. کجاهستید؟ حالت چهره‌تان 
چگونه است؟ چه کسی نزدیک شماست؟ اوبه شما چه می گوید ؟ شور و 
هیجانی را که از تحقق خواسته‌تان به وجود امده حس کنید. 
+ شغل رویایی‌تان را تصور کنید! 
درحالی که کاملا آرام‌هستید.خود رادر یک زند گی دیگر بانقشی 
هستید. آن روز فرارسیدهاست؛شمادر تصورات خود باشغل مورد 
علاقه‌تان زند گی می کنید بدون این که از خود تان بیر سید چگونه به 
این مر حله رسیده‌اید. از ثمرات این موفقیت لذت ببرید. دوباره اعتماد 


متخصصان استر الیایی معتقدند که‌انار حاوی آنتی | کسیدان فر اوان است ونقش مهمی 
در زیبایی پوست دارد.بتابر اعلام این متخصصان برخی از فواید انار عبارت است از: 

آنتی | کسیدان قدر تمند:تغذیه پوست در پیشگیری از پیر ی زودرس آن بسیار 
ضروری است. جهت جلو گیری از سیب رادیکال‌های آزاد.ان ار بهترین ماده‌ غذایی 
شناخته شده است. 

بازسازی بافت سلولی :نه تنهاانار ضد التهاب است. بلکه میزان بالایی از اسیدهای 
چرب ضروری دارد که به طور خارق‌العاده‌ای موجب تحر یک سلول‌های پوستی و 
بازسازی آنها می‌شود . 

قد رت ضد پیری:لابه‌های بیرونی پوست از کلاژن و فیبرهای الاستیک تشکیل 
شده‌است. چين و جر و ک‌هابه دلیل کاهش میزان کلاژنالاستیک وویتامین ث ایجاد 
می‌شوند. یک عدد انار ۴۸ درصد ویتامین ث روزانه راتامین می‌کند . 

آب انار طبیعی: آب انار برای پوست بسیار مناسب است و به قسمت‌های عمیق 
پوست نفو ذو موجب هید راسیون قوی می‌شود. بافشر دن دانه‌های آن بر روی پوست 
موټوان پوست را لایه برداری کرد . 


۳-در ذهنتان کسانی را که آرزودارید ببینید و آنهارادور هم 


خیلی مختصر و کوتاه بر نامه آینده و نگرانی‌های خود رابرای آنها 
شرح د هید. هر کس نظ رش رادر مورد صحبت های شماو راه حلی را که به 
ذهنش هی رسد بیان می کند. وقتی که همه آنهانظراتشان رآ شرح دادند, 
در سالنی که اکنون خالی شده‌بی‌هیچ عجله‌ای و با | رامش پيشنهادات 
آنهاراب‌اهم تر کیب وراه‌حل مناسبی پیدا کنید وبدون‌اینکه‌درباره 
چگونگی آن سوال کنید از نتیجه به دست آمده شاد باشید. 
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/ صدای‌سبز سپیچ 


یکی دو سالی بود که در سراسر کشور سرود 
پیروزی‌های پیاپی رزمند گان دلاور اسلام و ایران 
از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد. مردم ایران از 
فتح شهرها و اراضی اشغال شده به دست فرزندان 
غیورشان به وجد |مده بودند و همه جا صحبت از 
رشادت وفداکاری جان بر کفان ایران بود. کسانی 
که از جبهه‌های جنگ آمده بودند چنان با شعور 
و شعف از حال و هوای شبهای عملیات و روحیه 
سنگرنشینان نقل خاطره می کر دند و از فداکاری و 
گذشت رزمند گان سخن می گفتند که هر شنونده‌ای 
آرزومی کرد کاش بتوان د در میان رزمند گان در 
جبهه‌های جنگ حضور داشته باشد.یکی از آنها 
حمید پایمرد نوجوان ۱۳ ساله بود که دیگر تاب 
و تحمل ماندن در شهر را نداشت و تلاش می کرد 
هماتند دوستان و آشنایان خود که چند سالی از او 
بزرگتر بودند. به جبهه اعزام شود اما هر چه سعی و 
تلاش کر د به خاطر سن کم و قد کوتاهش که بعضی 
از دوستان به کنایه به او می گفتند: "به اندازه تفنگ 
(۲است! موفق نشد عازم جبهه‌های حق عليه 
باطل شود. روزی او درافکارش غرق شده بود که 
ناگهان جرقه‌ای در ذهنش درخشید. برای حل این 
مشکل باید کاری کرد. یک راه این بود که مدر کی 
ارائه کند که نشان دهد سن او بیشتر از ۱۳ سال 
است ویا کاری کند که از نظر هیکل و جثه بزر گتر 
یک وجرن ۱ ار ایک ۰ ۲/۱ 
اول را در پیش گرفت. با دست بردن در شناسنامه 
ار را 
پایگاه مالک اشتر سپاه تهران رابرای ثبت نام در 
بسیج جلب کند. پس از گذراندن دوره آموزشی 
عازم جبهه شد و او جزو کسانی بود که در مقاطع 
مختلف تاپایان جنگ در جبهه‌ها حضور مستمر 


5ا 


عشق مارا به این وادی کشاند! 

در مال ی اس ال را اا 
شلد سید عطابه دلیل تر ربی‌اشتیاه آمبول در 
دوران طفولیت. متاسفانه از سلامتی جسمانی کامل 
برخوردار نبود. اما با تمام این مشکلات در پشت 
جبهه مشغول به کار شده بود. یکی از آرزوهای 
بررگ سب عطاله ای بود که وان باکر دان‌های 
رزمی لشکر به خط مقدم برود. اما مسئولین با توجه 
به وضعیت جسمانی عطا. اجازه‌این کار رانمی‌دادند. 
بر ار را 
روا ارفا راما 
آنه ابه خط مقدم بفرستد. اما حاج محمد کوثری 
فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسولا... (ص) هیچ وقت 
راضی به این کار نشد واو در آرزوی رفتن به خط 
مقدم هفته‌ها و ماهها راسپری می کرد. تا این که 


۵ 0 گا » ۱ 


در یکی از عملیاتها دیگر عطااله تاب نیاورد ودل 
به دریازد و در حالی که گردانها در حال رفتن به 
سوی خط مقدم بودند. او کشان کشان خود رابه 
عقب ماشین تویوتا وانت رساند که حمید پایمرد در 
داخل آن بود و در یک لحظه خود را به سمت عقب 


وانت پر تاب کرد. حمید که نظاره گر این صحنه بود. 
برای آن که اسیبی به عطا نر سد کمکش کرد تا در 
پشت ماشین آرام بگیرد. عطادر حالی که رفته رفته 
به سرعت ماشین تویوتا افزوده می‌شد. فریاد زد: 
"حاج محمد من رفتم خط!. دوستی عطا و حمید 


هر روز محکم و استوار تر می‌شد. آنها سختی‌ها و 
شادیهای آن دوران را بین خود تقسیم می کردند تا 
ینکه در الهای آخر جنگ نیز برادر سید عطاله 
بحیرایی نیز به جبهه آمد. و گه گاهی برای دیدن 
آنها می آمد و بعد از این که چند ساعتی را در کنار 
هم بودند. مجدداً به گردان خود بازمی گشت. 


داستان کوتاه 


رویای پوچ فتح تهران 
منافقین پس از یک سلسله ترورهای کور و 
ناجوانمر دانه در قالب ۲۵ تیپ رزمی که شامل 
۵ نف از مجموع ۵۵۰۰ نفر نیروی موجود 
سازمان در عراق و با حدود ۵ ورن ۱ دستگاه خودرو 
و تانک و نفربر (غیرپیشرفته) و با پشتیبانی توپخانه 
و نیروی هوایی عراق از مرز خسروی با رویای فتح 
تهران, روانه آخرین جایگاه قهر ملت ایران شدند. 
دراین شرایط به‌دستور آقای‌هاشمی رفسنجانی, 
جانشین کے دا کر 
مستقر در غرب کشور به همراه مر دم غیور استان 
کرمانشاه به سمت اسلام اباد حر کت کردند. 
تا از پیشروی این دشمن منافق جلوگیری کنند. 
بنابراین نیروهای لش کر ۲۷ مح 10 
هم به منطقه اعزام شد و حمید پایمرد و سیدعطااله 
بحیرایی نیز در منطقه‌ای در کمین منافقین نشسته 
بودند تااز پیشروی آنها جل وگیری کنند. برادر عطا 
به همراه نیر وهای گردان بر روی جاده اسلام اباد - 
کر مانشاه به دل دشمن زده بودند. یک لحظه عطااله 
متوجه شد برادرش ز خمی شده و کنار جاده افتاده 
است و دختران منافق در طول مسیر جاده در حال 
زدن تیر خلاص به مجروحین هستند. سید عطااله 
بحیرایی وقتی دید این جنایتکاران در حال نزدیک 
شدن به برادر مجروحش هستند. دیگر نتوانست 
در پشت سنگر کمین بماند و با هر زحمتی که بود 
کشان کشان به سمت برادرش رفت و منافقین 
که متوجه حضور او شدند ناجوانمر دانه با رگبار 
گلوله او را هدف قرار داده و به شهادت رساندند و 
ناگهان در یک لحظه دو برادر در کنار جاده سبک 
بال همچو کبوتران عاشق به سوی معشوق خود پر 
کشیدند و فرشته‌های عالم اشک ریزان روح پاک 
این دو برادر را در آسمان‌ها بدرقه کردند. 
روحشان شاد و یادشان گرامی باد 


ترجمه: م-نیک‌پور 


زیسا یی درو نی 


هر دو چشمش را از دست داده امروز به من گفت: مادربزرگت زیباترین زن روی 


زمینه. مگه نه؟" 


نانیه‌ای مکث کردم بعد جواب دادم: بله, همین‌طوره. اما هه اررو می کنم کاش شما 
بینایی‌تون رو از دست نمی‌دادید و هنوز هم می‌تونستید از تماشای زیبایی مادربزرگ لذت ببرید." 
پدربزرگ لبخندی زد و گفت: "من هنوز هم از دیدن زیبایی مادربزرگت لذت می‌برم و خدا رو به 
خاطر این هدیه بزرگش شکر می کنم. اما با یه تفاوت خیلی مهم امروز بهتر و بیشتر از وقتی جوان 


بودم. زیبایی اونو می‌بینم و درک می‌کنم." 


۰ کر ٩۳‏ اطلاعات تم 


حسه د از دد ها خو شحال ہی شو د و از شادمانی ها غمگین میگ دد 


۵ امام علی (ع) 


/ ماجراهای خواستکاری 


سید 


عشتی که دوراره ارد 


دلم می‌خواست با طوبی عر وسی کنم. از بچگی 
دوست ‌داشتم زن اینده‌ام باشد .دختر خاله و یسر 
خال4بود ر یم.باهم‌بزرگ شده‌بودیم. .هم سنو 
همکلاس. من درسخوان‌تر بودم و او با هوش تر. هر 
چه بز رگ تر می شسدیم. انگار اواز من بزر گتر می‌شد. 
هر دو ده ساله بودیم.او در کارهای خانه به مادرش 
کمک می کرد من اما در کوچه بازی می کر دم.دوازده 
ساله که شد. مادرش به او خیاطی یاد می داد وروسری 
گلدار سرش می کرد و من هنوز توی کوچه فوتبال 
بازی می کر دم. چهارده ساله بود و دیگر کمتر اورا 
می‌دیدم. بیشتر اوقات بامادرهایمان بود واز مارو 
می گرفت. من هنوز در دوران کود کی و شیطنت‌های 
آن دوره‌سیر می کردم واصلاً متوجه سرعت زمان 
کلاس اول راهنمایی است. با هم رفته‌ایم دبیررستان 
وناگهان‌متوجه شدم صحبت از شوهر دادن طوبی 
است. اولین بار در عمرم شو که شدم. متوجه گذر 


/ در پیج و خم دادگاه 
تست 


تشه‌هاپی که هیچگدام جواب لدا 


خدامی‌داند باجه انگیزه‌ای به خواستگاری من 
آمدن د. خودش می گوید بدون نقشه وبر نامه بوده 
ولی دروغ می گوید. مطمئنم برای خودش هزار طرح 
ریخته بود برای همین نمی‌توانم به حرف‌هایش 
اطمین‌ان کنم. با ادمی که همه حرف‌هایش دروغ 
بوده‌وهست. نمی شود زندگی کرد. به قاضی هم 
گفتم. مهم نیست حکم طلاق صادر شود یانه. من 
طلاق چه بی‌طلاق. 

محسن التماس می کند به خانه بر گردم امامن 
قبول نکر دم.می گویند در زند گی باید گذشت کرد. 
بای د هر لحظه به اینده‌امید داشت.من نمی خواهم 
نمی کنند مگر اینکه در سرشت وذاتشان چیزی به 
نام میل به خوب بودن. وجود داشته باشد. امامحسن 
از بچگی جوری بزر گ شده که فقط می خواهد از راه 
نادرست به همه چیز برسد. نمی‌دانم چرا وقتی راجع 
به شسوهرم صحبت می کنم همه می گویند پسرهای 


ستش دادم 


زمان و بز رگ شدن طوبی شدم و اینکه من چقدر 
هنوز کوچکم. 

بعد خبر رسید که پسر دایی مان رفته خواستگاری 
طوبی.به نظرم اومرد بز ر گی بود و طوبی دختر کی 
ریزنقش. 

بدون اینکه کسی از قلب من خبر داشته باشد. 
می‌دیدم جلوی چشمم دارند اورا عروس می کنند. 
مادرم باچه ذوقی برایش لباس عروس می‌دوخت 
بدون آنکه بدان د در قلب پسرش چه آتشی 
برپاست. 

شانزده ساله بودیم. او عروس بود ومن یک پسر 
نوجوان که حتی به چشم کسی هم نمی آمدم. شب 
عروسی تب شدیدی کر دم. صدای هلهله وشادی 
از اتاق دیگر می آمد و من در آتش تب می‌سوختم. 
طوبی عروس شد و بعد از آن من به مادر اصرار کردم 


راشین مختاری 


این دوره و زمانه همه‌ شان این جوری هستند. نه.اين 
بی‌انصافی اسست.هنوز هستند آدم‌هایی که دست به 
زانوی خودشان می‌زنند واز جا بلند می‌شوند. نه اینکه 
دنبال میانبر باشند وراهی که سهل تر و بی‌در دسر تر 
باشد. 

وقتی پدرم فوت کرد. اوضاع خانواده ما به‌هم 
ریخت.ماسه دختر بودیم که تنهاارثیه ما مغازه پدرم 
بود و خانه‌ای قدیمی که در آن زند گی می کردیم. 
مادرم زن بسیار بادرایتی بود و هميشه طوری زندگی 
می کرد که دیگران در حيرت می‌ماندند. مثلا وقتی 
خواهرم دانشجوی پ زشکی بود. او رابه عقد پسری در 
آورد که تازه فارغ‌التحصیل شده‌بود. همه به اوایراد 
می گرفتند که چرادخترش رابه یک آدم پولدار شوهر 
نداده‌ولی بعد ها همه متوجه تصمیم درست مادرم 
شدند. شوهر خواهرم مرد متدین؛ سخت کوش و 
بسیار باهوشی بود. طوری که الان زند گی خیلی خوبی 
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که مرابه تبریز بفرستد تادر کارخانه دایی جوادم 
مشغول شوم و همانجاهم درسم را ادامه بدهم. هیچ 
کس نمی توانست دلیل این تصمیم مرا بفهمد. مادرم 
خوشحال بود پدرم نگران و دوستانم در حیرت.راهی 
تبریز شدم. زند گی و کار و درس همه و همه نتوانست 
طوبی و از دست دادن او را از ذهنم خارج کند. 

ده‌سال گذشت. حالا دیگر مدير کارخانه بودم. 
دایی از کارم خیلی راضی بود.مادرم در به‌دردنبال 
یک دختر خوب برای من می گشت و خبر رسید که 
طوبی از شوه رش طلاق گرفته. بعد از ده سال که 
بچه‌دار نشده بود. شوهرش او را طلاق داد تازن 
دیگری بگیرد. زن دایی سال‌ها بود که در پی زن دوم 
برای پسرش بود ولی طوبی قبول نمی کر دهوویی بياید 
و زندگی او را بگیرد برای همین طلاق گرفت. 


دارد و عاشق زن و بچه‌اش است. 

فوت پدرم باعث شد مادر مغازه را اجاره‌بد هد 
وراجع به زمین‌های اطر اف تهران که به پدرم ارث 
رسیده بود و حالا مال مابود هم صحبت کند. آن‌روزها 
من دریک شر کت خدماتی مشغول به کار بودم و 
دوستی داشتم به اسم مریم که به او احساس نزدیکی 
می‌کردم.وقتی پدرم فوت کرد. اونقش یک دوست 
رابه خوبسی ایفا کر دومراتنهانگذاشت.لابه‌لای 
درددل‌هایی که می کردیم. از من پر سید: 

"حالامشکل مالی که نداریر؟" 

گفتم نه. برایش توضیح دادم که زمین‌های زیادی 
داریم ونگران آینده نیستیم. مریم هم برایم توضیح 
داد که‌این زمین‌هاچقدر می‌ارزند ودر واقع ثروت 
بالقوه‌ای است که در آینده به درد ما می‌خورد. به این 
حرف ها خیلی اهمیت نمی دادم ولی گویا مریم حسایی 


عید آن سال خانه خاله مثل خانه عزادارها شده 
و شوهر خاله‌ام مدام لعن و نفرین‌می کر د.د وباره‌عشق 
طوبی در دلم جوانه زده‌بود.ا ود یگر همسر مر دی نبود 
و می‌تواز نست دوباره ازدواج کند. می‌دانستم مادرم 
عاشقانه طوبی را دوست دارد ولی سخت بود اگر به او 
می گفتم می‌خواهم بایک زن بیوه که نمی تواند صاحب 
بچه شود. عروسی کنم. 
یک مهد کود ک مشغول به کار شده. می گفتند کلی 
خواستگار دار د. مر دهای زن طلاق داده‌یا زن مر ده! 
دل تودلم نبود.| گر این بارهم طوبی رااز دست می‌دادم 
خودم رانمی‌بخشیدم. موضوع را به مادرم گفتم. یکه 
خوردوبه من گفت اصلً این حرف راتکرار نکنم.به 
پدرم گفتم.اوهم عصبانی شد. به خود طوبی گفتم. اخم 
کرد و گفت دیگر نباید به او فکر کنم اما من پافشاری 
بز رگ خانواده و کسی که من برایش کار می کردم. 
از این ماجرا مطلع شد. او بر خلاف همه به من اميد 
چه دیدی, شاید با توعروسی کرد و بچه‌دار هم شد. 
دکترها هیچ مشکلی را در طوبی و همسر اولش ندیده 
جواد می گفت تا خواست خدا چه باشد. بالاخره یک 


می گفت ساده زند گی کنید و در مورد زمین‌ها چیزی 
به کسی نگویید. من این راز رابه مریم گفته بودم. 

چهارماه‌از فوت پدرم‌می گذشت که‌مریم موضوع 
خواستگاری‌محسن رامطرح کر د.اول جواب رد دادم 
ولی‌خانواده‌مریم دست بر دار نبودند.مادرم در جلسه 
خواستگاری ر ک و پوست کنده‌از محسن پر سید که 
چرااینقدر به این ازدواج اصرار دارد. اوهم گفت که 
از من خوشش می آید. مادر چشم در چشم او سوال 
جوابش می کرد ومی گفت از چه چیز من خوشش 
آمده در حالیکه چند دفعه. ان هم خیلی کوتاه مرا 
بیشتر ندید ه... 

همه ازاین رک گویی مادرم تعجب می کر دند ولی 
او روی سوال‌هایش پافشاری می کرد حتی گفت که 
من دختر خیلی زیبایی نیستم که تصور شود در یک 
نگاه عاشق من شده‌باشد. از این حرف‌های مادرم 
خیلی دلگیر شسدم‌امامادرم برایم توضیح داد که 
برایش اینده‌من انقدر مهم است که می‌خواهد این 
پسرراحسابی محک بزند. ولی من مثل د ختر بچه‌ها 
ذوق زده‌بودم وقتی می‌دیدم یک نفر اینجوری عاشق 
من‌شده‌است. خدامی‌داند جقد راحساسی عمل 
کردم و حالا پشیمانم. 

علیر غم تردیدهای مادرم. من جواب مثبت دادم 
وبایک جشن عروسی ساده به خانه اورفتم.. محسن 
کار پر در آمدی‌نداشت ولی مدام دنبال دلالی و پیدا 


روز من و دایی جواد سوار ماشین شدیم وبه طرف 
تهران راه‌افتادیم.می‌دانستم هیچکس روی‌حرف 
دایی جواد حرف نمی‌زند. یک شب تانزدیکی‌های 
صبح با پدر و مادرم صحبت کرد و دست آخر آنها 
به ا کر اه موافقت کر دند به خواستگاری طوبی بر وند. 
دایی روز بعدرفت خانه خاله وموضوع رابه آنها 
گفت. آنجا هم چند ساعتی چک وچانه زد تابالاخره 
قبول کر دند ما به خواستگاری برویم. هر دو خانواده و 
حتی طوبی به تصمیم من مطمتن نبودند برای‌همین 
به توصیه دایی جواد قرار شد یک سال به عقد هم در 
بياییم و موضوع از چشم همه فامیل دور بماند واگر 
باز من روی حرفم بودم. عروسی کنیم. 

من و طوبی به عقد هم در آمدیم. یک سال تمام 
آخر هفته‌ها به تهران می | مدم. یکی دوبار هم طوبی 
به تبریز آمد. در این یک سال به همه و حتی طوبی هم 
ثابت شد که ما چقدر به درد هم می‌خوریم. بعد از یک 
سال مراسم عروسی رابر گزار کر دیم وبه خواست 
خداشش ما یهن طوبی باردار شد.حالا ۱۷ سال از 
عروسی مامی گذردوماصاحب سه فر زندهستیم. 
پدر و مادر پیرم بامازند گی می کنند و طوبی مثل یک 
دختر دلسوز از آنهامراقبت می کند. حالا دیگر هیچ 
کس باطعنه و کنایه به من نمی گوید بایک زن بیوه 
ازدواج کردم چرا که طوبی زنی نمونه, مادری مهربان 
و عروسی دلسوز است. ۰ 


فقط شش ماه از عروسی مامی گذشت که مستقیم 
شدم ولی اوبااچرب زبانی برایم توضیح داد که با آن 
پول می‌توانم خانه خوبی بر ای خودم بخرم وحتی 
یک آپارتمان دیگر هم بخرم واجاره بدهم. مخالفت 
کردم. گفتم اصلاً این بحث نباید ادامه پیدا کند. 
محسن نمی‌دانست که شاید من در موارد احساسی 
کوته فکران ه رفتار کنم ولی در مورد مس‌ائل مالی. 
دختر همان مادرم که درایت و هوشش زبانزد بود. 
اما محسن دست بر دار نبود. هر روز غرغر می کرد. 
یکی دوبار هم بحثمان جدی شد و کارمان به دعوا 

بالاخره‌یک روز تصمیم نهایی ام را گر فتم.به او 
گفتم دیگر به این زند گی ادامه نمی دهم ونمی‌توانم 
بامردی بمانم که باحساب و کتاب بامن ازدواج 
کرده. حرفم راجدی نگرفت ولی وقتی موضوع طلاق 
به داد گاه کشید. همه خانواده‌اوش و که شدند. مریم 
می گفت مال و اموال من, مال محسن هم هست واو 
حق دارداز من انتظار داشته‌باشد. نا گهان خودم را 
ميان آدم‌هایی دیدم که همه اصولشان بامن فرق 
می کرد. 

به خانه مادرم بر گشتم و گفتم سر حرفم می‌مانم. 
نمی‌خواهم دیگر کسی در کنارم باشد که به خاطر 
منافع مادی‌بامن‌ازدواج کردهنه‌اینکه خودم را 
انتخاب کرده باشد. 


۳۰ گم ۹۳ لیات سب 
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ن دک چیز است و ر فتن به انحا چ 


:ی د دگ © 


نستاذټبن بر ان کوزی 


داستان زند گی افسر قپرمان نابینای پلیس /نکات ریز خانه‌داری زھراکوچکی 
جانا زډ رمد کاب نله هزار نريکیاار و مود کر 


وقتی قرار شد در باره خسرو سلیمی نیاء بنویسم, قد ری تأمل کردم. 

چون قص دآن داشتم داستان زن دگی یک کوهنورد نابینا را بنویس م که به بسیاری از قله‌های بلند و رفیع ایران 
وجهان به صورت انفرادی صعود کر ده است. هر چند نوشتن در مورد اینگونه قه ر مانان نا مآو رکشورمان -که 
پرچم پرافتخار ایران را در بالای قلل رفیع جهان به اهتزاز درم یآورند -واگویی یک حماسه است 


e‏ در عر صه دوومیدانی کسب و به قله‌های مر تفع ایران 
نامم خسرو سلیمی نیااست. متولد سال ۱۳۴۵ وجهان صعود کردم. 
شهر شعر وادب یعنی تبریز... دوران کود کی و تحصیلم 
رادر این شهر سپری کر دم تار سید به وقتی که احساس 
دم‌باید دنیای دیگری راتجربه کنم.یعنی ورزش.- از جمله افتخاراتم اینکه در رشته دوومیدانی ۵ 
a‏ 7 ار خازح شون سوزن از شیر یکت قطر هیر بر نوک 
به سوی مادر ورزش‌هاء یعنی دوومیدانی کشیده شوم ۱۴ بار به قله سهند در تبریز(با ۳۷۰۰متر ارتفاع) دو یی ودر فی و ا و 
بر بهقلهتفتان در زاهدان, دوباربه قله دماوند و ۴ پار | آزروی سسوزن فرومی‌ریزد. اگر می‌خواهید شیر 


فوت و فن شناسایی شیر خالص: اگر 
می‌خواهید بدانید شیر خالص است يانه با 


چند مقام اولی و دومی فروبردن یک سوزن تمیز در داخل آن راز شیر 
فروش را کشف کنید. اگر شیر خالص باشد هنگام 


وباتمرینات مداوم موفق شدم خودم رادر حد یک 


7 ر 7 از شیر جوش سر نرود یک سانتی‌متر یایین تر از 

قهرمان آماده کنم. این گذشت تارسید به وقتی که به قله سبلان در اردبیل صعود کردم. n‏ ۱ ی 
گر فد خواستم به سر باز »امابه E‏ 

ارت کر بو دز صعود به قله کلیمانجارو × جلو گیری از وارفتن کوفته: اسبرای 


خاطر علاقه زیادی که به نظام و دفاع از میهنم داشتم 
درسال ۶۴ جذب ژاندارمری و نیروی پلیس شدم. امایکی از جالب‌ترین و مهمترین صعودهايم. در 
پس از آن حدود ۲سال بود که به عنوان تخریب‌چی در سال ۸۴اتفاق افتاد که موفق شدم به قله کلیمانجارو- 
غرب کشور یعنی به بانه اعزام و مشغول فعالیت شدم کهبه‌بام افریقا مشهور است‌ونزدیک به ۶هزار متر 
که در یکی از آن روزها در اثر انفجار مين دو دست ودو ار تفاع دارد -صعود کنم. 
چشم خود را در راه مردم و میهنم از دست دادم. ام اول تا درل 


جانباز ۷۰درصدم 


اینکه کوفته‌های شما در آب از هم نپاشد, قدری 
ارد و تخم مرغ به مواد آن بیافزائید ۲ می‌توانید 
مقداری‌عدس خام راچر خ کر دهو در موادتان از 
آن استفاده کنید پس از گلوله کردن کوفته ها 
وقرار دادن در قابلمه»حرارت آتش رازیاد کنید تا 
بجوشد و سپس کم کنید تابا آرامش بیزد. 

لاب از کردن یخ موادمنچمد :برای اب 
کردن یخ خوراکی منجمد شده, آنها را در یخچال 
بگذارید. این کار علاوه بر اینکه باعث می‌شود 


از سال ۸۱به بعد دوومیدانی رابه صورت تفریحی 
البته زمانی که فعالیت‌ه ای من در نیر وی پلیس امادوچرخه سواری رابه صورت حر فه‌ای ادامه دادم 
اعار تد > رد رات ضعیت آما به‌طوری که موفق شدم در سال ۸۴مقام اول یک 
A LS amg aT‏ ۲ | مواد غذایی باسرعت کمتری ازحالت انجماد 
می‌دانستم که احتمال هر آسیب و مجروحیتی وجود کیلومتر تایم تریل,درسال ۸۵مقام اول ۵۰ کیلومتر 0 eS‏ 
دارد. خصوصاً در حوزه کاری من-که‌احتمال‌هراتفاقی جاده رابا دریافت مدال طلا و در سال ۸۶مقام اول ۱۰ رج شسوند»درانرزی مصرقی تو Era e‏ 


ار ار و و مات 
هستم.امابا تمام تلاش به د نبال توانایی‌ها و علایقم از a‏ کردن یخ‌موادغذایی عجله د رید 7 ب 
و توانایی من بیشتر شده سرداستفاده کنید. از بکاربردن آب گرم‌یاداغ 
جمله ورزش رفتم. ۱ ۱ 
۱ رس با« 
ازدواج ن دلیل سلامتیوافز امین رو حبه من فعالیت شدن واز بین رفتن مواد مغذی آنها می‌شود. 


سال ۶۸به دنبال ازدواح با دختری پاک ومومنه- دراین‌زمینه‌است.زمانی که‌بینایی ودست داشتم, ابا آن و شور ه کف گر نشانه‌ای‌ازسفیدی 
۶۸به دنر ج پ ا با شوره‌هایی روی کفش خود دیدید مخلوط آب 
من درعرصه ورزش حرفهایآغاز شد از سال ۶۸ باتش ویق‌همسروخانواددودوستانم لین یل" سر که که یکی از تتجه بخش ترین محلولهای 


از قبل شده است. کفش بمالید. خواهید دید که هیچ اثری از شوره 
۱ باقی نخواهد ماند. 
تیم ۱۰ نفره × از بین بر دن بوی رنگ: برای از بین بردن 


بوی رنگ هنگام نقاشی ساختمان, مقداری پیاز را 
داخل‌یک ظرف اب سرد خرد کنید وظرف را 
وسط اتاق بگذارید. 

#لالکه جوهر سیاه بر روی فرش: برای از بین 
بردن جوهر سیاه بر روی فرش مقداری ماست 
روی محل لکه ریخته و با قاشق ماست راجمع 
کنید.چند مر تبه اين کار را تکر ار کنید. لکه کاملا 
از بین می‌رود. 


در حال حاضر بنده رئيس هیا ت ورزش نابینایان 
استان آذربایجان شرقی هستم و کوهنوردی و 
سال است که به اتفاق جانبازان استان که یک تیم ۰ ۱ 
نفره هستیم. برای زیارت و حضور در مر قد امام (ره) 
پنج روزه این مسافت رااز تبریز طی می کنیم که با این 
کار هم با آرمان‌های امام (ره) تجدید بیعتی می کنیم و 
هم برای افزايش روحیه ما موثر است. 


اطلاعات ی ارو ۳۹۲۷ 


به یاد دسنپخت عدسی ۱ 
۳ مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


اینحاتهران است 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


"اکبر سلیمانی" در توضیح عکسی که گرفته, نوشته: "موبایل به دست, دنبال 
سوژه‌ای بودم تابرای بگوسیب بفرستم. در بلوار کشاورز چشمم به این تابلوافتاد. 
زود عکسش را گر فتم وبرای شمافر ستادم و مطمئنم آن راچاپ می کنید زیرا 
عکسی است که هر کسی ج رات نمی کند آن را بگیر د بنابراین عکس من ناب 
محسوب می شود ".اکبر جان عکست خوب است اما کسی که این تابلو را آن بالا 
چسبانده منظورش این بوده که عکس گرفتن از آن محوطه ممنوع است نه از خود 
تابلواباری..دلیری شما ر اتحسین می کنم وامیدوارم آزاین شجاعت در عرصه‌های 
مجاز و پررقاببت 
زندگی هم سود 
ببرید وموقعیت‌های 
خوبی شکار کنید تا 
به قله‌هایی برسید 
که دشوار به دست 


شمانشان می‌دهد 
راست است که 

م‌گوند: "سا 

E 


"روبیک آشوریان "هم عکس نکته‌داری شکار کرده. این درختی است که به 
دی ک ردس وا ردب ااا ارپ ت کے ادرت ا پاجوش زده 
وارد ای ومو رم 
"تیمور لنگ "با دیدن مورچه‌ای 
کهبارهاباری رابالای دیوار برد 
و پایین افتاد و از رو نرفت انگیزه 
گرفت وبه سلطانی عظیم تبدیل 
شد. سکاکی ‏ که طلبه‌ای بود 
که‌بهدلیل‌خنگی و کودنی از 
مکتب اخراج شده بود با دیدن 
قطره‌های آب که سنگی راسوراخ 
کرده‌بودند.انگیزه گر فت وبه 
دانشمندی معر وف تبدیل شد. 
روبیک جان عکست راتوی بگو 
سیب می گذارم تاخوانند گان 
عزیزمان آن راببینن د وانگیزه 
بگیرن دوپ س ازهر شکست. 
قدر تمندتر شوند. 


عکس بسیار پرس خن و کمیابی است که "علی عروجی آن‌راشکار کرده‌و 
گفته: اینجا نرسیده به میدان ونک است. در این راسته چند نوازنده‌ی دوره گرد 


۱ هستند که همگی جوانند وسازهای مدرن و آمپلی‌فایره ای قوی دار ند و در 
" غوغای بوق و گاز و فر یاد راننده‌هاسازنوازی می کنند واز آغاسی و جواد یساری 


وبن‌ان گرفته تابتهوون وموزارت وویوالدی می‌زنند. امااین یکی بااین دوتار 
قدیمی و کهنه اش مگر موزیک متن زند گی ساکت مور چه‌ها شود زیر ادلینگ 
دلینگ دوتارش حریف آلود گی صوتی تهران نیست پس سازش راد ر آغوش 
کشیده و کنار جوبی که کنام موش‌های پر توان تهرانی است. و کنار بطری خالی 
آبش به خواب رفته و خواب روستایش را در خراسان می‌بیند. کاش شهرداری 
اینهاراساماندهی کند تادر پار ک‌ها بئواژند. حتی می‌تواند با در صدی از در آمد 
آنهاقلم درشت بخرد و به مردم بدهد تاروزی صد بار بنویسند: بگو سیب!ما 


'افسانه شیخی "این عکس 
راحوالی میدان جمهوری شکار 
کر دهوگفته: امسال‌پشه‌های‌ریز 
و سفید به رهگذران حمله کردند 
ودرچشم‌وری هی آنهارفتند. 
هر سال درخت‌هاراسم‌پاشی 
می کر دند اماامسال‌شهرداری 
تا کاب ارو دایم 
طرح موفقیت آمیز نبود و پشه‌ها 
سر از تخم در آوردند و به تخم 
چشم رهگذران رفتند. امیدوارم 
سال آینده‌چسب ار گانیک نزنند 
زیراشک نکنید که چینی‌ها 
ماسک مخصوص پشه‌ی سفید 
اختراع می کنند و برای رهگذرها 
می‌فررستند. بهتر است برای 
کمک به اقتصاد داخلی وایجاد 
اشتغال, به جای چسب. مقداری 
ترتیب پشه‌ها را بدهند و ماسک 
چینی را بی‌بازار کنیم. 

و 


CTT 


ادد از ددی کر دن دش تر سیم تاددی د ېدن 


e‏ اده العلا 


ا دوره‌نيم 

مسابقه بزرک داستان‌نویسی 

زیر نظر:علیاصرشیرزاددی ج 
شادی عنصری-تهران 


میدان مثل همیشه شلوغ بود. مردم از چپ 

و راست می‌رفتند و می‌آمدند. با عجله و بدون 
اعتنا به دیگران, از کنار هم رد می‌شدند و گاهی 
| هم بی‌توجه به یکدیگر تنه می‌زدند. صدای بوق 
| تاکسی‌ها و سر وصدای دستفروش‌ها در هم 
آمیخته بود. دختر ک گل فروش بساط گل‌هایش 
رازیر سایه درختی در گوشه‌ی میدان پهن کرده 
بود. گل‌های رنگارنگ رادسته دسته کنار هم چیده 
بود و خودش هم روی تکه سنگی مقابلشان نشسته 
بود و رهگذران را تماشامی کرد. همه جور گلی در 
بساطش دیده می‌شد. لاله رز: رگس» مریم و.. 
خورشید کم کم داشت به وسط آسمان می سید 
وهوارفته رفته گرم‌تر می‌شد که صدای فریادی 
کل بازیگران این صحنه را متوجه خود کرد. 
صورت‌ها به سوی راننده‌ای بر گشت که فر یاد 
می‌زد. مردی بود درشت هیکل با بازوهای کلفت 
و سبیلی پرپشت. دستش رابه سمت پسر جوانی 
نشانه رفته بود وبا فریاد می گفت "به من چه که 
نداری؟ مگه من دارم؟ نداری‌هاتون واسه ماست. 
ناز کردن‌هاتونم واسه ماست. پول پاره میدین ولی 


, پول پاره قبول نمی کنین. من این پونصدی پاره رو 
به هر کی بدم قبول نمی کنه." پسر جوان که هیکلی 
| نحیف و موهایی حنایی داشت با خونسردی گفت" 
خوب من چی کار کنم؟ من این پونصدی رو همین 


حاو 


OOO ک‎ 


"شادی‌عنصری نویسنده جوان به لطف قر یحه قوی وخلاقش»باری دیگر بانوشتن "یک حادثه 
کوچک..." یک داستان خواندنی ومتفاوت راعرضه کر ده‌است.با تأمل بر داستان‌های به ظاهر ساده ولی 
عمیق و تفکر برانگیز شادی‌عنصری "می توان در یافت که این نویسنده باقدرت مشاهده ودید گاهی 
متکی بر تخیلی آفر ینشگرانه, لایه‌های پنهان وآقعیت‌ها را کشف و باز آفرینی می کند. 


چند دقیقه‌ی پیش از یه راننده مثل خودت گرفتم. 
بهش گفتم اینوعوض کن. گفت دیگه ندارم. منم 
دیگه ندارم.همینه که همست" چند نفر که اطراف 
راننده بودند سعی می کر دند آرامش کنند. یکی از 
مردم گفت "بابا پونصد تومن که پولی نییست. سه 
ثانیه دست به دست ميشه میره. ارزش این حرف‌ها 
رو نداره"جوان که با شنیدن این پشتیبانی شجاع 
شده بود گفت "منم همینو میگم. پونصد تومن ارزش 
نداره که. این جماعت عادت کردن به قلدری . 
راننده که حسابی توپش پر بود. باشنیدن این 
حرف کفری‌تر شد و همان طور که به سمت جوان 
می‌رفت گفت " پونصد تومن واسه شما چیزی نیست. 
واسه ما خیلیه. با همین چندرغاز که شما میذارین 
کف دستمون داریم خرج زن و بچه مون رو میدیم " 
دنبال خونه از این بنگاه به اون بنگاه سر ک می کشم... 
مگه چه قدر حقوق دارم. همه می‌دونن که وضع شما 
از همه بهتره تواین مملکت. هروقت دلتون میخواد 
کرایه رو زیاد می کنین. هیچ بنی بشری هم نمی تونه 
بهتون حرف بزنه. ... این را گفت و پشستش رابه 
راننده کرد که برود که راننده دوید و بهاو رسید 


"الهه فضلی " بانوشتن "آدم بزر گ‌های پنج‌ساله... "بادر نظر گر فتن محد ودیت طبیعی تجربه‌هایش در داستان 
نویسی, کاری د شوار رادر حدی‌قابل قبول و تأمل برانگیز انجام داده است.این نویسنده جوان توانسته است 
موضوعی تازه رادر ساخت و شکلی متناسب به قالب داستان در آ ورد نوشتن داستان از نظر گاه (زاویه دید) یک 
کود ک پنج ساله کار آسانی نیست. آلهه فضلی " در حدی پذیر فتنی از پس این حر کت دشوار بر آمده است. 
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۱ الهه فضلی -تهران 


صبح باز هم با صدای مامان بیدار شدم. 

چه قدر این پدرو مادرها صبح‌ها سروصدا 

۱ می‌کنن د. اصلا" دوست ندارم بلند شوم. 

| هنوز خوابم می‌آید. دیشب خاله و شوهرش 
۱ با دختر و پسرشان آمده بودند. خاله ما چقدر 
| 1 رو دختر شلوغی دارند. دو قلوهایی‌اند که 
| اگر مامان نمی‌ر سید به لباس‌های توی کمد هم 


رحم نمی کردند. وقتی سر گرم بازی بودند آرام به 
سمت کتابهای نقاشی‌ام رفتم و وقتی دیدم هنوز همه 
چی مرتب است نفس راحتی کشیدم. چه قدر لوس 
بازی‌های کسل کننده دارند. در جمع آدم بزرگ‌ها 
هم صحبت‌ها کسل کننده است: پول. سیاست. 
فوتبال, لباس» جواهرات. مد روز و... مهمانی و وراجی 
که تمام شد....توی دلم گفتم آخیش...خوابم گرفته 
بود. 

مامان سر صبحانه. مثل هر روز زور گویی‌هاش 
شروع شد:چند لقمه بیشتر به زور به خور دم می‌دهد. 


اطلاعات ی ارو ۳۹۲۷ 


واز پشت یقه‌اش را گرفت واز زمین بلندش کرد. 
پسر که غافلگیر شده بود با روزنامه‌ای که در دست 
داشت چند بار محکم به سر راننده زد. راننده عصبانی 
شد و روزنامه رااز دستش گرفت و با سه حر کت 
پاره و تکه‌هایش رابه هواپرتاب کرد. حالا دیگر 
پسر جوان هم عصبانی شده بود. همین طور که داد 
می‌زد با سر به شکم راننده کوبید. راننده او را به عقب 
پرت کرد. پسر محکم به درخت خورد و درست 
افتاد روی بساط دخترک گل فروش و همه گل‌های 
اوراروی زمین پخش کرد. دخترک که حسابی 
رف ۱ 
را تماشا می کرد. بالاخره مردم دور راننده را گر فتند 
واو رادور کردند. مردی هم که با شنیدن سروصدا 
از مغازه‌اش خارج شده‌بود به طرف پسر امد واو را 
بغل کرد و با خود به داخل مغازه‌اش برد. 

در این ميان هیچ کس متوجه دختر گل فروش 
نشد که گل‌هایش له شده بودند وداشت آرام و 
بی‌صدا گریه می کرد. دختر ک وقتی دید در آن 
شلوغی هیچ کس او و گل‌هایش را ندیده است. 
گل‌هايش رااز روی زمین برداشت و اشک‌هایش 
راپاک کرد. گره‌روسریش رازیر گردنش محکم 


هميیشه عذاب آوراست.همراه بابا راه افتادم. خانم 
قائمی مثل همیشه با لبخند دم در راهروایستاده. 
لبخندش مثشل شکلک در آوردن جادوگرهای 
توی کارتون‌هاست. امروز به نظرم لبخندش یک 
خرده واقعی است. گاهی لبخند مضحکی دارد... 
لبخندش زور کی است.مثل لبخند یک ادم آهنی 
که لبخندی زشت برایش ساخته‌اند تا برای هميشه 
به زور بخندد. گاهی هم لبخندش غمناک و خسته 
است. مثل لبخند دلقک‌ها, که با چشمانی پر غم 
لبخندی می‌زنند. گاه که ما حال و حوصله نداریم. 
او لبخند دلسوزانه می‌زند. باز این لبخند بهترازبقیه 

گاهی اوقات که ما می‌خواهیم زودتر به خانه 
برویم او اخم می کند و مانع می‌شود و آن وقت 
انگار یادش می‌آید که باید لبخند بزند. یک لبخند 
تراک وش مق هاش سل لد 
"بدمن های کار تون‌ها می‌شود. البته کار تونهایی که 


شده‌اند. 


کرد و تصمیم گرفت که خسارت گل‌ها را از طرفین 
دعوا بگیرد. گل‌های پرپرشده رازیر بغلش زد و راه 
افتاد. ابتدا به سوی راننده رفت. راننده هنوز داشت 
بد و بیراه می گفت و دوستانش سعی داشتند آرامش 
کنند. دختر ک ارام خودش رابه راننده که به کاپوت 
ماشین تکیه داده بود و داشت بطری آب را لاجرعه 
سرمی کشید نردیک کرد و کو هی آستین او را 
گرفت و کشید. بطری آب کج شد و لباس راننده 
راخیس کرد و داد او رابه هوابرد. دست دختر را 
پس زد وبا تشر گفت "تو دیگه چی میخوای جوجه. 
ا...اکبر! عجب روز به امروز" دختر یک 
قدم عقب گذاشت و گفت "قا گل‌های 
منوله کردی. پولشوبده راننده‌ناگهان . 
از جا پرید تو هم از من پول می‌خوای؟ ۰ 
گل چیه؟ چی میگی بچه؟ بر و برو بیشتر 
مو ار TT‏ 
عقب رفت و گفت " با دوستت که داشتی 

دعوا می‌ کردی, پرتش کردی روی 
گل‌های من" راننده عصبانی‌تر شد و 
گت '! دوست کدومه؟ اون نامرد پول 
منم خورده. اون زده گل‌هاتو له کرده 
پولشو از من میخوای؟ برو بچه. برو بذار 
یه کم نفس بکشیم "و بی‌توجه به دختر 
رو به همکارش کرد و گفت پرویز: نوبت 
بعدی مال منه. مسافر اومد بگو تو ماشین من بشینه " 
دخترک ترسید بیشتر پاپیچ راننده شود. نگاهی به 
سبیل‌های او کرد و دور شد. با عجله خود رابه موبایل 
فروشی که پسر جوان طرف دعوا را به آنجا برده 
بودند رساند و داخل شد. پسر از جایش بلند شده بود 
و داشت خارج می‌شد که دختر ک سد راهش شد و 


ورزش, نقاشی, پلی کپی و آخر وقت بازی با یک 
سرسره و استخر توپ که شاید بهتر از چیزهای دیگر 
باشد. با همان کوچکی دنیایی است برای خودش. 
ام روز رفتن به خانه به بعداز ظهر کشیده شده. 
بی‌حوصله هستی یا انتظار می کشی عقربه‌هایک 
جامی‌ایستند و شبیه بچه‌های لوس و لجباز فقط 
پا می کوبند. 

زر 
بی حوصلگی دیده می‌شود. همیشه وقتی که عنان 
کلاس از دستش در می‌رود. اخم می کند و ناراحتی 
ته چهره‌اش خیلی صاف دیده می‌شود. امر وز جندبار 
کلاس رابه خانم بابایی سپرد و رفت دراتاق بازی 
با موبایلش شروع به صحبت کرد. امروز بیشتر از 
هر روز با موبایل صحبت کرد.حتم دارم با شوهرش 
حرف می‌زد. داد هم می زد: مشکل...مشکل... با 
لبخند خسته ب رگشت. امروز مهرانا گریه می کرد. 
سرمان رفت. کسری شلوغ کاریش کم شده بود.به 
ار ای را ار ری 


ی 
باتعجب گفت" چی میگی بچه جون؟ گل چیه؟ من 
پول ندارم که گل بخرم" دختر دوباره به حرف آمد" 
با دوستت که دعوا می کر دی افتادی روی گل‌های 
من. همه شون له شدن" پسر با تعجب به گل‌های 
زیر بغل دخترک نگاه کرد. مرد موبایل فروش به 
سمت دختر رفت و دستی به سرش کشید. موهایی 
جوگندمی داشت با ريش و سبیلی کم پشت. عینک 
ته استکانی‌اش راروی صورتش جابه جا کرد و 
گفت عجب داستانی شده‌ها! تو کجا بودی دخترم. 


چه طوری گل‌هات خراب شدن؟" دختر با دست به 
کدرا ار کر و رال کاس رانا 
آستینش پاک می کرد به پسر جوان خیره شد. پسر 
که مستاصل شده بود دستی به سرش کشید و گفت " 
آخه من چه تقصیری دارم. اون يارو قلچماق هلم داد. 
اصلااون دعوارو شروع کرد. پیرمرد موبایل فروش 


به آن سر کلاس می‌دوید و داد می کشید. تینا چند تا 
از لوگوها را شکست و من نمی‌دانم چه طور می‌تواند 
رها را ار تایآ اور 
از صحبت‌های خانم ببایی و قائمی فهمیدم که چند 
روزی است قهر کرده وبه خانه مادرش رفته است 
اما موقع رفتن پدر فاطیما اجازه نمی‌دهد او فاطیما 
بات هرد .انگار کار به جاهای ترمسناک کشیده 


1 
حرف می‌زد. چشمانش چقدر خیس و براق بود! دلم 
برایش سوخت. دختر آرامی است. او هم مثل من 
گاهی اوقات تنهایی بازی می کند. وقتی کم حوصله 

هستی نتها بازی کر دن سر حالت می‌آورد... 
نمی‌دادند. خیلی گرسنه‌ام شده بود. بعدازظهر شده 
بود که ناهار خوردیم. غذا مزه‌ی دست پخت مامان 
بز رگ رامی‌داد. خیلی خیلی خوشمزه...جند ماهی 
یکبار به دیدن مامان بز رگ می‌رویم.چه خوب که 
این غذا بوسه‌های مامان بزرگ رایاد آوری می کند. 


۳۰ مر ۳ امات ی 


1 بر تم 
IKI‏ ون ی 


که مشغول مر تب کردن مغازه‌اش شده بود رو 
به دختر گفت حالا پول گلهات چه قدر میشه؟" 


دختر زیر لب با خودش حساب و کتاب کرد و | 


سریع پاسخ داد" ۳۰هزار تومن "برق از سر پسر 


جوان پرید. پیرمرد گفت اتصاف نیست که این | 


دختر بیچاره به خاطر شماضرر بکنه. شریکی پولشو 
بدین "و مشغول جمع کردن پیشخوان مغازه‌اش 
شد.یسرزیر چشمی یک نگاه به دختر ک می کرد 
و یک نگاه به پیرمرد موبایل فروش و نمی‌دانست 
چه کار کند. که ناگهان موبایلش شروع به زنگ | 
خوردن کرد. پسر بی‌معطلی د کمه 

1 را فشار داد و همین طور 
که الو الو می کرد از مغازه خارج شد. 


ناگهان پشت سرش شروع به دویدن 
کرد. سر با عجله حر کت می کرد و 
دختر ازپشت سرش اوراصدامی‌زد. 
پسر جوان پا تند کرد و به میدان که 
رسید همان طور که موبایل کنار 
# گوشش بود بی‌توجه وسط خیابان . 
دختر نیز به دنبالش حر کت کرد که 
727 ناگهان صدای بوق و در پی آن ترمز 
کشدار ماشین اوراسر جایش میخکوب 
کرد. به وسط خیابان نگاه کرد. پسر جوان را که 
زمین شده و سرش خونین است و راننده‌ی تا کسی 
که همان مرد درشت هیکل بود با بازوهای کلفت 
و سبیلی پرپشت. کنارش نشسته بود و با دست بر 
سرش می کوبید. 


بع داز نها کاتون تما کردیم خوب بود. ۱ 
ار کر ری ای 
برای آدم بزرگ‌ها می‌سازند. 

مادرها و پدرها یکی یکی می آمدند و بچه‌ها با | 
خوشحالی می‌رفتند. هر روز در این وقت چشمان 
بچه‌ه امثل چشم‌های آدم بزرگ‌های فیلم‌ها 
می‌شود که وقتی در آهنی بزرگی باز می‌شود و۱ 


در اا از انتظار / 
انتظار دیدن آدم‌های ااخعل یر آمد مامان؛ مثل / 
هرروز. . آخ از دست این آدم بزرگ‌ها. .کلی | 
معذرت خواهی کرد. من هم او را بخشیدم. چه | 

قدر گناه دارند این بزرگترها که عجله دارند | 
وهی می‌دوند. البته بابا و مامان هر دو خوب | 
می‌دانند که من مثل بقیه بچه‌ها نییستم. من | 
خیلی خیلی بیشتر از یک بچه پنج ساله می‌فهمم. 

حال آنها راهم می‌فهمم:با این که چند برابر سن | 
من را دارند گاهی درست مثل من می‌شوند؛ پنج | 
ساله... 


دخترک یک لحظه به او ن‌گاه کرد و ۱ 


ماد 


0 


نگ ان دا فقط تا 


آن 


فسعت 


ا 


۰ 


جاده که خو د یمه دایم می تو 


« 


اد 


هدادت کنیم 


#اسکات یکت 


ارام سول وناب 2۳ 


هنوزهم این‌باور وجوددارد که در آب‌های این جهان اسرار آمیز, هیولاهایی زند نت 
می کنند که‌دراعماق ناشناختهاقیانوس‌هاجاخوش کر ده‌اند و فقط هر از گاهی خود را آفتابی 
می کنند. پاره‌ای از کشورهاء مثل آمر یکاء سر گرم اجرای بر نامه‌های بسیار پر هزینه فضایی و سفر به 
کرات دیگر هستند. در حالی که در بیشتر قسمت‌های کره زمین,. مناطقی وجود دار ند که‌هنوزپای ٩‏ 
بشر به آنجانر سیده است. در حال حاضر. ۰ ۷د ر صد کره زمین رااقیانوس‌هافرا گرفته‌اند و تنها 
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۵درصد بستر اقیانوس‌ها توسط آدمیان کشف شده‌است!اسناد و مدار ک وشواهد زیادی که دراین 


زمینه وجود دارد ءنشان می د هند که هنوز ناشناخته‌های زیادی در رابطه بااقیانوس وموجوداتی که در آن زند گی می کنند 
ي آنها بی‌اطلاع است! در چهار شماره به این ماجراهای جالب و مستند می‌پر داز یم : 


ل 


یرو سفت ون 

یک نمونه از این رمزها و رازهاء موجود عجیبی بود 
که مرتباً در اعماق آب‌های سانتا باربارا واقع در 
نر نی اجولان میداد در حالی که رازاین موضوع: 
پس از ٩‏ ماه از پرده بیر ون افتاد! 

ماجراازاین قراربود که عکاسی به نام فارسست 
ایدرین "هنگام کاربایک دوربین تلویزیونی(مخصوص 
عکس بر داری از زیر آب) که مجهز به‌دستگاه کنترل از 
راه‌دور بود با منظر ه‌عجیبی روبر وشد.اواین دوربین را 
به اعماق آب فر ستاده وس ر گرم پژوهش بود تالوله یک 
چاه نفت در زیر آب را که وارد بستر اقیانوس می‌شد. 
مورد بازبینی قرار دهد.خودش درون کابین کشستی 
به صفحه تلویزیون چشم دوخته بود تا آنچه را که در 
زیر آب می گذشت. مشاهده کند. نا گهان از شدت 
ترس ووحشت بر خود لرزید زیرادر آن‌هنگام. جانور 
عجیبی شبیه یک مار غول آساروی صفحه تلویزیون 
پدیدار شد. فارست فریادی کشید و لحظه‌ای بعد. 
تمام کار کنان شتابان خود را به کابین کشتی رساندند 
وهمراه با او به تماشای یکی از عجیب ترین پدیده‌های 
زنده زیر آب پرداختند. این منظره بیش از همه توجه 
غواصانی را که در اطراف آن منبع نفتی کار می کردند. 
به خود جلب نمود. آنها با تماشای این منظره حساب 


کاردستشانآ مد زیراهر روز بی‌خیال به‌اعماق دریا 


می‌رفتند. در حالی که هر لحظه امکان داشت باجانور 
ناشناخته‌ای از این دست روبرو شوند. 

آنچه که آن ان می‌دیدند. موجودی آبزی بود که 
مسن تا ۶/۵ مترطول داشت وروی بدخش,نقش 
ونگاری شبیه مارهای‌مخصوص خشکی به چشم 
می‌خورد. زایده‌هایی مانند یک فنر پیچ درپیچ» همراه 
با گره‌هاوبر آمد گی‌های کوهان مانند.سراسر بدنش 
راپوشانده‌بود.ح ر کت اونیز عجیب بود زیر اباغلتاندن 
بدن خود در آب شنا می کرد. این جانور ترسناک از 
کادر صفحه تلویزیون خارج شد و لحظه‌ای بعد دوباره 
و سه باره سر و کله‌اش پیدا شد! 

افرادی که‌شاهد این منظره‌بودن د جنین 
می‌پنداشتند که این موجود تنهانبود,بلکه چند نمونه 
از آن در محل وجود داشت وهربار.یکی از آنهابر 
روی‌صفحه تلویزیون ظاهر می‌شد زیرا هر بار. از لحاظ 
ظاهر آتوجه این جانور ناشناخته به روشنایی چراغ‌های 
دوربینی که در عمق ۱۷۹ پایی آب قرار داشت. جلب 
شده بود. 

دانشمندان که حتی زحمت رفتن به محل و دیدن 
این جان ور رابه خود ندادند. در این باره‌نظریات 
گوناگون ارائه دادند و گفتند که این جانور. امکان دارد 
کی از اغضای حار اد تار رای فانک 


سس رطلاعات کل س رو ۳۱۲۷ 


از به هم پیوستن گروهی از موجودات کوچک دریایی 
و... تشکیل شده‌باشد.امااز آنجا که‌این اظهارتظر ها 
نمی توانست کسانی را که شخصاً این جانور رادیده 
بودند -یعنی همان کار کنان کمپانی نفتی "شل "-قانع 
کند. فقط این هیولای دریایی را "ماروین "نام نهاد ند که 
به معنی "دوست دریا است واین همان چیزی است 
که غواصان آرزو می کنند! 


هیولایی در ساحل! 

هر چند تعدادی از جانورشناسان روی زمین بیش 
از دوس ال بر روی‌پدیده‌ناشناخته‌ای که‌درساحل 
یافته بودند به پژوهش پرداختند. هیچ گاه نتوانستند 
بگویند که چیست؟ گفته می شد که این موجود عجیب 
وغریب وناشناخته را اب دریابه ساحل آورده‌بود 
ولی تا کنون که سال‌ها از آن تاریخ می گذرد. هنوز هیچ 
کس به راز آن پی نبرده و دانش کنونی بشر در برابر 
آن انگشت به دهان ماندها ست! آیاطوفان سهمگین 
جزیره تاسمانی "این توده‌اعجاب‌انگیزرابه ساحل 
افکنده بود؟ 

در ژوئیه سال ۱۹۶۰ میلادی, طوفان سهمگینی 
درجزیره تاسمانی واقع در آب‌های جنوبی استرالیا 
وزیدن گرفت که در تاریخ آن سرزمین بی سابقه 
بود.ه واچنان تیره و تارشد که‌انگار روشنایی به 
نام آفتاب هر گز در آن سرزمین وجود نداشت! بر 
ثر این قندیاد یی سابقه, شاخ وب رگ درختان همراهبا 
قطعاتی از ساختمان نظیر شیر وانی‌ها از جا کنده شده 
و در میان زمین و آسمان, بالاو پایین می‌رفت. گاوها و 
گوسفندان که پناهگاه مطمئنی نداشتند. چون پر کاهی 
اسیر پنجه طوفان‌شده و طوفان هم آنهارابه هر کجا که 
می‌خواست می کشاند. شدت این تندباد به اندازه‌ای 
بود که بیشتر کشاورزان که در خارج از خانه ودر 
مزارع خود به سر می بر دند سخت به زمین چسبیده 
بودند تامباداجریان تندباد. | نها رابه تنه‌د رختان یا 
دیوار ساختمان‌هابکوبد. ودر چنین‌هنگامه‌ای سرو 
کله پدیده‌ناشناخته‌ای در ساحل "تاسمانی "پیدا شد 
که انگار یکباره‌از زمین روییده‌یااز آسمان فروافتاده 
بوداو شگفتی وحیرتی که‌اين پد یده‌عجیب بر انگیخت: 
فاجعه دردناک طوفان و قربانیان آن راتحت الشعاع 
قرار داد. 

پس از آن که خشم طوفان فرو نشست. یکی از 
دامداران به نام "ین فنتون"برای ارزیابی خسارات 
ناشی از آن, و جمع آوری لاشه احشام. به اتفاق چند تن 
از کار گران خود به بخشی از ساحل جزیره تاسمانی " 
رفت که در حدودسه کیلومتر بانقطه‌ای که‌رود 
"اینترویو به دریا می‌ریخت. فاصله داشت. 

دونفراز کارگران هنگام جمع آوری لاشه 
گوسفندانی که در این فاجعه به هلا کت رسیده بودند. 
ناگهان در ساحل به لاشه بزر گی برخوردند که پوشیده 
از موبود. یکی از کار گران در حالی که آن رابرانداز 
می کرد با لحنی شگفت زده گفت: 

تبرش زاین دیگر چیست؟ 

کار گر دوم نیز با دید گان از حدقه در آمده‌به آن 


چشم دوخت و گفت: 

به خد اس و گند نمی‌دانم.تا کنون چنین چیز عجیبی 
ندیده‌ام! بهتر است ارباب راخبر کنیم. 

به دنبال این سخن, لاشه ناشناخته رارها کرده 
دوان دوان خود رابه آقای "فنتوه رساندند و ماجرا را 
برایش تعریف کردند. 

"فنتون" که به خاطر از دست دادن احشامش 
سخت ناراحت بود و خلق و خوی خوشی نداشت. 
غرغر کنان‌همراه آ نان به نقطه‌ای که ان شیی عجیب 
قرارداشت,رفت.اونیز ازدیدن آن‌پدیده‌ناشناخته که 
از هر جهت بر ایش تاز گی داشت. سخت دچار حیرت 
شد ولی به کار گرانش گفت: 

_تنبل‌ه اءوقت خود رابااین چیز ها تلف نکیند.تا 
هوا تاریک نشده به کار تان برسید! 

ولی خودش مدتی آن لاشه رابررسی کرد و چون 
چیزی دستگیرش نشد. جریان را به مقامات ذیربط 
گزارش کرد. 

پس از آن که یک طبیعی دان که از سوی دولت 
به آن محل اعزام شده‌بود. آن رایک پدیده اسرار آمیز 
نامید. سیل دانشمندان به آن نقطه دور افتاده سرازیر 
شد. برخی از آنها به وسیله هلیکوپتر رهسپار آن مکان 
شدند تاقبل از دیگران خودرابه آ نجابرسانند و 
نخستین کسی باشند که افتخار تماشا واحیاناً کشف 
این پد يده ناشناخته نصیبشان می‌شود! 

آنها با بقایای یک موجود غول آسای دریایی روبرو 
شدند که در هیچ کتابی از آن نام برده نشده‌بود. انچه 
در برابر دید گانشان قرار داشت. یک لاشه دایره‌مانند 
بود که قطر آن به ۶متر می‌رسید وضخامت آن در 
قسمت وسط, ۱۸۰ سانتیمتر بود.اين جسم غول آساء 
از یک ماده سفیدرنگ فیبری شکل تشکیل شده بود 
که موی زبر و قهوه‌ای رنگی آن را پوشانده بود و پوست 
روی آن.در حدود ۲سانتیمتر ضخامت داشت و بسیار 
سخت بود. 

یکی از دانشمندان کاردی به دست گرفت تا 
قطعه‌ای از آن‌رابرای آزمایش بگیرد و با خود به 
آزمایشگاه ببرد ولی موفق به این کار نشد زیرا پوست 
این هیولا بسیار سخت بود و به | سانی بریده نمی‌شد. 
از یکی از کشاورزان در خواست کرد تاتبر خودرابه 
اوبدهد. سپس تبر رابالای‌س برد و باشدت هر چه 
تمام‌تر بر روی‌لاشه فرود آورد ولی بر خلاف انتظار. 
هیچ اتفاقی نیفت اد! همه حاضران» در کمال تعجب 


دیدند که پوست این جانور به اندازه‌ای سخت است 
که حتی ضربه تبر بر آن کار گر نیست! 

عاقبت‌بر آن‌شد ند تاباوارد آآوردن‌ضر بات متوالی, 
منظور خود راعملی سازند. دو نفر از حاضران که‌از 
لحاظ جثه و زور بازواز بقیه نیرومند تر بودند.این وظیفه 
رابر عهده گر فتند. این دو دانشمند مدتی بیش از یک 
ساعت منتظر ماندند تا کار گر ان توانستند به وسیله 
تبره ای‌تیز که چند بار تیفه آنه اراعوض کردند. 
قطعه‌ای ازاین پدیده‌عجیب راجدابرای آزمایش 
به آنهابدهند!ودیگران به خودی خود ازاین کار 
منصرف شدند. آزمایش‌ه ای گوناگون و مطالعات 
علمی که بر روی‌ این توده‌ناشناخته انجام شد نه تنها به 
کشف موضوع کمکی نکر د. بلکه بیش از پیش بر اسرار 
آن‌افزود زیراهیچ گونه شباهتی با مواد یا موجودات 
شناخته شده نداشت و تاریخ علم هیچ گاه چنین چیزی 
رابه‌یادنمی | وردااز جانورشناسان سر شناس دعوت 
شد تا نظر خود را درباره اين پدیده عجیب بیان دارند. 
آنهانیز پس از ساعت‌هابررسی و مطالعه. سر انجام‌با 
قاطعیت اعلام کر دند که آنچه مسلم است. تکه‌ای از 
بدن یک نهنگ نیست!دانشمندان کنجکاو دیگری نیز 
از گوشه و کنار جهان‌برای کشف این پدیده‌اسرا رآمیز 
به جزیره "تاسمانی "رفتندولی آنهانیزاعلام کردند 
که‌این تکه به هیچ موجود شناخته شده‌ای درجهان 
تعلق نداردا 

این کشف عجیب سر وصدای‌زیادی به‌راه 
انداخت و دامنه آن حتی پارلمان استرالیارافرا گرفت. 
درمارس ۱۹۶۲ یعنی دوسال پس از کشف این 
پدیده عجیب. نمایند گان مجلس استرالیا پرسش‌های 
زیادی رادر رابطه بااین موجود غول پیکر مطرح کردند 
و دولت مجبور شد که تعدادی از دانشمندان خود را 
برای مطالعه بیشتر به ساحل تاسمانی بفرستند. این 
دانشمندان استرالیایی با هواپیما به آن مکان پرواز 
کردند واعلام کردند که هفته‌ها آنجا می‌مانند. 

ولی در حقیقعت بیش از ۲۴ ساعت در آنجا 
نمی‌ماندند. و طی یک بیانیه رسمی, مطالبی عنوان 
کردند که هیچ نکته تازه‌ای در برنداشت. انهااعلام 
کردند که این پد يده بخشی از یک موجود غول اسا 
بوده است.. و افزودند که پس از ساعت‌ها تبادل نظر. 
سرانجام به اين توافق رسیدهاند که این پدیده با هر 
انچه که قبلا دیده اند. تفاوت دارد. 

تایک‌سال‌بعد.لاشه‌هیولای تاسمانی "هنوز 
درساحل قرار داشت. جهانگر دان به تماشای آن 
می رفتند وبرخی از دانشمندان, گهگاه‌سری به آن 
می‌زدند ولی هیچ کس در نهایت نتوانست به راز آن 
پی ببر د. به ویژه اينکه این لاشه.انگار فسادناپذیر بود. 


مارماهی عجیب 

دکتر آنتون‌برون ؛استاددانشگاه 
"کپنهماک در دانمارک اعلام کرد که 
یک نوزاد مارماهی کشف شده که نزدیک 
به دومتر طول و ۰ ۵ ۴مهره‌داشته است.در حالی که 


ستون فقرات مارماهی‌های شناخته شده‌از ۱۰۵ مهره 


تجاوز نمی کند. د کتر "برون "بامقایسه طول بدن‌این 
نوزادبایک مارماهی معمولی چنین نتیجه گرفت 
که هر گاه‌اين نوزاد به رشد کامل بر سد به‌هیولایی 
بدل خواهد شد که ۲۷ متر طول و چند تن وزن خواهد 
داشت! اما عمر این جانور, کفاف نداد. 

تعدادی از جانورشناسان, به وجود یک پستاندار 
غول آسای آبزی که هنوز کسی موفق به کشف آن 
نشده‌است-اذعان دار ند البته این موجود غول آسارا 
نوعی نهنگ می‌نامند نه یک مار دریایی!آنهامی گویند 
بعید است که یال یا باله‌های شنا که بیشتر دریانوردان 
ادعامی کنند در مارهای دریایی دیده‌اند. متعلق به 
خزند گان واقعی باشد. همچنین با اطمینان خاطر 
اظهار می‌دارند که تنها یک پستاندار خون گرم قادر 
خواهد بود در آب‌های سرد ویخ زده‌اقیانوس اطلس 
شمالی ( که بیشتر داستان‌های عجیب و غریب درباره 
هیولاهای دریایی از آنجاسر چشمه گرفته است) زنده 
بماند, و آن نیز از نوع نهنگ است. 

دیگر جانورشناسان می گویند که نمونه نهنگ‌های 
دیرین که امروزه فسیل آنها باقی مانده است. می‌تواند 
نقش یک هیولای آبزی راایفا نماید. یکی از این 
موجودات.جانورغول آ سایی‌بودبه‌نام باسیلوسورس " 
که بدنی کشیده و دراز داشت و طول بدنش به ۲۱ 
متر می‌رسید. به طوری که گفته می‌شود. این جانور در 
دوره میوسن "یادوره‌سوم زمین‌شناسی (یعنی بیش 
از ۲۰ میلیون سال قبل) می‌زیسته است! 

آیا راست است؟ 

شاهدان عینی داستان‌هایی عجیب و غریب ودر 
عین حال ترسناکی از رویارویی باهیولاهای آبزی 
تعری_ف می کنند که معلوم نیست واقعًتفاق‌افتاده 
یاآن که‌از مرز توهم وخیال پردازی فراتر نمی‌رود! 
شگفت آن که بر خی از این شاهدان عینی. تحت تاثیر 
هیپنوتیزم هم این داستان‌ها راعیناً تعریف کرده‌اند 
که ‌تاحدودزیادی, تردید انسان رابه جعلی بودن 
آنها برطرف می‌سازد زیرامی‌دانیم که تحت تأثیر 
هیپنوتیزم. کمتر کسی می‌تواند دروغ بگوید. 

یکی از این ماجراهای شنیدنی را مرد جوانی به نام 
"ادوارد مک لیری" برای مجله فیت چاپ آمریکا 
فرستاده که در شماره اینده آن راشرح می‌دهیم. 

اوبعد این سخنان راتحت تاثیر هیپنوتیزم نیز بیان 
داشت که نشان می داد پر بی‌راه هم نمی گوید! 

داستان جالبی است که به خواندنش می‌ارزد. 
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#اسکار وادلد 


زتوشه وکنارجهان سهراب ادا 


خطر برای شیرهای دریایی 

لکه‌قهوه‌ای رنگی که در تصویر می‌بینید. مجموعه‌ای از حدود ۲۵هزار شیر 
دریایی است که در ساحلی در نزدیکی شهر پوینتلی واقع در شمال غرب الاسکا به 
خشکی آمده‌اند. به گفته سازمان هواشناسی و اداره ملی اقیانوسیه, روی آوردن این 
حیوانات در این تعداد ز یاد به سوی خشکی‌هابه دلیل نیافتن تکه‌های یخ در آب‌های 
قطب شمال بوده‌است.محل زند گی‌این 
شیرهای دریایی عمدتأروی تکه‌هاییخ 
شناور در آب است وروی آنها استراحت 
4 اک چه این حیوانات شناگران 
ماهری هستند. همیشه نمی‌توانند شنا 
کنند و گاهی باید از آب بیرون بیایند. آنها 
برای زاد و ولد نیز به این تکه‌های یخ احتیاج 
دارند.برای‌شکار نیز از آنهابه‌عنوان سکوی 
شیرجه به درون آب استفاده‌می کنند. در 
سال‌های اخیر. کناره بخ‌های قطبی به شدت 
کاهش یافته است یاتکه‌های یخ جد اشده‌بر 
اثر گرمابه آب‌های عمیق‌تری جابجاشده‌اند که شیر های دریایی نمی توانند در آنها 
شنا کنند. همین سبب شده‌است که شیر های دریایی به جای یخ‌هاء روی سواحل جمع 


شوند. همچنین مجبور شده‌اند محل زند گی تابستانه 
خودرانیز تر ک کنند.این پدیده‌نخستین بار درسال 
¥ ۲دیده شد سپس در سال ۰۹ ۲شیرهای دریایی 
دوباره ب رگشتند و همین روند سال به سال ادامه پیدا 
کرد وهر سال تعدادشان بیشتر می‌شد. دانشمندان 
دراین‌باره می گویند این پدیده خود نشانه‌ای دیگر از 
کاهش یخ‌ها باعث تغییر زیاد در زند گی این حیوانات 
شده‌است. همین سخن را خرس‌های قطبی هم به ما زده بود ند و آواره شد ن‌هایشان, 
نشان از تغییر اتی ترسناک در قطب‌های شمال و جنوب زمین می‌داد. 


جدیدترین و شاید ترسناک ترین جاذبه توریستی چین» یک پل عابر معلق 
کاست که ۳۰۰متراز کد فاصله دار ای پل کهدر 
منطقه‌هانان در جنوب چین قرار دارد. در ار تفاع ۰ متر از سطح زمین ساخته 
شد هو باهر وزش بادی به چپ وراست تاب می‌خورد.| گر هنوز هم نتر سیده‌اید. 
باید این نکته راهم بدانید که ویژگی اصلی این پل شیشه ای بودن کف آن در 
ا ان شش ههاب ار محکم هستند ونوارهای‌فلری آن 
د.امایرای‌منظره‌ای که در ارتفاع ۱۸۰ متزی روی یک پل معلق 
در زیرپاهایتان می‌بینید. هیچ چیزی نمی تواند ارام کننده‌باشد. ماموران حفاظتی 
در دوطرف و وسط پل مسافران راراهنمایی می کنند واگر فردی به‌دلیل ترس از 
ارتفاع نتواند راهراادامه دهد.اورایاری وباصحبت وبیان نکات ایمنی, او راتاانتهای 
مسیر همراهی می کنند. ار تفاع زیاد پل باعث شده‌است که کثر مواقع هوای مه آلود 
کا ر > اھ رر تاک ند دن مناطرمیافراید یکی ازمحافظان‌پل 
می گوید:« تا به حال چند مسافر گفته‌اند که این پل زیادی تر سناک است و چراباید 
چنین پلی ساخته شود. من هم به آنها گفتم که اگر تنها با راه رفتن روی پل احساس 
ترس می کنند به آن فردی فکر کنند که قسمت زیرین پل را تمیز می کند! معمولاً 
و که ی من 
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ورس ک‌ترین بل جهان | نسل جدیدبانری‌ها 


ام روزه تقریبا هر جایی از 
باتری‌های قابل شارڙ استفاده 
مي‌کنيم از مسواک های بر قی گرفته 
تا خودروهای شسخصی. اما وقتی 
باتری تمام می‌شود. ممکن است در 
این چر خه مداوم روزمره شما وقفه‌ای 
ایجاد کند.حال تصور کنید به‌جای 
ینکه یک ساعت صبر کید تا گوشی موبایلتان شارژ شود.تنها به دودقيقهانتظار 
نیاز داشته باشید. همچنین باتری‌شمااین قابلیت شارژ سریع را تا ۰ ۲سال آینده نیز 


از دست نخواهد داد. ساخت چنین باتری پر بازدهی به لطف یک تیم تحقیقاتی میسر 
خواهد شد که نوعی باتری يون لیتیومی ساخته‌اند که می تواند در مدت ۲ دقیقه 
تا ۷۰ در صد شارژشود.همچنین ماند گاری و عمر مفید آن‌حدود ۰ ۲برابر بیشتر 
از باتری‌های کنونی است. این باتری می‌تواند یک خودروی الکتر یک رادر مدت 
۵ دقیقه شارز کند و به دفعات. شارژ کمتری نیاز خواهد داشت. به‌جای اینکه ۵ 
دقیقه برای پر کردن باک بنزین خودرو صرف کنید. می‌توانید این ۵ دقیقه راصرف 
شارژباتری خودرو کنید. آن‌هم به مقداری که می تواند تامسیر بسیار بیشتری را 
به حر کت ادامه دهد. شاید این به نظر فقط یک خیال خام باشد اما محققان اعلام 
کرده‌اند که علیر غم وجود پروژه‌های‌مشابه که متاسفانه‌همگی حداقل تا ۰ سال 
دیگر قابلیت تولید عمده‌رانخواهند داشت. این باتری رامی‌توان تادوسال آینده 
وارد بازار کرد. فناوری استفاده‌شده‌دراین باتری چیز کاملاً جدیدی‌نیست.به 
همین دلیل است که به احتمال زیاد می‌توان آن را تا دو سال دیگر در بازار دید. این 
تیم به‌دنبال اینکه باتری جدیدی اختراع کنند. روی باتری‌ها وفناوری‌های کنونی 
کار کرده‌اند. انها از ژل اکسید تیتانیوم استفاده کر ده‌اند. یعنی همان ماده‌ای که در 
ضد آفتاب شما یافت می‌شود. این ژل به‌طور عملی به افزایش سرعت فر ایند شارژ 
کمک می کند وباعث می‌شود که عمرباتری حدوداً ۰ ۲ براب ر شود وسرعت شارژ 
آن نیز ۲۰ برابر باتری‌های معمولی یون لیتیومی باشد. 


کشتی نوح 

یک مکان دیدنی و جاذبه توریستی بسیار جالب. کار خود رادر 
هلند آغاز ودرهایش رابرای بازدید عموم باز کرده است.اين مکان 
در واقع یک کشتی نوح در ابعاد واقعی است! این پروژه اولین بار در 
سال ۱۹۹۲ آغاز شد وپیمانکاری به نام «یوهان هوبرز» موج‌های 
خروشانی راتصور می کرد که دریک طوفان, تمام هلند رادر بر 
می گیرند.افکار و نظرات دیگری هم اضافه شد و در نهایت تصمیم 
به ساخت این کشتی گرفت.این سازه‌هلندی | کنون برای بازدید 
عموم مردم افتتاح شده است تاعلاقه‌مندان بتوانند برای اولین بار 
نگاهی به داخل این ساخته دست هوبر ز داشته باشند.اولین بار در 
ال گذشته ل ا هی رابه وا کر ده فد ری 
بزر گ است که در دسته سازه‌ها طبقه‌بند ی می شود نه کشتی‌ها!), 
در آن زمان‌هنوز کار ساختش تمام نشده‌بود.| کنون که کشتی رسماً 
افتتاح شده است. جز ثیات بیشتری در مورد ان به‌دست آورده‌ایم. 
اول از همه باید بگوییم که کشتی می‌تواند روی آب شناور شود. 
همچنین به شدت تا کید شده‌است که این کشتی به شکلی طر احی 
نشده که بتواند مردم رااز یک فاجعه جهانی مانند سیل نجات دهد meye‏ 
از کشتی نوح واقعی است.هوبر زاین کشتی رادرابعادی دقیقاً برابر با آنچه که در 
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متر است.اگر چه بر نامه‌ریزی ساخت این پروژه از سال ۱۹۹۲ آغاز شده‌بود. مراحل 
ساخت کشتی اصلی تاسال ۰۰۹ ۲ شروع نشد. هوبر ز قبل از آن مدل کوچک تری 
رابه کمک چند داوطلب ساخته بود ام برای اينکه از انجام پروژه اصلی غافل نماند 
و به کشتی کوچک قانع نشود. آن را فروخت تا بتواند روی هدف اصلی اش متمر کز 
شود. او برای اینکه کشتی تا حد ممکن دقیق ساخته شود. نهایت تلاش خود را انجام 
می‌داد تاهر کدام از جزئیات ساخت اجراشوند. ساخت این کشتی حدود ۱/۶ میلیون 
دلار هزینه برداشت. ارتقاع کشتی به‌اندازه یک ساختمان ۴ طبقه و طولش به اندازه 
یک زمین فوتبال است. هوبر ز داخل کشتی رانیز تا حد ممکن شبیه‌سازی و آن را از 


حیوانات مصنوعی در ابعاد واقعی شان پر کرده‌است.او این جانیز از هیچ جزئیاتی 
چشم پوشی نکر د. همسرش می گوید تنها خرید یک فیل, ۱۱ هزار هزینه برداشت. 
پیش ازاین شایعاتی خش شد بود میتی بر اینکه کشت برای‌مسا ها ۱ ۱ 
به آ نجافر ستاده خواهد شد اما خیلی زود مشخص شد که چنین بر نامه‌ای در پیش 
نیسست. مس تولان ساخت کشتی اعلام‌داشستند که ارا ا ۱۱۰۰۱۰۱۷ 
تا کشتی چوبی رابر ای باز دید مر دم ایمن تر کنند. مجبور شدند تابر نامه فرستادن 
کشتی به المپیک لندن رالغو کنند. آنهامی گویند:«می‌خواهیم سه هزار نفر راسوار 
کشتی کنیم پس مطمئن باشید که بلااستفاده نخواهد بود.همچنین کوچکتر ین وسیله 
| تش زا راهم نمی توانید وارد کشتی کنید زیر اتماما از چوب ساخته شده است. ساخت 
ان به قدری زمان برد که مجبور شدیم المپیک راازدست بدهیم». کشتی نوح در 
شهر اوتریخت در هلند آماده استقبال از بازدید کنند گان است. 


کتابخانه کمیاب 


کتابخانه کتب کمیاب دانشگاه شهر ییل, بزر گترین ساختمان جهان است که به گرد آوری و 
نگهداری از کتاب‌ها: طومارها و استاد پسیار کمیاب اختصاص ا ا و 
درسال ٩۶۲‏ ۱احداث شده‌است. در فضای اصلی دانشگاه در ایالت کنتیکات در آمریکاقرار 
رهورف ار ا کا رال اکن 
که همگی خاص ونایاب هستند. در این کتابخانه قرار دارد که برای کتب نایاب, رقم شگفت 
انگیزی الست از بین آثارموجود در کتابخانه‌می‌توان به نسخه اصل ال > ۳۰۱۱ 
پیش از این بسیاری ازابی کتاب‌ها در کتابخانههای مختلف بخ وی ۰۰۰ ۳۱ 
نگهداری نمی شد ند. از بین رفتن نسخه آخر از یک کتاب یانسخه اصلی از یک اثر مهم یک 
فاجعه ادبی محسوب می شود که این کتابخانه توانسته است کمک شایانی به حفظ آن بکند. 
اصلی ترین نگرانی این کتابخانه. نگهداری و حفظ کتاب‌هایش است. مسئولان کتابخانه سعی 
داشتند از نوری ملایم و یکدست در سالن استفاده کنند. طوری که برای مطالعه مردم در سالن 
کتابخانه کافی باشد اما تاثیر زیادی بر روی کتاب‌هانگذارد. به همین منظور دیوارهای کتابخانه 
از صفحاتی از جنس سنگ مر مر ساخته شدهاند که تنهاحدود سانتی متر ضخامت دار ند. 
ضخامت و جنس این صفحات به گونه‌ای است که نور می‌تواند تا حدی از آن عبور کند بنابراین 
بدون اینکه به کتاب‌ها آسیبی بر سد.نوری یکنواخت و پر | کنده‌در سالن ایجاد می‌شود. ساختمان 
کتابخانه از مرمر. گرائیت. برنز و شيشه ساخته شده است. در مر کز آن برجی شیشه‌ای و شش 
طبقه قرار دارد که کتاب‌ها درون آن نگهداری می‌شوند. همچنین سیستم ضد حریق کتابخانه 
به‌جای آب.از تر کیبی از گازهای‌هال_ون‌ویک گاز دیگر برای خاموش کردن آتش احتمالی 
استفاده‌می‌کند تاباخیس تشد ن کتاب‌هااز عمر آنها کاس عه ی در کل ۰ ۱ 


۰ هزار جلد از کتب مختلف 


کتاب‌هابه حدی دقیق ومناسب‌است که‌اگر حادثه غیرمعمولی رخ‌ندهد.اين کتاب‌ها تاچند 
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از آنان که هیچ ندار ند چگو ذه 


ڪن 


« 


ان چیز ی در دن 


کشد 


ي 


افلاطون 


در میان این همه مشکلات و سختی, تنها کسی 
که حتی دیدنش هم به من اميد می‌داد. برادر کوچکم 
بود. سخت درس می‌خواند. لحظه‌ای از وقتش را تلف 
نمی کرد. به من می گفت فقط بیست. نمره خوب است 
و.... زندگی با بحران شدیدی در پیش بود. پدرم مارا 
رها کرده و رفته بود سراغ زند گی دیگری. من ماندم 
ومادرم و برادر کوچکم. اولین کاری که کردم این بود 
که دانشگاه را کنار گذاشتم. به نامزدم جواب منفی 
دادم و رفتم سراغ کار. دختر بيست و دوساله‌ای 
بودم که هیچ کاری بلد نبودم. صبح‌ها در یک شر کت 
منشی بودم و بعدازظهرها می‌رفتم پیش پیرزنی که 
تنها زند گی می کرد و شسب‌ها پیش او می‌ماندم. آخر 
هفته‌ها هم می رفتم خانه و خانواده‌ام رامی‌دیدم.به 
مادر پول می‌دادم تا از عهده مخارج خانه بر بیاید. 
مادرم خجالت زده پول رامی گرفت. برادرم می گفت 
این پول خیلی ارزش دار د و من باید لایق این فدا کاری 
توباشم. 
دور از چشم زنش به مادرم کمک می کرد. اجاره خانه 
همیشه عقب می‌افتاد و این موضوع ناراحت کننده 
بود. سه سال وضع به همین شکل ادامه داشت. هر 
خواستگاری که می آمد. جوابم منفی بود. حداقل 
نمی‌خواستم تا قبل از دانشگاه رفتن بر ادرم به ازدواج 
فکر کنم. بعد از سه سال. یک روز وقتی سر کار بودم. 
مادرم تلفن کرد و گفت پدرم بر گشته! مرخصی 
گرفتم و خودم راهر اسان رساندم خانه. توی راه‌هزار 
فکر از سرم گذشت. گفتم از خانه بیرونش می کنم. 
گفتم بدترین حرف‌ها رابه او می‌زنم. به اومی گویم 
بی‌غیرت. 

تا به خانه رسیدم. انگار همه این حرف‌ها را گفته 
بودم و تمام شده‌بود. در خانه را که باز کردم صورت 
ملتمس مادرم رادیدم که از من می خواست خودم را 


۳۶ 


کنترل کنم. پدرم مرابغل کرد و به هق‌هق افتاد. بعد 
مادر برایم توضیح داد که همسر جدید پدرم سخت 
مریض است وپدرم از مامی‌خواهد که آن زن را 
در خانهراه‌بدهیم واز اومراقبست کنیم چون پدرم 
نمی‌توانست این کار را بکند: قول داد وقتی حالش 
خوب شد طلاقعش می‌دهد واورامی‌فرستد خانه 
پدرش وبرمی گردد پیش ما.وقاحت در این حد را 
نمی‌توانستم تصور کنم. 

هاج و واج به اونگاه می کر دم. دلم می‌خواست سر م 
رابکوبم به دیوار یا پدرم رااز خانه بیرون کنم.مادرم 
قبل آزاین که من حرفی یر کت 

"بیارش خانه اما خودت حق نداری..." 

می‌دانستیم آن زن خیلی جوان است و ب رخلاف 
میل خان _واده‌اش با پدرم ازدواج کرده. مادر می گفت 
آن دختر گناهی ندارد. من هم سرم را پایین انداختم 
وهی چ نگفتم. ام این موضوع برادرم راخیلی ناراحت 
کرد طوری که شب اول به خانه نیامد و مادرم تاصبح. 
دم در خانه منتظرش نشست. 

همه چیز به هم خورده بود. به خیلی از عادت‌های 
بد پدرم واقف بودم وبارهاوبارهااز مادر گذشت 
دیده بودم ولی این یکی خیلی بدتر بود. بالاخره قرار 
شد یک عصر جمعه‌پدرم آن زن راباخودش به خانه 
بی‌اورد. مادر. من و برادرم راصدازد و مفصل باما 
صحبت کرد.از ما خواست رفتار بدی با این زن نداشته 
باشیم. برایمان توضیح داد که این دختر بی گناه است. 
بیماری‌اش سخت است و هیچکس را ندارد. گفت 
پدرم مرد بی‌رحمی‌است.اگر مااو راقبول نکنیم پدر 
اوزاول می فد وان کار بی‌رجمانه‌ای استه. هره 
یادمان آمد که پدرم چه آسان‌ماراول کرد وقطعاً او 
راهم به همین شکل ول می کند. 

آن زن در غروب یک جمعه دلگیر به خانه ما آمد. 
شرمنده و خجالت زده بود. مادر با مهربانی‌هایش به 
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او فهمان د که ما حساب بدی‌های پدرم را به نام او 
نمی‌گذاریم. 

پدرم رفت. آن زن که اسمش مهتاب بود. در خانه 
ماماند. مادرم از فردای آن روز مهتاب را به د کتر برد 
و همه کارهای درمانی او راانجام داد. مهتاب هر روز 
شرمسارتر می‌شد و با اشک و گریه قسم می خورد که 
اگر می‌دانست پدرم زن و بچه دارد. هر گز با او ازدواج 
نمی کرد. پدرم مرد خوش قیافه و سر و زبان‌داری بود 
و همه را مجذوب خودش می کرد و این دختر را که ۲۰ 
سال از او کوچک تر بود فریب داده بود. 

پدرم گهگداری تلفن می کر د. یکی دو بارهم 
برایمان پول فرستاد که مادر همه راخرج درمان 
این دختر کرد. من و برادرم کمتر با مهتاب صحبت 
می‌کردیم. حدود دو ماه در خانه ما ماند. دیگر از پدرم 
خبری نبود. فهمیدیم که مهتاب راهم ف راموش کرده. 
مادرم به خانواده مهتاب خبر داد واز آنها خواست 
دخترشان راببخشند. 

بالاخره مهتاب رفت. ما تازه متوجه روح بزرگ 
مادرم شده بودیم. احساس می کردم سبکبال‌تر 
شده‌ام. کمتر احساس خستگی می کردم و دیگر 
خودم را بدبخت نمی‌دیدم و نسبت به هیچکس کینه 
دنیاواتفاق‌های آن نگاه‌می کند. خونسردتر درس 
می‌خوان د ویک وقت‌هایی صد ای خن ده‌اش راهم 
می‌شنیدم. حتی همکار هايم هم متوجه تغییر روحیه 
من شده بودند. 
خوب شده‌است. مادرم سال‌هاست فوت کرده. من 
مادر سه بچه هستم و هنوز حس می کنم درس‌هایی 
که از مادرم گرفته‌ام. بز ر گترین سر مایه زند گی من 
بوده‌و هست. ۳ 


سیکار الکترو نیک حادنه | فر ید 

یک مردانگلیسی که‌برای تر ک سیگار از سیگارت الکترونیک استفاده 
NS‏ وله در حل مصرف ارنا هه باو دس به شوت 
مصدوم شد! 

بنابر این گزارش "دیوید آسپینال "۸ ۴ساله که مدت چند سالی بود به سیگار 
کشیدن اعتیاد داشت. بر ای تر ک سیگار از سیگارت الکتر ونیک استفاده می کر د. 
روز حادثه پس از اینکه چند بار از اين وسیله استفاده کر د.ناگهان از دستش رها شد 
وبه زمین افتاد و منفجر شد. به گفته پزشکان انفجار سیگارت موجب شده تکه‌های 


انفجار خودر و با اسپری تمیزکننده 
انفجار نا گهانی خودرویی در پار کینگ یک ساختمان راننده جوانی راراهی 
بیمارستان کرد. 
چندی پیش با تماس ساکنان 
یک‌ساختمان پنج طبقه باتش 
نشانی تهران. آتش‌نشانان | 
ارستگاه ۳۶بلاقاصله En‏ 
کیرک ای وا 
خیابان ولایت حر کت کردند. 


قابله مست باعث مر گ یک مادر شد 
یک زن پزشک (قابله) در یکی از بیمارستان‌های فر انسه به 
علت مستی باعث مر گ یک مادر هنگام زایمان شد. 

پزشک ۴۵ساله‌ای به نام "هلگاواترز "در حالی که مست بود 


اقدام به سزارین مادر جوان کرد. این زن جوان انگلیسی که 
"شیاهوک "نام داشت هنگامی که از درد شدید به خود می‌پیچید. همسرش فوراً 


رعایت عدالت در تنبیه بجه‌ها! 
مدیر یک دبستان در بندرعباس در یک اقدام مدیریتی تمام دانش آموزان 


کلاس پنجمی دبستانش را تنبیه بدنی کرد. 
me ۰ ‌ ۰‏ 1 ا »| ۲" 9 ۰ ۲ 
جندی پیش والد ین تعدادی‌از دانش آموزان مضر وب.دبستان مشیر دوانی 


بندرعباس برای پیگیر ی ماجرابه مدرسه مزب ور مراجعه کر دند.مادر یکی از 
دانش آموزان گفت:پسرم در حالی که اثر ضربه لوله پولیکا (پی‌وی‌سی) بر سر و 
برخی دیگر از نقاط بدنش مشاهده می شد به خانه بر گشته است. وقتی از او سؤال 
کردم چه اتفاقی افتاده‌در جوابم گفت:امروز کلاس ما معلم نداشت به همین دلیل 
بچه‌ها کمی سر و صدا کر دند و در این میان مدیر ماوارد کلاس شد وچون‌بچه‌های 


یک پرستار زن که با بیماران مرده عکس یاد گاری می گرفت. به اتهام قتل 
یک پیرزن ۷۸ ساله دستگیر شد. 
این پرستار جوان که "دانیلاپو گیالی" نام دارد. چندی پیش با تزریق مقدار زیادی 


پتاسیم پیرزنی رابه قتل رساند.او پیش از این جنایت به دلیل انتشار تصاویر 
شخصی‌اش بامر ده‌های بیمارستان تحت نظر پلیس بود تااینکه هفته گذ شته 
بام رگ مشکوک پیرزن ۷۸ساله در زمان شیفت کاری وی همه نظر ها متوجه 
او شد. 


فلزی این وسیله همچون یک نار نجک به درون بافت‌های 
بدن وی نفوذ کند. بنابراین پزشکان بیمارستان پس از چند 


مرحله جراحی و خونریزی فراوان بیمار توانستند وی رااز 
م رگ نجات دهند هر چند پزشکان بیمار ستان منچستر بر 
این باورند که تقریباً سه سال طول خواهد کشید تا پوست 
بخش‌های صدمه دیده مجدد آ به حالت اول باز گر دد.این ۳ 


اتفاق در حالی به وقوع پیوست که هر روز تبلیغات بسیار 
گسترده‌ای در خصوص ترک سیگار توسط ابتکارات پزشکی و ® ۱ 1 
جایگزین آن از شبکه‌ها و سایت‌های اجتماعی پخش می‌شود. ۲۰ 


فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: با رسیدن به محل 
حادثه مشاهده شد در پار کینگ یک ساختمان. یک خودروی تندر ۰ ٩‏ دجار انفجار 
وراننده ۲۷ ساله خود روبه نام مصطفی از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی 
شدید شده‌وبادرد شدید به خود می‌پیچید. | تش نشانان بلافاصله با قطع برق 
خودروو کشیدن نوار خطر به ایمن‌سازی محل مشغول شدند و جوان زخمی رابه 
عوامل اورژانس تحویل داده و به بیمارستان منتقل کر دند. راننده زخمی در این 
باره گفت: با اسپری تمیز کننده داخل خودرو را تمیز می کر دم که ناگهان انفجاری 
داخل خودرورخ داد ومن در آن لحظه چیزی نفهمیدم. تحقیقات در باره‌علت 
انفجار از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی است. 


اورابه بیمارستان واقع د ر جنوب فر انسهانتقال داد تافر زند راباسزارین به دنیا 
بیاورد.اما قابله فرانسوی به علت مستی لوله تنفسی رادر مری زن باردار جا 
گذاشت وباعث شد زائوبه علت فقدان| کسیژن د چار خفگی شود و بمیر د ولی در 
این میان خوشبختانه نوزاد این مادر جوان در کمال سلامت به دنیا بیاید. 

این حادثه به قدری هولنا ک بود که پزشک مست و خطا کار بلافاصه توس ط 
مأآموران دس تگیر شد. این پزشک زن در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بر د 
و قرار است در آینده نزدیک محاکمه شود. 


کلاس حاضر نشد ند فر د خاطی رامعرفی کنند. همه به صورت گر وهی مورد تنبیه 
بدنی قرار گر فتیم. مدیر دبستان یاد شده نیز با تائید گفته‌های چند والدین از عمل 
خود دفاع کرد و گفت: من این کار رابرای کنترل و مدیریت دبستان لازم دانستم. 
چرا که چاره‌ای جز این روش نمی‌دیدم. 

وی در ادامه بانشان دادن یک لوله لاستیکی حد ود ۵۰سانتی متری سفید رنگ 
تاکید کر د:از این وسیله برای تنبیه دانش آموزان استفاده کرده‌ام و همه آنهارا 
کتک زدم تاهیچ والدینی گله نکند که چر افقط پسر من راتنبیه کرده‌ای. رئیس 
آموزش وپرورش منطقه ۲ بندرعباس هم در مورد این اتفاق گفت: در صورت 
رسیدن گزارش و شکایت مکتوب. ماجرا در هیات تخلفات و دیگر بخش‌های 
اداری مورد رسید گی قرار خواهد گرفت که فرایند خاص خود را خواهد داشت. 


به همین دلیل جسد پیرزن را کالبد شکافی کر ده و وجود ماده پتاسیم در خون او 

مشاهده شد و بدین ترتیب پرستار جوان بازداشت شد. 
بابررسی وتحقیقات,پلیس 
دریافت که او ۳۶بیمار دیگر رانیز 
در طول سه ماه کار در بیمارستان 
کشته است. با این حال این پرستار 
بدرفتار در حال حاضر در زندان 
به سر می بر دو در انتظار مجازات 


م——ے کسی که ډه دریگ ان واسته داشد نمی ته اند شاد داشد. 


8 بای ,دازرلی 


سلسله‌ی فز نو بان. سلطان محمود فزتوی 


در شماره‌ی پیش درباره‌ی آلپ‌تگین و سبکتگین گفتم که هر یک 
چگونه به قدرت رسیدند. سبکتگین به هندوستان لشکر کشید و غنائم 
فراوانی به چ نگ آورد. اواز میان فرزندانش, اسماعیل را ولیعهد کرد اما 
چون در گذشت. پسر دیگرش محمود که امارت خراسان را داشت بر 
اسماعیل شورید و تاج بر سر نهاد. کمی بعد دو تن از بزر گان سامانی, شاه 


سومنات. بت اعظم هندوستان 

محمود قصد داشت مانند پدرش سری 
به‌هندوستان بزند ومعابد آنجاراغارت کند. او 
می‌دانست سر زمین پهناور و مرموز هندوستان پر از 
معبد است ودر هر معبد ثر وتی افسانه‌ای خفته است 
بنابراین از خلیفه‌ی ناتوان عباسی اجازه خواست به 
دعوت کند. خلیفه که خزانه‌ای خالی داشت با روی 
باز از درخواست محمود استقبال کرد بااین اميد که 
بابت‌های زرین و گوهر نگار معابد هند. خزانه اش را 
پر کنند. این رانیز بگویم که خلفای عباسی دیگر یال و 
کوپالی نداشتند وغیر از این که ترک‌ها بر دربار حکم 
می‌راندند. گر وهی که "فاطمیون "نامیده‌می‌شدند 
و شيعه بودند. در مصر خلافتی راه انداخته بودند و 
قدرت آنهااز شمال آفریقا تا سوریه گسترش یافته 
بود. قاهره که پایتخت فاطمی‌ها بود. از نظر شکوه 
وجلال بر خلافت بغداد سر شدهبود و عباسیان 
را تهدید می کرد. بیزانس "ها نیز که از دودمان 
قدرتمند "مقدونی " بودند. داشتند می کوشیدند 
سرزمین‌هایی را که سه قرن پیش مسممانان از 
آنها گرفته بودند. پس بگيرند. آنها تادمشق و 
بیت‌المقدس پیش آمده‌و دولت عباسی راهراسان 
کرده بودند. فاطمی‌های قاهره که شیعه بودند. و 
هجوم بیزانس‌ها: اعتماد به‌نفس دربار عباسی را 
گرفته بود واگر کسی به نام محمود غزنوی طلوع 
نمی کر د. هیچ پشت و پناهی نداشتند. محمود در 
انديشه شد که به هند بتازد. مورخانی که معاصر 
محمود غزنوی بودند. در | ثار خود اعتقاد داشتند 
او فقط برای گسترش اسلام به هند لش کر کشید 
اما تاریخ‌نویسان جدید اسنادی دارند که نشان 
می‌دهد محمود به زر و سیمی که در هند خفته بود 
نیز چشم داشت و انگار انگیزه‌ی اصلی او ثروت و 
قدرت بود. برخی نیز گفته‌ان د او به آن ثروت نیاز 
داشت تابتواند عقاید اسلامی خود را در قلمر وهای 
دیگر رواج دهد. گروهی نیز گفته‌اند کیش نیاکان او 
بت پرستی بوده و خودش ظاهر ‏ اسلام آورده بوده 
تابتواند زیر پرچم اسلام به اهد افش برسد امااین 
درست نیست زیر محمود غزنوی تعصبات دینی 
بسیاری‌داشت. او چنان متعصب بود که وقتی که 


شنید پسرش "مسعود غزنوی " کارهای خلاف شرع 
می کند وشراب می‌نوشد و به عشرت می‌نشیند. 
جلادی رافرستاد تا گر دنش رابزند. داستانش را 
که بسی جالب است.بعدأ برای شما خواهم گفت. 
منظورم از اشاره به داستانی که بعد | تعریفش خواهم 
کرد این است که درست نیست بگوییم محمود به 
اسلام تظاهر می کرد زیرا اگر متظاهر بود هر گز به 
خطاهای خلاف شرع این گونه سخت نمی گرفت. 

هنگامی که از القادر :خلیفه‌ی عباسی لقب مهم 
"یمین الدوله" را گرفت. جاسوسانی به هند فرستاد. 
آنها پس از تجسس‌های بسیار به محمود خبر دادند 
برای دست یافتن به هندوستان, راه دشواری در پیش 
است اما ارزشش رادارد زیرااگر سومنات رایگیری در 
بتکده‌ی‌سومنات بت بز ر گ و پنج متری سومنات رابه 
دست خواهد | ورد که سراپایش طلا و الماس و یاقوت 
وفیروزه است ضمن این که در آن بتکده خروارها طلا و 
جواهر وجود دارد.اين سومنات» بت اعظم هندوان بود 
واو راخدای بر تر خود می‌دانستند حتی معتقد بودند 
دریانیز اورامی‌پرستد و جزر ومد دریاهابه فرمان 
اوست. محمود این را نیز دانست که به دلیل اعتقادی 
که مردم هند به سومنات دارند.اگر با امکانات نظامی 
فعلی خودش به سومنات بتازد. شاید تلفات زیادی 
بدهد و حتی نتواند آنجا رافتح کند از سویی چون هنوز 
اقتدار خود را در همه‌ی قلمرو غزنویان استوار تکرده 
بود. صلاح نمی‌دانست برای مدتی طولانی از پایتخت 
دور شود بنابراین تصمیم گرفت فعلاً به جای یورش به 
قلب هندوستان, به شهرهای مرزی آن چنگ بیندازد 
و زهرچشمی بگیرد. این سلطان باه وش تصمیم 
دیگری نیز گرفت وبی آن که آ شکار کند. در جامه‌ی 
بازر گانان تر ک سفری به هند کرد تا خودش همه چیز 
رااز نزدیک ببیند. 


یک افسانه‌ی هندی 
محمود از افغانستان وارد مرزهای سرزمین 
جادویی هند شد. مورخی به نام "محمد ناظم "با 
تشریح استادانه‌ی جغرافیا و اوضاع طبیعی شمال 
هند. اطلاعات دقیقی از سفر محم ود غزنوی و 
لشکر کشی‌های او به ما می‌دهد. در قصه‌های هندی. 
نقل شده که چون این سلطان نوپا با هویتی گمنام 


هه 
سا اطلاعات ی ساره ۳۹۲۷ 


سامانیان را کشتند. محمود به بهانه‌ی خونخواهی به آنان تاخت و سامانیان 
رابرانداخت.او که گرایش‌های مذهبی غلیظی داشت. حمایت خلفای 
عباسی را به خود جلب کرد و از قدرت‌های بز ر گ و بی‌بدیل ایران شد. در 
حاشیه» کمی هم درباره‌ی اعطای لقب در ایران حرف زدم سپس قرار شد 
حمله‌ی محمود غزنوی را به سومنات تعر یف کنم: 


وارد جنگل‌های انبوه هند شد. به معبد کوچکی رسید 
که برهمنی به نام "بوپال ""همراه خانواده‌اش درآن 
وارد معبد شود و نیازی عرضه کند. بوپال گفت تو 
مسلمانی وبرای جاسوسی آمده‌ای پس اگر می‌خواهی 
به معبد بیایی» قصدت احترام گذاشتن به بت نیست. 
محمود گفت چرا چنین می گویی؟ بوپال گفت من علم 
نمی‌داند. بوپال گفت: | کنون مسلم شد که تو مسلمانی. 
اگر برای جاسوسی نیامده‌بودی, با تو کاری نداشتم 
اماجون جاسوسی تو رابرای‌بتی که در معبد اسست. 
قربانی می کنم. یاران محمود شمشیر کشیدند و گرد 
اورا گر فتند. بویال دست بر دست کوفت. ناگهان چند 
تور از فراز درختان بر آنهاافتاد و همگی اسیر شدند. 
خانواده‌ی بوپال آمدندودست‌های آنهارابستند و 
نخست روی افراد محمود هیمه ریختند و آنها را آتش 
زدند آنگاه‌محمود رابه معبد بردند و قرار شد سه روز 
دیگر که ماه کامل می‌ شود اورازیر پای بت قربانی 

بوپال دختری داشت به نام شیندرا. او نیمه 
شب دوم به معبد رفت تا عودهایی را که برای مراسم 
قربانی لازم بود. در جای خود بگذارد. مار زهر آگینی 
دید که روبه روی محمود چمبره زده. به گمان شیندرا 
آن مار به هر کس که به خدای هندوان بی‌اعتقاد 
باشد. رحم نمی کند اما دید که مار با محمود کاری 
ندارد و جنبره‌اش حالتی دارد که انگار دارد محمود را 
می‌ستاید. شیندرابا دیدن این صحنه جلو محمود به 
خاک افتاد وازاو بخشش خواست.محمود گفتاگر مرا 
باز کنی, تو راخواهم بخشید. شیند را بند از اوبرداشت. 
محمود او راباخودهمراه کرد و هر دواز بیراهه‌ها 
رفتند و چون محمود از خطر جست. به او گفت: "من 
محمود غزنوی‌هستم. همان که به زودی خواهد آمد 
وهند رافتح خواهد کرد.اگر آن مار به‌من‌ نیش 
نزد. خواست خداوند یکتایی بود که مرامامور کرده 
سرزمین‌هند راازوجود بت‌ها پاک کنم .شیندرا که 
فهمید چه اشتباهی کرده. زانو زد و از محمود خواست 
اورابکشد زیراتاب ندارد با چنین ننگی زند گی کند. 
محمود گفت "تو را آزاد می کنم تابروی به بوپال بگویی 
من کیستم و هنگامی که بیایم. او رازج ر کش خواهم 


کرد '. سپس او را گذاشت ورفت. شیندرا که شرم 
داشت به معبد باز گردد. آن‌قدر همان‌جاماند تا جان 
داد. محمود نیز به خراسان باز گشت وفتح هند رابرای 
بعد گذاشت. 


گنجینه‌ای به نام خراسان 

چه این قصه راست باشد چه افسانه پر دازان 
آن را ساخته باشند, تصمیم محمود بر این که فعلاً 
هند رارها کند واوضاع داخلی رابه آرامش برساند: 
بسیار درست بود. او باید قبل از دراز کردن دستش 
به سوی معابد هند اوضاع خراسان بز رگ را تثبیت 
می‌کرد. استیلای او بر خراسان ضمن این که دولتش 
رابه مر زهای هند نز دیکتر می کرد می‌توانست او 
رااز دو ثروت سیاسی و اقتصادی خر اسان بهره‌مند 
کند. خراسان در آن روز گار به دلیل نفوذ علوم الهی, 
کلامی, فقهی و گس‌ترش زبان و خط فارسی نوین به 
یکی از مراکز مهم فکری و فرهنگی بخش شرقی 
اسلام تبدیل شده بود. برخی از مردم پیرو امامت 
بودند بنابراین برای محمود خطر بزرگی محسوب 
می‌شد ند. این ولایت بزر گ. اقتصادی پویا نیز داشت. 
واحه‌های کشاورزی خر اسان بسیار بارخیز بودند و 
بااین که آنجا منطقه‌ای کم آب بود. کشاور زانش 
فنونی در یاد داشتند که می‌توانستند با | بی اند ک. 
محصول فراوانی تاکن بگیرند.شهرهای خراسان 
مراکز صنعت و حرفه‌های محلی بودند. تولید پارچهء 
محصولات فلزی از هر نوع. زیورآلات تولیدات 
چوبی و انواع وسایل ضروری زند گی در شهرهای 
خراسان به‌وفور وجود داشت و باز رگانان مازاد 
تولیدات رابه جاهای دوردست صادر می کر دند. 
جاده‌ی تجاری عراق به آسیای میانه از خراسان 
می گذشت و سود سر شاری به خراسانیان می‌رساند. 
خراسانی که محمود آن را کاملاً تسخیر کرد. برایش 
مانند هندوستان کوچکی بود که قد رتش رابالا می‌برد 
تاسرانجام روزی بتواند پرچم پیروزی خود را فراز 
بتکده‌ی سومنات برافر ازد. 

محمود برای این که در چشم خراسانیان قهرمان 
جل وه کند و حمایت بی‌دریغ واختیاری آنهارا 
جلب کند. به تبلیغات بز ر گی دست زد. روحانیان 
برگزیده‌ی او در تمام مسجدها داد سخن می‌دادند و 
محمود رااز نواد گان شاهان ساسانی معر فی می کر دند 
واورافرستاده‌ی پیامبر(ص) می‌نامیدند که آمده 
است تا نگذارد امت اسلام در برابر کافران بی‌قدر 
شوند. سخنر آنان او محمود راسلطانی مقدس قلمداد 
می کر دند که‌دست خداوند در آستین اوست‌وهر کس 
با او بیعت کند. با خداوند بیعت کرده. آنها بی‌آن که 
مستقیماً عليه تشیع فعالیت کنند. داستان‌ها و روایاتی 
نقل می کر دند تا ذهن مردم به علویان بدبین شود. این 
کار بیشتر یک جنگ سیاسی سرد بود تامبارزه‌ای 
عقید تی. محمود نمی‌توانست آز علویان دفاع کند یا به 
آنها بگرود زیرا به حمایت عباسیان نیاز داشت پس 
به سودش بود آن مذهبی را تقویت کند که خلفای 
کی موافقش بودند. از سوییفعلا نمی‌خواست با 


محمود برای این‌که در چشم 
خراسانیان قهرمان جلوه کند و 
حمایت بی‌دریغ و اختیاری انهارا 
جلب کند. به تبلیغات بزرگی دست 
زد. روحانیان برگزیده‌ی او در 
تمام مسجدها داد سخن می‌دادند 
و محمود رااز نوادگان شاهان 
ساسانی معرفی می‌کردند 


علویان بجنگد و آنها رازیر فشار بگذارد زیراهنوز 
آن‌قدر مستولی نشده بود که از شورش علویان باکی 
نداشته باشد پس در اوایل کارش سیاست کجدار و 
مریز پیشه کرد. 


بازار عاشقان 
محمود غزنوی شیوه‌ی دیگری نیز پیش گرفت 
تانشان دهد دوستدار خراسانیان است. او سپاهیانی 
گرد آورد تابه جنگ اقوامی برود که در مرزهای 
خراسان زند گی می کر دند و پیوسته به مر زنشینان 
پورش می‌بر دند. یکی از آنان "قراخانیان بودند که 
به خراسان چشم دوخته بودند. محمود نخست تدبیر 
کرد که با دختر ایلگ نصر , که شاه قراخانیان بود. 
وصلت کند تا بین او و دشمنانش خویشی و دوستی 
ایجاد شود.بر این اساس کاروانی از هدایای ار زشمند 
کرد.او برای این که وانمود کند پیوندش پیوندی 
سیاسی نیست. روی "روختای انگشت گذاشت که 
زیباترین دختر خان تر ک بود و گفت عاشق او شده و 
به یاد او در بلخ بازاری ساخته به نام "بازار عاشقان " 
محمود می‌دانست اگر بگوید مرادامادت کن, برای 
هر یک از دخترانت که خواستی ایلگ نصر خواهد 
موافقت کرد وچون می‌پنداشت دختر ش‌سوگلی حر م 
خواهد شد. به او موخت بر ایش جاسوسی کند.در 
هندوانی را که به مر زهای او تاخته بودند. تار و مار کند. 
روختای به ایلگ نصر خبر داد که اگر می‌خواهی به بلخ 
بتازی,بتاز که سلطان غزنوی از ینجا دور است. 
ایلگ نصر سپاهی آراست و به بلخ تاخت. 
بازار عاشقان راویران کردو آتش زد. دسته‌ای از 
سپاهیانش نیز که از سویی دیگر آمده بودند. نیشابور 
از آزمندی کار گزاران مالیاتی محمود به تنگ آمده 
زود به محمود رسید. او پیش از حر کت تعداد زیادی 
راه‌افغانستان به خر اسان بر گشت و قر اخانیان رابه 
ماوراءالنهر عقب راند. ایلگ نصر برای این که مواضع 
قبلی رادوباره تصرف کند. با یوسف قدرخان" که 
نواده‌ی عموی پدرش بود متحد شد. این یوسف 


۴۰ کر ۱۳ ریت مک 


ن 


قدرخان والی "ختن" بود. این دو. سپاهی گران 
آراستند و بیرون بلخ آرایش جنگی گرفتند. محمود 
نیز فیل‌های زره‌یوش را پیش راند. اسب‌ها و حتی 
سربازان دشمن که فیل ندیده بودند. بسیار وحشت 
کردند و آرایش جنگی آنها به هم ريخت وهرج و مرج 
شد. محمود بر آنها تاخت وشکست سختی به دشمنان 
داد. در تاریخ "گردیزی از سرداران قراخانی نقل 
شده: "با آن فیلان و سلاح وابزار ومردان هیچکس 
مقاومت نتواند کرد ". 

از آن یس دولت قراخانی روبه ضعف گذاشت 
وبه جنگ‌ه ای داخلی دچار شد وبه جای‌این که 
دولت باشد. به اتحادیه‌ای نیم‌بند تبدیل شد و دیگر 
نه برای غزنویان خطر ساز بود نه برای هیچ قوم و 
قبیله‌ی دیگری. روختای در همان جنگ همراه پدرش 
گریخت و از سرنوشتش خبری نوشته نشده. 

پس از این پیروزی, خراسانیان از محمود خشنود 
شدند واوراستودند.این سلطان باتدبیر سپس به 
مناطقی تاخت که در گوشه گوشهاش بازماند گان 
سامانی حکومت‌های کوچکی داشتند. سیستان. 
جوزجان» چغانیان و خوارزم از آن جمله بودند. محمود 
همه رامطیع کرد. در شمال "هری‌رود جایی بود 
به نام غرچستان" یاسرزمین کوه‌ها که دودمانی از 
شاهزاد گان محلی بر آن حکومت می کر دند و بر خود 
نام شار گذاشته پودند شا از خشتار ابران باستان 
گرفته شده به معنی "پادشاه" در آن روز گار "شار 
ابونصر محمد "به غرچستان حکومت می کرد.او برای 
این که جلو یورش سلطان غزنوی را بگیرد. هدایایی 
برایش فرستاد وبا اوبیعت کرد. محمود این بیعت 
راب روی باز پذیرفت و اعلام کرد شار ابونصر محمد 
دوست من است اما واقعیت این بود که در سرش 
بود به غر چستان بتازد و آن رابه قلمرو خود بیفزاید. 
اکنون که شار غر چستان پیشدستی کرده‌بود ودوستی 
محمود راخریده بود محمود نمی‌توانست پیمان 
شکنی کند وبااو بجنگد. برای او مهم بود که شرافت 
سیاسی خود راننگین نکند. چندی بعد "محمد" که 
پسر شار منصور بود هنگام شکار داشت خر سی را 
دنبال می کرد. پس از سه روز به خرس رسید و چون 
تیر در کمان استوار کرد.سگی در میان جست و خرس 
گریخت. محمد فر مود سگ را گرفتند وپرس وجو 
کردند که صاحبش کیست. روستاییان گفتند این 
سگ صاحب ندارد و در این روستاولگر د است. محمد 
فرمان داد روستاراآ تش زدند وهر کس را که گر فتند. 
کشتند. این خبر به محمود رسید. 

سلطان غزنوی همین رابهانه کرد و گفت "کسی 
که حکمران منطقه‌ای است. باید چنان بر اوضاع 
مسلط باشد که هیچ ستمی به‌مردم‌نرود .سپس 
لشکری فراهم کرد و به غرچستان تاخت و انجارابه 
قلمر و خود افزود. دودمان شار بااین حمله ی محمود 
باید از بین می‌ رفت اماانگار در جاهایی دیگر یه زند گی 
خود ادامه دادند زیرابعداً در روز گار سلاطین غور" 
در برخی منابع از این دودمان یاد شده است. 

ادامه دارد 
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قی ویش فت‌باشد ...هنن 


ذوو ۵ سوم . تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


رمان جدیدی که هفته قبل خریده بودم. روی میزم 
خودنمایی می کر د و درست همان لحظه استوار بادیدن 
کتابی که پیش رویم بود. یک مر تبه احساساتی شد.رو 
به پورهمت کرد و گفت: 

-سر گر وهبان» تصمیم گرفتم از امروز: روزی یک 

هنوز پورهمت جوابی نداده‌بود که محسن که 
مشغول تنظیم گزارش دستگیر شدن جوان معتادی بود 
که موتور کولرهای مردم را از روی پشت بام منازلشان 
سرقت می کرد با خونسر دی و خیلی عادی گفت: 

_جرااز مغزت بیشتر استفاده نمی کنی کریمی 
جان...؟ چراروزی‌ یک کتاب؟ تو که می‌خوای به دنیای 
می‌خندید و پورهمت هم از ترس استوار لب‌هایش رابه 
دندان می گرفت که چهره‌اش به خنده باز نشود و... که 
دبیرستانی است. داخل کلانتری شد. چون پیدا بود که 
درعمرش پابه مر کز پلیس نگذاشته. دست وپایش 
راگم کرده وحتی سلام کردن هم یادش نمانده بود! 
سر گرد صادقی با تبسمی مهر بان رو به او کرد و پرسید: 
ار راا ا ے کس ای این ا 
می کنی؟ مشکلی پیش اومده؟ اتفاقی افتاده؟ 

اعتماد به نفسی که سر گرد باهمان چند جمله 
محبت آميزش به پسر نوجوان تلقین کرد. کافی بود 
تاترس اوبریزد و مانند شاگر دی درسخوان-که چند 
لحظه بعد معلوم شد واقعاً همینطور است-شروع به 
حرف زدن کند. 


۱0 USRHSTEE ENE 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش‎ 


سلام سر کار استوار.... جناب سرهنگ می‌دونم توی‌این 
منطقه به‌شماهم میگن کلانتر پس سلام کلانتر...[و 
رو به صادقی ادامه داد ] حق با شماست جناب سر گرد. 
الان ز نگ آخر دبیرستانه و من‌هم باید سر کلاس 
باشم اما کلاس‌ها دل بخواهه یعنی مثل کلاس‌های 
سال | خر دبیرستان. که ازارد یبهشت به بعد به سال 
آخری‌ه امیگن| گر دوست دارید توی کلاس بمونید 
واگر می‌خواهید برای درس خواندن به منزل بروید. 
مدرسه ما هم همینطوره.یادم رفت بگم که به سن من 
می‌خوره که کلاس نهم یا دهم باشم اماچون جهشی 
خوندم.الان سال آخر هستم وامسال دیپلم می گیرم. 
ولی کلانتر. من نیومدم اینجا وقت شما رو بگیرم واز 
جهشی درس خوندن و مدرسه رفتنم بگم. راستشو 
بخواهید. من اومدم خبری رو بهتون بدم تاشاید بتونم 

پسر نوجوان که خودش را هادی "معرفی 
کرد.چنان شمر ده و با دیسیپلین حرف می زد که همه 
بچه‌های کلانتری در سکوت کامل به حرف‌هایش 
گوش می‌دادند. حتی نیاز نبو د از او سوالی شود چرا که 
خودش همه چیز رابا دقت توضیح می‌داد: 

-توی دبیررستان ماسه تا کلاس دواز دهم داریم 
که من نمی‌دونم ومی‌دونم که‌هیچ کس هم نمی دونه 
چراواز جه زمانی.بین دو تااز این کلاس‌ها[ یعنی ۱۲ 
/الف -و ۱۲ /ب ]هميشه در گیری و جنگ بوده. کلاس 
۳ مال اون دسته‌از بچه‌هاست که واقعاً می‌خوان 
درس بخونن و گرنه اون دو تا کلاس دیگه بیشتر شبیه 
قبایل سر خپوست‌ها اداره میشه... 

آقای نجفی, فراش مدرسه مون که هیجده ساله 


هة 
اطلاعات لی س رو ۳۷۲۷ 


بابای این دبیرستانه میگه؛از همون سال اولی که من 
به‌این دبیرستان اومدم» بین این دو تا کلاس رقابت و 
د ر گی ری بوده. حتی میگه قبل از اون,و از زمانی که این 
دبیرستان افتتاح شد.یعنی ۲۴ سال قبل این جنگ 
بینشون بوده. "بابانجفی "میگه اوایل ر قابتشون توی 
ورزش بود مخصوصاً کشتی وفوتبال ووالیبال‌اماکم 
کم در گیری‌ها به نبرد خارج از ورزش کشیده شد و... 
بعد از حد ود دوهفته دعواهای دوبه دو پنج به پنج 
و....انگار تصمیم گرفتند امروزهر طور شده یکیشون 
ل رد 
قرار گذاشتند ساعت یک بعدازظهر. توی خرابه‌های 
ا مس باه کد یک جنگ 
واقعی کلانت...!امن شنیدم باهم قرار گذاشتند که "همه 
جور وسیله برای جنگ و در گیری آزاده "من چند تااز 
بچه‌های این دو تا کلاس رو می‌شناسم جناب سر گرد.... 
خیلی خطرنا کند! 

هادی حرف‌هایش راتمام کرداماهمچنان همه 
کا ی کرد به هین خاطر ااا اک 
ساعت دیواری رانشان صادقی داد و با آرامش خاصی 
گفت: ببخشین جناب سر گرد.... الان ساعت ۰ دقبقه 
از یک گذشته! 

صادقی به خودش آمد ونگاهی به من کرد تا 
تصمیمم رابگیرم.با اودست دادم و گفتم:به عنوان 
رئیس این کلانتری.ازت تشکر می کنم‌هادی جان که 
انق اا مس لے ی ماحتها بگیر ماجرای: 
"قبیله سرخپوست‌ها خواهیم شد اما توهم باید یک 
زحمت بکشی. الان بر گرد مدرسه و به مدیر تون بگو که 
خودش همراه‌یکی دوتالز مستولین دبیرستان مثل ناظم, 
معاون, و مشاوران مدرسه بیان به همان محل دعوای 
همکلاسی‌هات چون بايد در جریان باشند که... 

هادی‌یک قدم ب هعقب رفت وبانگاهی که حاکی 
از نگرانی بود. گفت: 

-نه جناب سرهنگ.... ولی من این کارو نمی کنم. 
متاسفانه مذیر مامثل‌شما "رازنگه دار تیست!منظورم 
اينه که حتی اگر بخواد. نمی‌تونه اسم منو فراموش کنه 
وبالاخره یک جاو جلویک نفر میگه که من ماجرای این 
دعوا رو لو دادم. 

منوببخشید کلانتر....ولی اصلا دوست ‌ندارم که 
بین بچه‌های مدرسه به "آنتن "معروف بشم... خودتون 
که می‌دونید. در اون صورت هیچ کس بامن دوست 
نمیشه! 

هادی چنان با منطق قوی صحبت می کرد که بعضی 
وقت‌ها یادم می‌رفت او فقط شانز ده سال دارد. دوباره با 
او دست دادم و گفتم: "كاملا حق با توئه پسرم. پس فقط 
آدرس مدرسه و اسم مدير دبیرستان روبنویس وبرو 
خونه تون. باز هم ازت ممنونم! 

هادی کاری را که خواستم انجام داد و بارضایت از 
کلانتری‌خارج شد به آدرس نگاهی کر دم وبه پورهمت 
تم 

_گروهبان. همین الان به این دبیرستان برو و ماجرا 
روبرای‌مدیر مدرسه بگو و بهش تاکید کن بایکی, دو 


نف از همکارا نش زود تر به محل در گیری بیان.امادو 
نکته رویادت باشه پورهمت. اولا به هیچ عنوان اسمی 
واشاره‌ای‌به حضوره ادی نمی کنی. فوقش بگو پدر و 
مادریکی از بچه‌هایی که توی دعواشر کت دارن از 
ماجراباخبر شدن و به ما زنگ زدن. ضمناً اگر دیدی 
آقای مدر تال دار که ناد از ت م نمی کر 
"اگر نیاد و هر اتفاقی برای بچه‌های مدر سه‌اش بیفته» به 
TS‏ 

پورهمت "پا کوبید "و رفت سوار بر موتورش شد. 
سر گرد صادقی پر سید: "ضرورت داره مدیر مدرسه 
باشه؟" 

-خیلی هم ضروریه سر گرد. اولاً حضور مدیر 
دبیرستان به ما کمک می کنه که حتی الامکان کسی رو 
بازداشت نکنیم چون اینها یک مشت بچه دبیرستانی 
هستند واصلاً دلم نمی خواد تواین سن‌پاشون به کلانتری 
وبازداشتگاه‌باز بشه.ثانیا می‌خوام تو سط محسن و 
استوار -که‌الان میرن به محل جنگ سر خپوست‌هاء 
به‌اين آقای محترم پیفام ب دم که‌اگر در خودش این 
توانایی رونمی‌بینه که از در گیری پنجاه شصت تااز 
شاگرداش باخبر باشه, بهتره استعفا بده و یک مدير 
لایق این دبیر ستان رو مدیریت کنه! 

بعد هم رو کردم به محسن و استوار و ادامه‌دادم: 
"شماهم سریع به محلی که‌هادی گفت اعزام بشین. 
باماشین کلانتری برید. اژیر کشان خودتان رو وسط 
جمعشون برسونید. طوری هم بر خورد کنید که فکر 
نکنند از نظر شما ماجرا یه شوخی خنده داره. حتی کمی 
باید بازداشت بشن ما استوار پادرمیونی کنه. نمی‌خوام 
فکر کنند هر بارمی‌تونن ا زاين در گیری‌هاراه‌بندازن 
بعد هم برن منزلشون سریال نگاه کنند! 

هر دو "پا کوبیدند "و به طرف ماشین رفتند. استوار 
باخنده‌می گفت: کلانتر خوب تشخیص داد که قیافه 
توخیلی‌شبیه میرغضب هاست وقیافه من به آدم‌های 
مهربان می‌خوره! محسن هم پاسخش را طور دیگری 
داد: "هادی رودیدی استوار؟ سنش کمتر از یک سوم 
توئه. ازش یاد بگیر کریمی! 

N CS 
حر کت کرد.‎ 


یک ساعت بعد. محسن واستوار خسته وعرق کرده 
از ماموریتی که رفته بودند. بر گشتند. ظاهر آماجرابه 
آن ساد گی که ما فکر می کر دیم تمام نشده بود. محسن 
اینطوری تعریف کرد: 

-کلانتر. اصلاًباورت نمی‌شه, شنیدی میگن "طرف 
تابن دندان مسلح بود..."؟ حالا حکایت این بچه‌هاست 
پنجاه‌شصت تا پسر بچه هیفد ه هیجد ه ساله, فقط خمپاره 
و تانک با خودشان نبرده‌بودند.از کمربند و پنجه ب وکس 
۱ 

استوار با خنده حرفش راتکمیل کرد: اون پسر 
"موبوره" روبگو محسن... نمی‌دونم گرز از کجا آورده 
بود. 

محسن ادامه داد: آفکر کنم از نواده‌های رستم و 


افراسیاب بود! خلاصه اینطوری بگم کلانتر که وقتی ما 
رسیدیم. تازه‌جنگ تن به تن شروع شده بود. یک نفر 
از این قبیله با یکی از اون قبیله می‌اومدن وسط میدان و 
همدیگرومی‌زدن, کم کم داشتند آماده دستور حمله 
عمومی " می‌شدند که مابه گفته شما آژیر کشون رفتیم 
وسطشون,.طوری هم نمایش دادیم که انگار وظیفه 
داریم همگی رو دستگیر کنیم و یکسره ببریم زندان! 

استوار یک لیوان آب خنک داد به محسن و گفت: 

هیچی بیشتر از برخورد این آق ای مدیر جالب 
نبود. خودت تعریف کن محسن, تو قشنگ تر تعریف 
می کنی! 

انگار داغ دل محسن تازه شده‌بود که باعجله 
گفت: خوب شد نبودی کلانتر وگر نه اعصابت به 
هم می‌ریخت....آقای مدیر فکر کرده‌بود تومیتینگ 
انتخاباتی دار ه‌سخنرانی می کنه. می گفت: پسران‌من... 
شماآینده این اک 

استوار زد زیر خنده‌و گفت: "محسن هم رفت بغل 
دستش‌وایستادو گفت: آقای مدیر.اگر ماشمارو با 


متاسفانه مدير مامثل شما ارازنگه 
دار" نیست!منظورم اينه که حتی اگر 
بخواد. نمی‌تونه اسم منو فراموش کنه 
و بالاخره یک جاو جلو یک نفر میکه که 
من ماجرای این دعوارو لو دادم. 


خبر نمی کردیم.الان جنازه‌های آیند گان این مملکت 
کاری می کرد که پای شما هم به دادسر اباز بشه. حالا هم 
به جای سخنرانی خوشگل, به شا گر داتون یاد آور بشید 
که‌تمام‌این‌نفرات آخر هفته‌باید با پدر ومادرشون 
بیان مدر سه» تاشماوالد ینشان رودر جریان‌بگذارید.اما 
وقتی آقای مدیر این را گفت.همه سر خپوست‌هازدند 
زیر خنده و گفتند: "بی خیال بابا... ۲ 

آن روز تااواخر شب بحث "جنگ سر خپوست‌ها " 
مدام بین پرسنل کلانتری رد و بدل می‌شد. همه نگران 
بودند که این جوان‌ها در اینده چه خواهند کرد. 

ساعت حدود ٩‏ شب بود که تلفن روی میزم زنگ 
خورد. پیر مردی بود که بااضط راب و صدایی پایین 
می‌گفت: "سلام سر کار. همین جاء جلوی انباری که 
من نگهبانش هستم, همین الان دو نفر, یک راننده رو 
کشتند وپول‌هاش روبرداشتند. فکر کنم پول زیادی 
همراش بود.الان‌هم نشستند ودار ند هروئین می کشند. 
تو رو خدازودتر خودتون رو برسونید. اینها فکر می کنن 
هیچکس داخل این انبار نیست. می‌تر سم هوس دزدی 
از اینجا به سرشون بزنه و منوهم بکشند! 

_شماسعی کن خونسرد باشی. ضمنا یک جای امن 
برای خودت دست و پا کن امامطمتن باش تا چند دقیقه 
دیگه مامی‌ رسیم اونجا....اماسعی کن خونسرد باشی. 
حالا آدرس رو دقیق بگو پدر جان... 

پیر مرد که صدایش ار ترس می‌لرزید. آدرس راداد 
و گوشی راگذاشت. به محسن گفتم: راه‌بیفت که ظاهر اً 
یک قتل رخ داده. خدا کنه دو تا نشه.... استوار تو هم بيا 
امابایک ماشین دیگه بیا. آدرسی که این بنده خداداده. 


و و 


تقریباً تو جاده خارج از شهره واسه همین امکان داره دو 
نفر مظنون از دو سوفرار کنند و چون توی بیابونه و شب 
هم هست. بهتره احتیاط کنیم که اتفاقی نیفته... 

ده‌دقیقه بعد در محل حادثه بودیم. استوارو 
پورهمت از جنوب جاده من و محسن هم از شمال به 
پیکان سفیدرنگی که درهایش باز بود نزدیک شدیم 
وهمزمان چراغ‌های‌هر دوماشین راروشن کردیم و 
محسن پشت بلند گوی‌ماشین گفت: از جاتون تکون 
نخورید! آهای باتوهستم....یک بار دیگه دستت بره 
توی‌جیبت. | بکشت می کنم! صدای خفیفی پاسخ 
محسن راداد؛ "می‌خوام سیگار دربیارم!" 

جوابی ندادیم ورفتیم جلوتر. تصور خودم این بود 
که احتمالاً با یک قتل بر نامه ریزی شده روبرو خواهیم 
کی 

اماظاهر ا قضیه اینطوری‌نشان نمی داد. مقتول» مرد 
CE SG NS‏ 
داشت. قاتلان که دونفر بودند. تقریباً همسن و سال 
مقتول بودند اما قوی هیکل و با جثه‌ای درشت. ظاهراً 
موادشان راهم مصرف کرده‌بودند و قصد داشتنداز 
محل بر وند که گیر افتادند. 

داخل جیب‌هایشان راحساپی گشتیم وفقط در 
کارا اکا ا ا 
لباس‌ها و توی جورابشان راهم جستجو کر دیم. مرد 
سیگاری پر سید: 

-مادیگه جیزی همراهمون نیست کلانتر...؟ 

استوار با چراغ قوه اطرافشان راتگاه کرد و گفت: 

-مارو به دردسر نیندازید و همین اول بگین پول‌ها و 
جواهرات و شاید هم طلاها رو کجا چال کردید؟ 

شریک قتل دوم که قدش بلندتربود.با تعجب 
گفت:طلاو جواهر کدومه؟ ما همین پول‌ها رواز دخل 
این بابا پیدا کردیم..! 

محسن دوباره‌اطر اف را گشت وب الحنی مقتدر 
پر سید: پس واسه چی این بنده خدا رو کشتید؟ 

همان مرد شانه بالا انداخت و گفت: "قصد مون 
کشتنش نبود. بهش گفتیم واسه مواد فردامون پول 
نداریم... پولت روبده وبرواما اون قلدربازی در آورد 
و گفت: "شمامی‌خواین‌هروئین کوفت کنید.اون‌وقت 
من پولی رو که با بدبختی ومسافر کشی د ر آوردم بدم 
به شما؟ این خرجی زن و بچه منه!" 

متهم دوم هم به آرامی گفت: "منم حوصله‌ام سر 
رفت وضامن دار رودر اور دم وخواستم بتر سونمش 
امابا من در گیر شد. زورش هم زیاد بود و اینطوری شد 
که مراد از پشت یک آجر کوبید توی سرش. منم چاقو 
رو فرو کردم توی شکمش...! 

رفتم بالای سر جنازه مر د جوان نشستم.از داخل 
کی ف پولش که از پول خالی بود. عکس زن جوان و 
کود کی چند ماهه رابیرون آوردم ونگاه کردم و گفتم: 
"به خاطر چند تا اسکناس.یک زن رو بیوه و یک بچه 
رویتیم کردین.." 

-شماها آخر کثافت هستید! 

این رامحسن گفت واستوار دستهایشان رابه هم 


2 سس ی 


دشتکاو» اون شحند 


« 


وج 


عامل شکل دهنده کشت ز ند گی است. 


۵ ر این 


سح 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ی 
۱ وز همه عالم همین جستیم. نیست 
آسمانی فطرتی خاکی نژاد 
در همه روی زمین جستیم نیست 
تندخوی نازنین بسیار بود 
نرمخویی‌نازنین‌جستیم.نیست 
نقد آسایش در این عالم مجوی 
مابه عمری پیش از این جستیم. نیست 
خوشدلی رااز نخستین روز عمر 
تا به روز واپسین جستیم. نیست 


عاقبت زین جست و جوها یافتیم 
کانچه در روی زمین جستیم, نیست 
عشق مابتهای بسیار آفرید 


چون تویی راهم قرین جستیم؛ نیست 
امیری‌فیروز کوهی 


آهوی‌من 


من آوارة نا کجایی‌ترین رد پایم سمت من شلیک کن حالاة e‏ 
چه بی‌انتهایم خدایاء چه بی‌انتهایم پشت هر لبخندت اخمی تلخ پنهان گشته است 


غالبا خفته است در هر صلح؛جنگ دیگری 


مرادارد از خود تهی می کند ذره‌ذره 
مثل یک دیوانه دنبالت به راه افتاده ام 


همان حس گنگی که می‌جوشد از ژرفنایم 


خدایانمی‌دانم امشب کی‌ام در کجایم تا رام ار 
من و جستجوی توای نبض ینهان هستی ری رب بر 
کجای زمین و زمانی؟ بگو تابیایم ك 7 
بگواز کجای دلم می‌وزی سایه روشن توعرل دیکری ومن بل ا 
که من با غریبانگی‌های تو آشنایم سل و 1 
کبودای زخمی که گل می کنی در سکوتم ای 


GT‏ و( دودوبیتی ازاکبر بهداروند 


در آشوب بی‌ساحل یادهایت رهایم 
چو فانوس» چشمانم از آتش وانتظار است كی 
بیاور نه تاصبح می‌پژمرد روشنایم شبی در چشمه مهتاب بنشین ۱ 
هنوزاین منم خیره بر امتداد هميشه پری‌سان بر پرند اب بنشین 
که روزی تو م ی آیی از آن سوی لحظه‌هایم درت را ۱ 
محمدرضاروزبه سبک مانند نقش خواب بنشین 
نازنین 
عزیز نازنین. شاخ نباتم 
که دادی از غم عالم نجاتم 


چو دادی از لبت آب حیاتم 


سروده‌های شما به چشم می‌خورد. منتها 
باید بیشتر مطالعه کنید ومضامین بهتری 


ا 
ا و 


حرف عشق را 


سخن از گلوی تردی است 
که صادقانه 


برفرازمنبربرآمد 

و بلاغت رابه عرش رسانید 
به روایتی صادق و صمیمی 
در تاریخ فوران 
سیلانی‌بی‌سقوط 
فریادی‌متصاعد 

که باسه شعله زبانه کشید 
به آفتاب بگو 

غرور کور حرمله 
ET‏ 


# آقای فرهاد نبوتی - کرج 

دوبیتی ورباعی هر دودر دوبیت سروده 
می‌شوندوفرق ظاهری آنهادر وزن 
عروضی شان است. 

# آقایاکبر مر تضویان -تهران 
شب با کلماتی چون تب.لب ورب قافیه 
می‌شود.اماشما آن‌رابا توحید وزمین 
قافیه کر ده‌اید!برای آشنایی بانقش قافیه 
درشعر کلاسیک هم به‌جایگاه آن‌در شعر 
توجه کنید وهم کتاب‌هایی را که‌در این 
زمینه نوشته شده بخوانید. 

3 خانم مریم حسنی -یزد 
سروده‌اید: 

ای تو با هر چه رود 

راهی دریا 


زیباتر شویم 
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رادستمایه قرار دهید. 

# صبا حسین زاده-ساری 

بله,حافظ از شاعران قبل و نیز معاصر خود 
تأثیراتی پذیرفته است. از جمله خواجوی 
کرمانی. 

#خانم فرانک رحیمی -یاسوج 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

عیب رندان مکن‌ای زاهد پا کیزه‌سرشت 
که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 

وزن این بیت: "فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات است. 

عیب رندان-فاعلاتن 

مکو‌ای زا-فعلاتن 

هدپاکی -فعلاتن 

زه‌سرشت -فعلات 

که گناه -فعلاتن 

دگران‌بر -فعلاتن 

تونخواهن -فعلاتن 

دنوشت-فعلات 


ای بر تر از عشق 
ای بالاتر از اسمان 
بامن بگو 
حرف درد را 
ای زیباتر از 
هزاربهشت 
گیتی عباسی-تهران 


سب 


سب 


نشانی از چشم تو 


دارد 


در پیش شیطنت روز گار 

شب 

ورقی از کتاب 

همایون عسکری-مسجد سلیمان 


ولی نشد 
به هر دری زده‌ام تا که در برت بکشم 
ولی نشد نفسی در برابرت بکشم 
توهر دقیقه به یک شکل درمی آیی ومن 
تلاش می کنم از پیش بهترت بکشم 
قناری‌ات ب بکشم یا کبوترت ب بکشم؟ 
پتاتر که تیا ریات 
بهانه‌ای ست که بی‌بال و بی‌پرت بکشم 
تو کوه باش و بگو تابه ناخنت بکنم 
توزهر باش وبفرما که من سرت بکشم 
کر ۱ 
به میهمانی این باغ پرپرت بکشم 
ج عجیب مردن دلشوره آوری ست. اگر 
نفس تو باشی و من» بار اخرت بکشم 
امیر حسین‌هدایتی 


او که می آید 
اهل آدم رابگوهابیل قربانی کنند 
۲۱ ال ابراهیم اسماعیل قربانی کنند 
او که می آ ید ابابیل اند کی از خیل اوست 
مکیان باید سپاه فیل قربانی کنند 
"لن تنالواالبرٌ حتی تنفقوا "را خوانده‌ای 
عرشیان بال و پر جبریل قربانی کنند 
خط به خط تورات بی تحر یف در توصیف اوست 
خلق جادارداگر انجیل قربانی کنند 
سیصد و چندی سوار از باز گشت از کوه طور 
سامری رادر کنار نیل قربانی کنند 
سامری سهل است شاید در کنار رود نیل 
پیش پای قدس اسرائیل قربانی کنند 
چون که لازم نیست اسماعیل قربانی کنند 
مهدی جهاندار 


تین 


من به هم می‌ریزم از حتی نگاهی مختصر 
می شوم شر منده گاهی از گناهی مختصر 
تاتو صد فر سنگ راه‌است وبه من گفته است عشق 
هست تا مقصود صد فر سنگ راهی مختصر 
گر چه تنها مانده‌ام. تنهای تنها باز هم 
می کنم تکیه به یک پشت و پناهی مختصر 
کل هستی می شود نابود.هان غافل مشو 
" گربرارم از نهاد خویش آهی مختصر 
می شود آیینه بود. با سنگ بودن قهر باش 
MS‏ 
هفت جام ایینه در پیشت نهادم حیف شد 
عاقبت حتی نکر دی تو نگاهی مختصر 
امیر عاملی-قزوین 


_ مه 


هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد 
نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد 
خوشا به حال خیالی که در حرم مانده 
وهر چه خاطره دار د از ان محل دارد 
به یاد چایی شیرین کربلایی‌ها 
لبم حلاوت "احلى من العسل "دارد 
چه ساختار قشنگی شکسته است خدا 
درون قالب شش گوشه یک غزل دارد 
بگو چه شد که من این قدر دوستت دارم 
بگو محبت ماريشه در ازل دارد 
غلامتان به من آموخت در میانه خون 
که روسیاهی مانیز راه حل دارد 
سید حمیدرضابرقعی 


چند دوبیتی از مجموعه شعر تازه انتشار یافته 
"سری خونین در آغوش خدا بود" 
سروده محمدرضامهد یزاده 
۱)روضه‌خوان 
حسین و کربلا و سد خنجر 
تن عریان وجزر ومد خنجر 
من ودل تاقيامت روضه خوانیم 
که مانده‌بر گلویش رد خنجر 
۲اعتبار 
شبیخون یزیدان دم به دم بود 
صدایت زخمی تیغ ستم بود 
شکستی.اعتبارت بیشتر شد 
برای تو شهادت نیز کم بود 
۳)لب دریا 
لب دریا جرامرداب بودند؟ 
چرابیگانه با مهتاب بودند؟ 
حسین آمد. ولی راهش ندادند 
خدادر زد ولی در خواب بودند 
۴ آدم 
دلت بارانک نم نم نمی‌خواست 
برای زخمها مرهم نمی خواست 
سوّال خسته‌ات در دشت پیچید 
دلت جراند کے "آدم آنمی‌خواست 
۵)سرودتشنه 
فرود دشنه رااز شب بیر سید 
سرود تشنه رااز لب بپرسید 
غم و درد شهید کربلا را 
فقط از حضرت زینب بپر سید 


داز این چه نو حه و چه عزاو چه ماقم است ‏ 


کے“ 


داز ابن چه شور ش است که در خلق عالم است 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته‌باذکرنام: ۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 
مای‌من,یک‌دل سیرپشمدر [یینه (ندازو 
بگو نازنینم فوب ه. دل من تنگ شده کاش 
هی تندیدی که به من تلغ نگردد دنیا 

زهرا برمکی 


یه دریااشک برای ریختن دارم به دل گر فته. یه 
زندگی پر از خالی. من سر شارم از تنهایی 
شبگرد بیدار-سیرجان 
#قد آغوش توهستم,نه کم هستم نه زیادم.ا گه عاشقی 
رویاد گرفتم.از تو مونده توی‌یادم؛ تواگه بامن بمونی: 
اينه آرزوم همیشه. بخداقول می‌دم که» دلم عاشق ت 
می سه مقن 
چو گل ز باغ جهان, پاره پاره باید رفت انتظار 
رومن رولان: آنهایی که می گویند. خواستن توانستن 
است.یادروغ گویان بز ر گی هستند یابه راستی 
نمی‌خواهند که چیزی‌باشد. زیر | کافیست بخواهیم و 
از خواستن خسته نشویم. باقی دیگر دست مانیست 
زهرا عظیمی -تهران 
در گذرگاه‌زمان عشق‌هامی‌میر ند رنگ‌هارنگ 
د گر می گیرند. و فقط خاطره‌هاست که چه تلخ و چه 
شیرین دست نخورده باقی می‌مانند 
وحید پیوندی-ژاین 
نه دنیا رابد ساخته اند نه انسان رابد افریده‌اند. تمام 
مشکل این است که بد راخوب جلوه می کنند 
علی ورزنه-تالاب گاوخونی 
#نشانم ده‌صراط روشنم را/خودم را باورم را بودنم 
را/خداون دامن از نسل خلیلم /به قر بانگاه‌می آرم 
"منم "را مهدیه-قوچان 
نمی دانم من که غصه‌هایم راسر وقت می خورم. 
چرادردهايم خوب نمی‌شود فربدون 
##ندارم ترس از یوزپلنگ و حمله شیران, از آن گرگی 
که می‌پوشد لباس میش می‌تر سم 
بهناز حبیب پور -تبریز 
##اینشتین: یکی از اعجاب‌هایم در زند گی درک این 
نکته بود که چقدر کم هستند کسانی که باچشم‌های 
خود ببینند و با مغز خود بیاندیشند سوشیانس 
در زند گی به کسی اعتماد کن که به اوایمان‌داری, نه 
احساس وهر گز به خاطر مر دم تغییر نکن این جماعت 
تو راهر روز جور دیگر می‌خواهند شکلات تلخ 
این دنیارابه آنانی هدیه می کنم که به خیالشان دنیا 
فقط برای آنهاست.ولی برای تو آسمان را آرزومی کنم 
که هميشه مانند دلت زیباست امید زبار تی 
گاه گاهی که دلم می گیر د پیش خود می گویم آن که 
جانم را سوخت, یاد می آرد از این بنده‌هنوز؟ 


آروین 


عاد تم داده صفای تو که یادت باشم /یاد آن معرفت 
و مهر ومرامت باشم/از برای همه لطفی که بدیدم ز 
شما/ کمترین کار همین است که یادت باشم 

دل ایدل 
##نگاه‌ساکت مر دم به روی صور تم در دانه می‌افتد. 
همه گویند عجب شاد است. عجب خندان دل مردم. 
چه می‌داند که من دنیایی از اشکم مهراندیش 
قلابت رابدون طعمه بینداز.اینجا پر است از ماهیانی 
که از زند گی سیر شده‌اند شکرا... قبطاسی 
#«خدا تو را که میآفرید. حواسش پرت آرزوهای من 
بود همان شد که شدی تمام آرزوی من 


E‏ تن معدن طلاست 
فرید فروتنی -کرمانشاه 


۶ز مردم دل بکن یاد خدا کن, خداراوقت تنهایی صدا 
کن. در آن حالت که اشکت می‌چکد گرم. غنیمت دان 
وماراهم دعا کن زهراشاولی -ایذه 
##ریسمان در دل شمع است. اما د شمن اوست. مراقب 
و روز رضی 
خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم /دوست داشتنت 
وه خی رسک دارم گنجی 
##اینکه شیطان بد ما رابخواهد چیز عجیبی نیست. 
وقتی خودمان بدمان را بخواهیم ناراحت کننده است 
نیلوفر جوادزاده 
#آدم‌هایی که بیشترین اعتقاد راهم به تقدیر دارند 
موقع عبور از خیابان به دو طرف نگاه می کنند 


حسین زراعت نژاد 
پیر شدم. اما تمام شد تمام اشتباهاتی که نامشان 
جوانی بود ابوالفضل 


د کتر فاضل نظری: بی توهر لحظه مرابیم فر و ریختن 
است /مثل شهری که به روی گسل زلزله‌هاست /باز 
می‌پر سمت از مساله دوری وعشق /وسکوت تو جواب 


همه مساله‌هاست روت آن٩ی‏ 
مر داب به رود گفت: چه می کنی که همیشه زلالی؟ 
گفت: می گذرم Shoin‏ 
۰ ۰ ی 

پاسخ به پیغامها 


ناهید عزیزاز همدان» من تلاش کردم نوشته تو رو 
تو همین صفحه چاپ کنم تاخوشحال بشی ولی چشم 
همون کاری رو کردم که گفتی! 

٩۳۵ ۲۳‏ خوبه ملیسا حداقل اسمشو نوشته, 
تو که بدون اسم می‌فرستی چه کنم ؟ کاش پیام‌های 
ارسالی رو تو گوشیت نگه داری تا ببینی بدون اسمه! 
نازنینی گفته, گمشده سرزمین پارسی از کجا پام 
می‌ده‌اما خودش اسمشو ننوشته, عزیزم وقتی اسم 
نیست از کجا می‌شه فهمید. مر بوط به کجاست؟ 
طهوراسادات حسینی -بندر ترکمن, عزیزم تو 
درست می‌گی.اما وقتی مادری تماس می گیره و تقاضا 
فی کا برای فرزند پیمارش که آمیدی بهش نیسحت 
فقط این پیام رو چاپ کن, تو باشی چه می کنی ؟! 


0 


اطاعات ل سا رو ۳۹۲۷ 


EN 
وس تحت‎ 
(0 
ممل: گاه می‌اندیشم, چندان هم مهم نیستا گر هیچ از‎ 
دنیانداشته باشم همین مرابس است که انسان‌هایی‎ 
در زند گیم باشند که زلال‌تر از بارانند‎ 
ماریااخوان:هیچ چیز وهیچ کس نمی تواند تورانگران‎ 
کند.اگراو را که مراقب توست باور کنی‎ 
آنها که از در می آیند و می‌روند چهارپایان‎ 7 
نجیب وساکت تاریخ اند حادفه‌ها راتتها کسانی‎ 
در زند گی آدمی آفریده‌اند که از پنجره‌هابیرون‎ 
کیوان حیدرپور: ام ر وزرا برای ابراز احساس به‎ 
عزیزانت غنیمت شمار که شاید فر دا احساسی باشد.‎ 
اما عزیزی نباشد‎ 
پرنسس آبسی:دیگه به اعصابم روغن زدم ا زاین به بعد‎ 
هر کی روش راه‌رفت با مغز می‌خوره زمین‎ 
فیروزه-آندیمشک: تواگر می‌دانستی چه ز خمی‎ 
دارد خنجر از دست رفیقان خوردن از من خسته‎ 
نمی‌پرسیدی که جرا تنهایی‎ 
شانه‌های فرآموشی‎ 
ماریا-آستارا:هنوزهم نمی‌دانم هر سال که می گذرد‎ 
یک سال به عمرم اضافه می‌شود یایک سال کم‎ 
می‌شود‎ 
زینب:بر آنچه گذشت. آنچه شکست. و آنچه نشد‎ 
حسرت مخور. زیرازندگیاگر آسان بود با گریه‎ 
شروع نمی‌شد‎ 
زوزو:دوستت خواهم داشت درسکوت.مبادادر‎ 
صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد‎ 
رضامرودشستی:یاد تووقتی به دل راه‌می‌برد /سیل‎ 
ساراصادقی -کنگاور: با هم باشیم. بگذار دوستیمان‎ 
آنچنان در شهر بپیچد که روسیاه کند هر که بر‎ 
منیژه اکبر نژاد-لاهیجان: عشق تنها نظر دوختن به‎ 
یکدیگر نیست. بلکه با هم به یک سو نگریستن است‎ 
معصومه شمس آبادی: خدایاسرده‌اين پایین از اون‎ 
بالا تماشا کن‎ 
غم دیده:غم داشتن بخشی از زند گیست ولی غمخوار‎ 
نداشتن عذاب زند گیست‎ 
جمشید حبیبی: میان مشغله‌ها گم شدم.ولی دلم‎ 
آذر مهربانی: همه چیز بازیچه نیست. این راپروانه‌ای‎ 
گفت که بالهایش در دست کود کی جا مانده بود‎ 
) شدنیا: سکوت تنها دوستی است که هر گز خیانت‎ 
نمی کند. با تمام سکوتم به یاد تم‎ 
نازنیسندانیال: چقد ر باید بگذرد تامن در مرور‎ 
خاطراتم وقتی از کنار اورد می‌ شوم تنم نلرزد بغضم‎ 
نگیرد‎ 


جدولها زیر نظر:داود با خو هم 
yahoo.com‏ @ 3۸710۲100 ۱ 3 روو 7 ا EEE EEE‏ 
: ا | جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
1 ۱ ۱ ارسال خواهد شد 
اققی: ۱ ۳ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱۳ ۷۴ ۱۵ 
۱-روز قیامت - کشوری در آفریقا 
۲-مالیات ارضی لبه تیغ_فن تحریری محاسبات به 


شیوه قدیم 

۲-صبح,پگاه_راز_شهری درعراق_شهرنیر و گاهی 
مازندران 

۴-پس ندادنی خسیس -لباس شنا-از وسائل روشنایی 
-تیر پیکان دار 

۵-غنیمت شمردن -نام قدیم سربازان روس 

۶-امید. آرزو -دشنام دادن-عادی. طبیعی 

۷-مکان سایهگرما-چهره قیافه 

۸-طرف. جاتب از اوراق بهاداربانکی ‏ کنایه از مردم 
احمق و نادان 

٩-مرض‏ ریه_عددهندسی_ اسب ‌سرخ_فر مان خودرو 
-تن پوش مرغ 

۰ -ورزش پرطرفدار -حیوان باوفا-ستون بدن 
۱-جامه_آلت سنجش واندازه-چهار لیتر 

۲ -سلول -پیامبران -شهری در فرانسه 

۳-پسر مازندرانی-نامه نگاری 

۴ ی و یس گروه‌های خونی 


سرت ۱۴ | | اقا ||| اقا | . 


دقت انجام دادن 


عمودی: 
۱-شدت سرمای زمستان وانجماد آب 7 


EEE. MISE ۷ e 
۲-پاره سنگ ترازو-نبی -حرف همراهی -پیمان ناقلا‎ 


۳-مادر میهن -علم احصاییه هر چیز گرانبها و قیمتی ۱۴۔_رنگی برای فرش -مادر-ضربان نبض جنگ * 
-نوردهنده نبرد 1 
# دنه وا ی ا خضی کور کار دک ران دالت وار 
-واحدی در اندازه گیری پارچه 

۵-نوعی پارچه -پارچه نخی گلدار -سکسکه 


۶ کهنه. قدیم -تراشیدن_شهر ار ک قدیم-شتابزده 
۷-پهلوان-حایل‌بین پیچ ومهره_شکافنده_سلاحی 


1 اهرهزت۱6 آلز ززم نک 
جاری اه ارره اه هرهز رل اهروزک 
املح سوت وسال يم وف این HOZ‏ وف 


۹-نخست -گذر کردن - کشف رازی -خون 

۱۰-نفقه دادن _افشاشدن امری نهانی_از چاشنی ها 
-مکان آرد کردن 

۱--وسیله‌ای در آشپزخانه -مردن _ گاز مرداب 

۲ اا ا وش 
آفریقایی ادنر م 

۳-مرکز اتریش_نازو کرشمه_پینه, وصله_وسیله‌ای 
برای صید 


ا 


) حه تعداد است 


4 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. شد. با 3 ِ شی نٌ 


جدول سودوکو ۳۶۲۷ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


7 ۵ 
اطلاعات کی سا رو ۳۹۳۷ 


پاسخ های با هوس شکلیای پنہان در تصویر گردش عروسکها 

خودکلنجار بروید EEE‏ 

E x 4 

هفت اختلاف در تصویر Ey‏ و I‏ 
خودروهای‌شاد ۰۲ ۳ هن 


بقیه از صفحه ۴۷ 


7 ب ر 1 
یز 


“ 
[و؟ ا سح اطلاعات سل سارو ۳۹۰۰ 


يد 
صباادیب مرمع ممطه ۸:00 Saba‏ 


-دخترم. آخه مگه عقلت روازدست دادی؟ 
آدم عاقل که جل_ولونه‌مار نمی خوابه. آخه چراانقدر 
خودت روبه آب و آتیش می‌زنی؟ این بازی خیلی 
خطرناکه... 

حرف مادرراقطع کردم‌وبادلخوری گفتم: لونه 
مار جایی بود که بابام منو به زور فرستاد اونجا وباعث 
شد يه نقطه سیاه توی گذ شته‌م حک بشه. اگه بابابا 
اصرار روی تصمیمش پافشاری نمی کرد اون اتفاق 
نمی افتاد و به قول شما مه آلان انقد ر اضطراب ودلشوره 
نداشتم."مادر دستی به شانه‌ام زد و گفت: "پدرت 
آرزوی خوشبختی توروداشت.از کجامی‌دونست 
اون از خدابی‌خبریه آدم دروغگووبی‌وجدانه؟اونا 
سال‌ها همسایه‌مون بودن.بابات چە می‌دونست دمای 
به اون خوبی یه مار توی آستینشون پرورش دادن؟ 
پدر بیچاره‌ت بعد از اینکه اون نامرد روی دیگه‌شو 
نشون‌داد. از غصه شکست تو طاقت نياور د واونقدر 
ناراحتی‌هاشو ریخت توی خودش که بالاخره یه شب 
قلبی که د کتر ااز قبل هشدار داده بودن بهش فشار نیاره. 
از کار افتاد... بغض راه گلوی مادر راسد کرد و دیگر 
نتوانست به صحبت‌ها یش ادامه دهد. هر جند پدر را 
درشکستی که خورده بودم مقصر می‌دانستم. بی‌نهایت 
دوستش داشتم ودر این سه سالی که از دنیارفته بود. 
جای خالی‌اش ازارم می‌داد. به عکس او که در قابی 
زیبا روی دیوار خودنمایی می کرد. نگاهی انداختم و با 
صدایی که از زور بغض دو ر گه شده بود. گفتم: "اون بار 
بابابرام تصمیم گر فت و زند گیم نابود شد.این‌بار خودم 
می‌خوام برای خود م تصمیم بگیرم.می‌خوام زند گیمواز 
نوبسازم. مگه من لیاقت خوشبختی روندارم مامان؟" 
مادر اشک‌هایش رابا پر روسری‌اش پاک کرد و گفت: 
"تولیاقت خوشبختی رو داری دخترم اما نه اینطوری. 
ارا تد اا کے ری کو ا 
توی زند گی مشتر ک. صداقت و روراستی حرف اول رو 
می‌زنه. مطمئن باش اگه با سهیل " توی یه قصر زند گی 
کنی و خوشبخت‌ترین زن دنیا هم باشی, بالاخره یه روز 
حقیقت فاش ميشه و اون روز روزیه که توهمه زند گیت 
رو باختی. دخترم, چرانمی‌خوای قبول کنی؟ سهیل اگه 
واقعا تورو دوست داشته باشه و به قول خودش عاشقت 
شده‌باشه وقتی از گذشته‌ت که تو هیچ تقصیری توی 


مرجام درو 


رقم خوردنش نداشتی باخبر بشه, تنهات نمی‌ذارهو 
رهات نمی کنه.ازت خواهش می کنم همه چیز رو بهش 
بگو. اگه رفت و پشت سرش رو نگاه نکرد. بدون که 
دوستت نداشته و عشقش, یه عشق واقعی نبوده. "با 
بی‌حوصلگی گفتم: "مامان جان! دیگه از این بحث‌هاو 
حرف‌ها و نصیحت‌های تکر اری خسته شدم. توی این 
دو ماهی که سهیل بهم درخواست ازدواج داده و منتظر 
خبر منه که با خانواده‌ش بیان خواستگارع, هر روز این 
حرف‌هارواز زبون شما شنیدم. بیخود خودتون رو 
خسته نکنین چون فایده‌ای نداره و محاله نظر من عوض 
بشه. من عاشق و دلباخته سهیل شدم و نمی تونم حتی 
یک لحظه از فکرش بیرون بیام. سهیل برازنده و خوش 
قیافهست. فوق‌العاده مدب و با شخصیته. دستش به 
دهنش می‌رسه و آپارتمان وماشین هم داره.اگه تا آخر 
عمرم صبر کنم, کسی بهتر از اون نمیاد سراغم پس 
بهتره به جای اینکه ایه یاس بخونین, خود تون رو برای 
پنجشنبه همین هفته آماده کنین چون می خوام قرار 
خواستگاری روبذارم وبگم با خانوادهش بیاد. بعدشم. 
متا ال سب اه ا کمن و تمامراقت 
باشیم و حرفی نزنیم, سهیل از گذشته من با خبر نمیشه. 
بعدازازدواجم ون قراره‌بریم خارج.تقریبا همه فک و 
فامیلمون شهر ستان زند گی می کنن و سالی یه بار اونم 
عید به عید می‌بینیمش ون باسهیل صحبت کردم که 
عروسی نگیریم و به جاش بریم مسافرت تاد یگه مجبور 
نباشیم برای عروسی فامیلامونودعوت کنیم. خب با 
این تفاسیر سهیل قراره از کجا بفهمه که گذشته من چی 
بوده؟ من فکر همه جارو کردم مامان جون.اگه من و 
شما حواسمون رو جمع کنیم.هیچ اتفاقی نمی‌افته. پس 
دیگه این همه حرص وجوش الکی نخورین وبد به دلتون 
راه‌ندین. اینها را گفتم و نگاهی به ساعت انداختم که از 
یازده شب گذشته بود و در حالیکه خمیازه‌می کشیدم. 
گفتم: "من که خیلی خوابم میاد. شبت بخیر مامان. "و 
سپس بی‌اعتنا به حرف‌های مادرم که می گفت: "مخفی 
کر دن‌این قضیه به‌این‌ساد گی‌ها که فکر می کنی, نیست. 
این همه کله‌شق نباش دختر. هیچ دروغی واسه هميشه 
مخفی نمی‌مونه! ... راهی اتاقم شدم. 

ضربه‌ای که شکست در زند گی‌ام وپس از آن 


هد ۵ 


الاعات کک ارو ۳۹۱۳۷ 


مرگ پدرم بر روح وروانم وارد کرده‌بود. آنقدر 
کاری بود که تامدت‌ها خانه نشین و گوشه گیر شدم. 
به تشویق یکی از دوستانم برای‌بیرون آمدن از آن 
ان_زوا و خمودگی تصمیم به ادامه تحصیل گر فتم و در 
رشته مورد علاقه‌ام پذیر فته شد م. درس دانشگاه و 
ارتباط گرفتن با همکلا سی‌هایم مرااز آن‌حال وهوا 
بیر ون | ورد.س ال دوم‌دانشگاه‌بودم که سهیل در 
زندگی‌ام پیدا شد. او مترجم بود ودر دارالترجمه‌ای 
کار می کرد که من متن‌هایی را که استادمان می‌داد 
برای ت رجمه‌به آنجامی‌بردم. چند بار که به آنجارفتم. 
نوع نگاههای سهیل تغییر کرد و جور دیگری به من 
احترام می گذاشت. راستش. خودم نیز از نگاههایش 
فهمیده بودم که با چشمی فراتر از یک مراجعه کننده 
ومشتری مرامی‌بیند امابه روی خودم نمی آوردم 
تااینکه یک روزودر حالیکه جزمن واو کسی در 
آن دارالترجمه نبسود. حرف دلش رازد. سهیل به 
من علاقه‌مند شده‌بود. روز بعد در پار کی نزدیک 
خانه‌مان قرار گذاشستیم واواز خودش برایم گفت. از 
سن و سالش, تحصیلاتش و نقشه‌هایی که برای | ینده 
خوشش آمده‌ووقار ومتانت من به دلش نشسته است. 
او که پدری ثروتمند داشت. تصمیم گر فته بود بعد از 
از دواج برای گر فتن مدرک د کتراوهمینطور ادامه 
زند گی به خارج از کشور برود. می گفت خانواده‌اش 
تابه حال دختران زیادی را برایش در نظر گر فته‌اند 
واو که هیچ کد امشان رانیسندیدهبادیدن من یک 
دل نه صد دل عاشقم شده ومی خواهد با من ازدواج 
کند. سهیل می گفت: "دلم می خواد همسر آیندهم هم 
از لحاظ باطن وهم ظاهر نمره قبولی بگیره. آوقتی 
لبخند زنان از او پرسیدم: "از کجا می‌دونی باطن من 
خوبه؟ جواب‌داد: من یه جوون شونزده‌هفده‌ساله 
و احساساتی نیستم. چند سال خارج از کشور بودم و با 
همه‌جور آدمی سر و کارداشتم.بایه نگاه‌فهمیدم دختر 
خوب و بی‌شیله پیله‌ای هستی. "حرف های سهیل در 
عصر آن روز سرد زمستانی به دلم نشست و وجودم 
راگرم کرد.بعد از آن, چندین بار دیگر با هم ملاقات 
داشتیم. سهیل درباره من باخانواده‌اش صحبت کرده 
بود واصرار داشت من نیز هرچه زودتر مادرم رادر 


جریان بگذارم تابه خواستگاری بیایند. هر بارسهیل 
مستله خواستگاری راپیش می کشید. ترس ودلهره 
وجودم رافرامی گرفت.من از ترس اینکه مبادااورا 
از دست بدهم گذشته‌ام رامخفی کر ده بودم و جرات 
به‌زبان آوردنش رانداشستم.اصلا نفهمیدم چه شد. 
فقط وقتی به خودم آمدم. ديدم عاشق سهیل شده‌ام! 
از طرفی نه توان گفتن حقیقت راداشتم نه طاقت 
جدایی از اورا. این شد که بااصرار وخواهش و تمنا 
و تهدید. مادرم را نیز وادار به سکوت کردم. شب 
خواستگاری, وقتی سهیل با چشمان میشی رنگش 
به چشمانم خیره شد و گفت: "من اونقدر توی این 
مدت شیفته رفتار ومنش تو شدم که حتی نخواستم 
درباره‌ت تحقیق کنم. هیچ انتظاری ازت به عنوان 
همسر آیندهم ندارم جز یک چیز. بامن صادق باشی 
همیشه!" از ترس اینکه مبادا او چیزی از گذ شته‌ام 
شنیده وبه این وسیله می‌خواهد از زیر زبانم حرف 
بکشد. تمام بدنم يخ کرد امابازهم به روی خودم 
نیاوردم ودر حالیکه تلاش می کر دم خونسردی‌ام را 
حفظ کنم. گفتم: آمطمئن باش. یعنی بهت قول میدم تا 
آخرین لحظه عمرم باهات صادق باشم و توی زند گی 
مشتر کمون نهایت صداقت وراستی روبه کار ببندم!" 
ان شب. صحبت‌های مقد ماتی انجام شد و همه چیز 
به خیر و خوبی پیش رفت. میهمان‌ها که رفتند.مادرم 
گفت: "خودت می دونی که از دروغ چقدر متنفرم. 
مخفی کردن گذشته تویعنی یه دروغ بز ر گ. توتنها 
فرزند منی و من به خاطر تهدیدهای تو که‌می گفتی اگه 
سهیل چیزی بفهمه, خودت رو می کشی, حرفی نزدم 
ودردروغگویی توشریک شدم.|مشب رو خوب به 
خاطر بسپار چون ماه‌هیچ وقت پشت ابر نمی مونه پس 
مطمئن باش یه‌روزی حالا چه دور چه نزدیک.دروغی 
که گفتی فاش ميشه و اون روز تو چوب دروغگوییت 
رو خواهی خورد!" 

ان شب از اینکه نامزد سهیل شده‌بودم. انقدر 
خوشحال بودم که بی‌اعتنا از حرف‌های مادر گذشتم. 


سهیل بی‌همتا بود. زند گی با او آنقدر برایم شیرین 
ورویایی بود که گاهی می‌ترسیدم از خواب بیدار 
شوم و ببینم سهیل و خوشبختی بااو رادر خواب 
دیدهام. او انقدر صادق وبی‌غل و غش بود باطنش 
آنق در صاف وزلال بود که گاهی از خودم بابت پنهان 
کردن گذشته‌ام خجالت می کشیدم.حق با مادرم بود. 
خودم راخوشبخت ترین زن دنیامی‌دانستم اماترس 
از گذشته بر این خوشبختی سایه انداخته بود. مدام 
ها ره که رک ام 
باخبر شود به همین خاطر من بیشتر از او برای رفتنمان 
لحظه شماری می کر دم.| گر از ایران می‌رفتیم تمام 
نگرانی‌ه ای من نیز از بین می‌رفت. هر چند نظر مادر 
چیز دیگری بود. او می گفت: "من چند تا پیرهن بیشتر 
از توپاره کر دم. سرد و گرم روز گار رو چشیدم واز روی 
همین تجر به‌ست که میگم هیچ دروغی رو تاابد نميشه 
مخفی کرد. می‌دونم سهیل رو دوست داری. می‌دونم 


شوهر خوبیه برات والتیام بخش جراحات روزای تلخ 
همه چیزروبگی بهت رازاینه که یه روزی از زبون 
یکی دیگه بشنوه. مسلمه | گه خودت بهش بگی ازت 
می‌رنجه بابت اینکه از اول بهش نگفتی اما با شناختی 
که ازش پیدا کردم.می‌دونم بعد ازیه مدت تورو 
می‌بخشه اما اگه بهش نگی و ازش مخفی نگه داری و یه 
روز به یه طریقی خودش باخبر بشه.اونوقت دیگه هیچ 
وقت نمی‌بخشدت! اینگونه بود که هر بارحرف‌های 
مادردلم رامی‌لر زان د ووجدانم نهیب‌می‌زد که: "به 
سهیل بگو. اون اونقدر مهربونه که تورومی‌بخشه." 
حسی دیگر که غالب میدان هم بود. می گفت: "برای 
چی بای د خودت روخراب کنی ؟حتی اگه سهیل تو 
روببخشه اعتمادش رو برای هميشه نسبت بهت از 
دست میده.دیگه چیزی به رفتنمون نمونده. میریم 
اون سر دنیا و راحت و آسوده بی‌هیچ ترس و دلهره‌ای 
زند گی می کنیم! آری, به این ترتیب بود که از ندای 
وجدانم غافل شدم وهمچون کبک به‌هوای‌اینکه 
کسی نخواهد دید. سرم رازیر برف فروبر دم.فکر همه 
جارا کر ده‌بودم. با هیچ کدام از دوستان واقوام رفت و 
آمد نمی کردم تاجائیکه گاهی سهیل شا کی می‌شد و 
می گفت: "تو چقدر بی‌معرفتی دختر! خونه هیچ کدوم 
از فامیلاتون نمیری‌هیچ,چرا کسی آدرس خونه‌مون 
رونداره؟ توی این شش ماهی که ازدواج کردیم.من 
هیچ کدوم از اقوام توروندیدم. "هبار برای سهیل 
بهانه‌ای‌می آوردم.او نمی‌دانست از ترس اینکه مبادا 
کسی حرفی بزند.باهیچکس رفت و آمد نمی کنم. دلم 
خوش بود به اینکه اینگونه از زند گی‌ام محافظت کنم 
تاوقتی که برای همیشه از ایران برویم. غافل بودم از 
اینکه راز گذشته‌ام درست از جانب کسی که‌حتی 
فکرش به ذهنم خطور نمی کرد فاش شود و آبرویم 
نزد سهیل برود. 


- شاپور "یکی از دوستای قدیمی منه. ما چند سال 
باهم همکلاس ورفیق بودیم تااینکه ما از اون محله 
رفتیم و بینمون جدایی افتاد و از هم بی خبر موندیم. 
وقتی داشتم می‌اومدم خونه, دیدم شاپور با همسرش 
کنار خیاب ون منتظر ماشینه. چون چهره شاپور با 
قدیما فرق نکرده بود. فوری 
شناختمش و سوارشون کردم. 
بعد هم با اجازه شمابه صرف 
چای‌دعوتشون کردمبیان 
خونه‌ مون‌تاهم شماخانمابا 
هم آشنابشین هم مادو تارفیق 
یه گپ مشتی با هم بزنیم! 

نگاهم به نگاه شاپور که 
افتاد. قالب تھی کردم. انگار 
آب سردی روی سرم خالی ‏ . ر 
کرده باشند. تمام بدنم يخ زد. 
دراین میان سهیل و همسر 
جوان شاپورهاج وواج مانده 
بودند که چرامابادیدن‌هم 


۰ مر ٩۳‏ اطلاعات مش 


رنگ چهره‌مان پرید وبه این حال و روز افتادیم. آن روز 
غروب وقتی سهیل تماس گرفت و گفت دارم مهمون 
میارم خونه. هیچ گمان نمی کردم میهمان او شاپور 
باشد. خدایاء بدترین لحظات عمرم بود آن لحظات. 
سکوت بین ماحکمفر ماشده‌بود. نقدر شو که‌شد هبودم 
که حتی نمی‌توانستم پلک بز نم. نمی توانستم جواب 
سؤال سهیل را که می‌پرسید: "جی شده؟ چرااینطوری 
شدی؟ " بدهم. سهیل وقتی جوابی از من نشنید. سمت 
شاپور رفت و گفت: جی شده شاپور؟ جراخشکت 
زده؟ "شاپور من من کنان گفت: "همسرت. زن‌اول‌من 
بود. ما همسایه بودیم.رفتیم خواستگاری. نامزد شد یم 
وعقد کردیم‌اماتوی دوران عقد از هم جداشدیم. 
خب. من اون روزا اعتیاد داشتم که ازهمه پنهون کرده 
بودم. این خانم که اون موقع نامزد من بود. متوجه شد 
وطلاق گرفت... شاپورهمچنان داشت حرف می زد 
ومن فقطتکان خوردن‌لب‌هایش رامی‌دیدم.دلم 
برای سهیل می‌سوخت. رنگ و رویش عوض شده بود 
و بدنش به وضوح می‌لرزید. روبرویم ایستاد و گفت: 
"حرفای شاپور حقیقت داره؟ "نگاههای سهیل که بر 
رویم خیره‌مانده‌بود.همچون گدازه‌های | تش به سمتم 
پر تاب می‌شد. دهانم تلخ و بدمزه شده و سرم به دوران 
افتاده‌بود. سهیل که از سکوتم به صحت حر ف‌های 
شاپور پی بر ده‌بود. فقط داشت نگاهم می کر د. دیگر 
نفهمیدم اطرافم چه می گذرد. چشمانم سیاهی رفت و 
نقش بر زمین شدم. 


-درسته قانون بهت اجازه‌داده بود اسم شاپور رو 
از شناسنامه‌ت پاک کنی اما وجدان و انسانیت خودت 
کجارفته بود؟ چرا حقیقتی به این بزرگی رو ازم مخفی 
کرده‌بودی؟ 

آری.اینگونه بود که سهیل بعد از گفتن این حرف‌ها 
زمانی که کمتر از سه ماه به رفتن ما باقی مانده بود. راز 
گذشته‌ام فاش شد و من نزد سهیل رسوا شدم. سهیل 
حاضر نشد مرا ببخشد و داد خواست طلاق داد. حق با 
اوراست می گفت. من بااز دست دادن سهیل چوپ 
دروغگوییام راخوردم و زندگی‌ام راتباه کردم. 


اولین موسسه ترمیم مو در آیران 

زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کانادا 
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#د کت هرمز انصار ی 


/ هفت‌هنر 
تست 
زیر نظر:علی کیانی موحد 


گفتگو: مینا پیروزیان 

(شما از چه سالی وارد این حرفه شد ید ؟ 

سال ۸۷وارداین حر فه شدم. تایادم می آید هميشه 
اساس توانایی‌ها و تجر به خودشان کار راپیش می‌بر ند. 
از نظر امکانات و ادوات سالهای گذشته امکانات 
چندانی ما ندانٌ شته‌ایم و کل سینمای‌ایران در همه 
مواردامکانات آنچنانی نبوده‌است.همه جا گفته‌ام 
جلوه‌های ویزه مظلوم واقع شده, به دلیل این که یک 
فیلم وقتی می خواهد ساخته شود عوامل زیادی در آن 
سهم دارند و شما وقتی به تیتراژ فیلم‌ها نگاه می کنید... 
این را می‌فهمید که بعضی وقتها اسامی جلوه‌های ویژه 
رابعد از خدمات می آورند! 

ګاچرا به جلوه‌های ویژه بها داده نمی‌شود؟ 

حرف من هم همین است.مابا کمترین امکانات و 
دستمزددرسینمای‌ایر ان مشغول به کارهستیم اما 
هیچگاه کار ما دیده نمی شود! وقتی هم اسم جلوه‌های 
ویژه در سینما می آید اولین چیزی که به ذهن مردم 
می‌ رسد انفجار وبمب است در حالیکه‌ما ۱۳۷ مورد 
جلوه‌ه ای ویژه داریم. از افتادن یک ب رگ از درخت 
گرفته تا انفجارهای مهیب... 

صحنه‌های تصادف هم جزو جلوه‌های ویژه 
است؟ 

در سالهای گذشته‌این کار هم جزوه جلوه‌های ویژه 
بودامامدتی‌است که این رشته تفکیک شد ه‌واین کار را 


محسن روز بهانی 


راز جرا رز درل من 


به زعم بسیاری از فیلمسازان‌ایر ان.استاد محسن روز بهانی راباید پدر جلوه‌های 
ویژه‌میدانی در ژانر دفاع مقدس برشمرد. درحدود سی سال است که‌اودراین 
عرصه مشغول به فعالیت است وماحصل دستاور داو د ر فیلم‌هایی نظیر پیشتازان 
فتح, به رنگ خداء آخرین شناسایی,لانه عقاب‌ها..شب به خیر فرمانده, تقاطع؛ 
قاعده بازی, روز سوم. زمهر یر اتوبوس شب. یوسف پیامبر.خواب لیلاء ملکه 
روزهای زند گی *و بیش از دویست" فیلم کوتاه و بلند دیگر مشهود بوده است. 


هنر در جلوه‌ه ای ویژه و (بصری) چقد ر 
نقش دارد؟ رابطه هنر وجلوه‌های ویژه را چطور 
تعریف می کنید ؟ در این رشته. چقد ر هنر و چقدر 
فن دخیل است و این دو چه رابطه‌ای باهم دارند؟ 

متأسفانه در ایران *جلوه‌های ویژه تنها به انفجار 
اطلاق می گر دد. در حالی که اینچنین نیست و آنچه 
کک کک یکو ک ادان وکا ان 
بیانجامد به جلوه‌های ویژه مر تبط است: یعنی آنچه 


ت 
طلام اث م 


گفتوگو با یکی از مدیران برتر جلوه‌های ویژه 


اولیوم اشتیاه ما معتی 
آخرین اشتباه زند گی مان! ‏ 


ایمان کرمیان این روزهاجزء پر کار ترین مدیران جلوه‌های ویژه در 
ایران است. جوانی که بادستیاری در کارهای بزر گی همچون دوئل و تقاطع 
وارداین عرصه شد و به تدر یج برای خودش تجربه کسب کرد واز مدیران 
جلوه‌های ویژه شد.ملکه,راه | بی ابر یشم» شب واقعه از جمله مطر حتر ین 
کارهای وی می‌باشد. با ایمان کر میان درباره کارش به گفت و گو نشستیم 


دوستان بدلکار انجام می‌دهند. اجازه بدهید به قسمتی 
از مظلومیت بچه‌های جلوه‌های ویژه اشاره کنم.اینکه 
در خیلی از فیلم‌ه ازودتر ازهمه آفیش می‌شوند و 
دیرترازهمه‌می‌روند وبعضی وقت‌هاحتی به آنها 
سرویس هم نمی‌دهند. 

(پس چرابه باز یگران سر ویس می دهند ولی به 
بچه‌های جلوه‌ای ویژه سرویس نمی‌دهند؟ 

خوب آنها بازیگر هستندابارها این مطلب را 
گفته‌ام که خیلی از عوامل پشت صحنه باعث می شوند 
تایک نفر چهره شود. اگر شمایک طراحی صحنه یا 
فیلمبرداری یا جلوه‌های ویژه خوب‌نباشد. آن بازیگر 
هر چقد رهم بازیگر باشد وبازی کند.بازی‌اش به چشم 
نمی آید. تمام این عوامل دست در دست هم می‌دهند 
تایک نفر مقابل دوربین قرار گرفته,بازیگر شود ودر 
ذهن مردم بماند. البته اعتقاد من این است که آدمها 


نباید در ذهنها بمانند بلکه فیلمها باید در ذهن بمانند. 

ک(کمی راجع به دستمزدتان بگویید. شنید یم 
دستمزدتان قابل توجه نیست... 

بااطلاعاتی که از دستمزد بازیگ ران‌دنیادارم. 
بیشترین دستمزد رابازیگران‌می گیر ند وبعد آن 
جلوه‌ه ای ویزه. یعنی دومین دستمزد رادرعوامل 
سینمای دنیا این گروه می گیر د ولی متاسفانه در ایران 
به این صورت نیست. در ایران رقم آن قد ر پایین است 
که شما اصلا نمی توانید راجع به ان صحبت کنید. یادم 
است چند وقت پیش در فیلمی دعوت به همکاری 
شدم ودر آن کار فقط چند جلسه‌باران داشتند و گفتند 
جلسهای چند می‌گیری؟ من گفتم ۳۰۰ هزار تومان 
و آنها گفتند ما برای‌اين فیلم روزی ۱۰۰ هزارتومان 
خرج می کنیم. گفتم: ۰۰ ۱ هزار تومان در حال حاضر 
دستمزد دستیارانم هم نمی‌شود!متاسفانه همکاران ما 


که بر خلاف روال طبیعی ایجاد می‌شود. اتفاقاً ظریف 
کاری موجود در این رویکرد. هنر بزرگی است و به 
نظرمن*هنر خلق جلوه‌های ویژه *ازخلاق ترین* 
بخش‌های عر صه فیلمسازی است. 
آیاویژگی‌های خاصی در جلوه‌های ویژه 
ایرانی وجود دارد که مختص به ایران باشد و آن را 
از نمونه‌های خارجی متمایز کند؟ 
ی 


ا ۳۳۷ 


ی SSE KC‏ 
عر صه کسب شده‌است.چه من و چه همکارانم در 
فیلهای خوبی حاضر بوده ایم .من مدتی رادرسپاه 
را ار رال 
۰ ۷ که به همر اه خانواده‌باز گشتم؛فیلم سجاده | تش به 
کار گر دانی احمد مراد پور را کار کر دم که‌هنوزهم بعد 
رکذت س سل وک انور بارس در 
خور توجه است ویافیلم‌هایی نظیر سر زمین خورشید * 
وا را را ا ا 
وق مور ما حطه کار شاس ان ارس فا کرات 
با تعجب پرسیدند که در خلق این صحنه‌ها چند نفر 
کشته داده‌اید ؟ پس وقتی کارشناس جلوه‌های ویژه و 
یک کاربلد چنین پر سشی رامطرح می کند از موفقیت 
بسیار ما در این حوزه حکایت دارد که بدون اینکه از 
بینی کسی یک قطره خون هم بر یزد کار به سرانجام 
رسید.از این دست فیلم‌های شاخص در ژانر دفاع 
مقدس بسیارند که بر خلاف فیلم‌های غربی از هیچ 
پلان ویژوالی برخوردار نبوده اند. 

×اوایل که خود تان وارد عرصه جلوه‌های ویژه 
شدید آ با مشاور و راهنما داشتید؟ 

من در فیلم پیشتازان فتح. سر صحنه با نادر 


به خاطر نبود کار واقعامجبور هستند بروند و کار کنند 
ولی در اینجا کیفیت فدای کمیت می‌شود.بااین شرایط 
من یاهمکارانم چقدر می‌توانیم بیکاری راتحمل کنیم؟ 
یک یا دوفیلم رارد کنم.مگر سالی چند فیلم در سینمای 
ایران ساخته می‌شود که جلوه‌های ویژه داشته باشد؟! 
اگر ۰۰ | فیلم در سال ساخته شود ونصف آن هم 
جلوه‌های ویژه داشته باشد. در سال جندتای ان قرار 
است به من برسد؟ خیلی پر کار باشم ۵ فیلم کار کنم. 
واقعا کفاف زند گی من رامی‌دهد؟ خیر! پس اینجامن 
مجبور می‌شوم بعد از یک مدتی بروم به آن آقایی که 
گفته بود ۰۰ هزار تومان.بگویم حاضرم ۰ ۵هزارهم 
بگیرم و کار کنم.اینجابردراچه کسی می کند. آن 
کسی که صاحب فیلم است. دستمزد این کار اخری 
ام.فقط دستمزد دستیارانم بود یعنی وقتی با | نها تسویه 
حساب کردم چیزی برای من نمانده بود. ما با جانمان 
بازی می کنیم واين راچه کسی باید بفهمد؟ اگر هم کار 
نکنیم. نمی‌توانیم زند گی کنیم. باید مسوّلین بيایند و 
فکری به حال این قضیه کنند.من از نظر روحی وفکری 
آرامش نداشته باشم, چطور می‌توانم کار کنم؟ من اگر 
بدانم در حال حاضر اجاره خانهام عقب افتاده, چطور 
می‌توانم با آرامش سر کار بروم؟ 

این همه شغل, چرااین کار راانتخاب 
کردید؟ 

ورودم به این حرفه‌اتفاقی بود. از قدیم باآقای 
روزبهانی آشنایی داشتم و سربازی‌ام که تمام شد به 
وی گفتم بیکار هستم واوهم که سر فیلمی بود. گفت 
تیا شیر کار 
×بدون تجربه؟ 
این کار که رشته آ کادمیک ندارد تاشمابروید 


میر کیانی آ شناشدم.البته ایشان با جلوه‌های ویژه 
دست سازهاداشت.به پیشنهاد ایشان این همکاری 
ادامه یافت.مایرای تسست یک انفجار. جاشتی آن را 


می‌س‌اختیم وسپس باموتور از شهر خارج شد هو به 
جاده قم می‌رفتیم و بعد از تست و خرابی ان دوباره 
آن را می‌ساختيم و لذااین رفت و آمدها نتیجه داد 
وبه لطف خدابه نتیجه مقبولی ر سید یم. بعد از ماء 
یک سری از بچه‌های‌اطلاعات چاشنی‌های مارا 
تست کردند و بعد بعنوان مسئولان جلوه‌های ویژه 
وارد عر صه سینما شد ند. ولی | کثر بچه‌های جلوه‌های 
ویژه جزوتیم تخریب در جنگ تحمیلی بودند.اینان 
با مواد آشنا بودند والبته آن موقع این یکجور حسن 
بود وهم | کنون یک جور زیان قلمداد می‌شود. زیر ادر 
زمان حاضر همه بخش جلوه‌های ویژه 
رابعن وان تخریب ارزیابی می کنند. 
ام اسینمافقط تخریب نیست ودر 
بر گیر نده‌مقولات‌متعددی‌است.وقتی 
در مورد انفجار در برابر پای بازیگر 
صحبت می‌شود دیگر جزو مقوله 
تخریب بشمار نمی اید بلکه صحبت از 


دانشگاه و تحصیل کنید. در حال حاضر که مادستیار 
داریم اول به او می گوییم باید بروی سیم جمع کنیاروز 
اول ورودم به این حرفه به من گفتند بروخاکهارا 
از هم سرند کن.اینجا که می گوین د خاک صحنه 


می‌خورند. من واقعا به جای خوردن خاک آنراسرند 
کردم.روز اول که نيامدند به من بگویند این چاشنی را 
برداروبرومنفجرش کن‌اهمه دستیارانی که وارداین 
حرفه می‌شوند این طور هستند. تمام بچه‌هایی که در 
جلوه‌های ویژه کار می کنند همه تجربی امده‌اند. 

لا چرا جلوه‌های ویژه راانتخاب کردید؟ 

سرصحنه که رفتم بمب و 
آتش وا کشن بود واز این کار 
خوشم آمد. هر روز بایک اتفاق 
جدید روبرو می‌شدم. این کار را 
دوست داستم. سنم هم کم بود و 
دراین حرفه ماندم و خیلی زود 

ل(تابه حال در کاری برای 
خودتان حادثه‌ای رخ داده؟ 

شغل مااتفاق وحادثه است 
ووقتی وارد این کار می‌شنوی 
می‌گویند اولین اشتباه آخرین 
اشتباه است! خداراصد هزار مر تبه شکر می کنم که به 
من لطف داشته وهوایم را داشته است. 

زند گی شما با زند گی مردم‌های عادی چه 
تفاوتی دارد؟ 

مردم‌عادی خیلی راحت هستندامثلا صبح از 
خواب بیدار می‌شوند و می‌روند سر کار و شب بر 
می گر دند.ما صبح بیدار می‌شویم ولی معلوم نیست 


بی خطر بودن این مقوله و در امان ماندن بازیگر است. 
امابازهم دستشان در دنکن د. بچه‌هادراین مدت 
بسیار زحمت کشیده‌اند و بواسطه توانمندی ایشان 
است که جلوه‌های ویزه ایران به این مقطع درخشان 
رسد هاست. 

از نظر شماجلوه‌های ویژه در ایران از نظر فنی 
وهنری چه تفاوتی با موارد خارجی دارد؟ 

از رویکردهن ری تفاوت زیادی قابل‌مشاهده 
نیست ؛ زیر در همه کشورها؛ جلوه‌های ویژه نیاز فیلم 
رابر آورده می‌سازد و هنرش به نوع فیلم و ساختارش 
مرتبط است. در واقع, جلو ه‌های ویژه مانند گریم. 
به ساخت فیلم وبهینه سازی پلان‌ها کمک می کند 
ودرنهایت.ماآنچه‌را که کار گردان مد نظر دارد 
محقق می‌سازیم .بخش فنی» مبحث دیگری است؛ 


شب بر گردیم یانه.یک چیزی که مدیر جلوه‌های 
ویژه خوب باید بداند نباید استرس داشته‌باشد با 


آدم‌هاباید داشته‌باشند فکر فعال و پویااست. که 
در آن واحد بتوانند تصمیم بگیرن د واين خیلی د 
گیرشان می کند. 

)لد رباره سر یالهایی که آماده پخش دار ید 
توضیح دهید... 

دوسریال‌اخیرا کار کردم.سریال آسمان من به 
کار گردانی آقای آهنج و یک سریال به 
نام رهایی به کار گردانی آقای تکاور. 
هردوی‌این کاره اخوب هستند 


امیدوارم دیده‌شوند ومردم خوششان 
بیاید. در این سالها خیلی کار خانواد گی 
ساخته‌ایم وفکر می کنم کمتر دراین چند 
سال اخیر به فیلم‌های حاد ثه‌ای‌واکشن 
پرداخته‌ایم. 

(حرف پایانی؟ 

حرف که زیاد است.از مسئولین 
می‌خواهم یک نگاه وی ژه به این صنف 
داشته باشند. واقعا بچه‌های جلوه‌های 
ویزه‌مظلوم هستند.احتیاج دارند که حمایت شوند. 
خیلی از همکارانمان هستند که باز نشسسته واز کا 
افتاده‌شده و اینها از ذهن‌ها و یادها رفته‌اند. کاش بااین 
آفراد بهتر بر خورد شود.اینها آدم‌های کمی نيستند. 


از آنچیزی است که در دسترس ماقر ار دارد.اغلب 
این ابزارها گران است و برای تهیه کننده مقرون به 
صرفه نیست.فر ضا برای فیلمی تاریخی که نیاز است 
پرتاب صد تیر کمان راشبیه سازی کنیم؛ بی بهره 
از ابزار موجود هستیم و باید آن رابطور مکانیکی و 
بوسیله فنر, کش و نظایر *باصر ف زمان بسیار بسازیم 
ولی‌از رویکر داجرایی بدون اغراق‌مااز کشورهای 
خارجی نیز بسیار قوی تر هستیم. واین رادریک سری 
ار 
جلوه‌های ویژه میدانی ما در سر صحنه اجراء می‌شود 
؛ ولی در فیلم‌ه ای خارجی. ۰ درصد این 
جلوه‌هابه بخش جلوه‌های بصری ورایانه‌ای 
تعلق دارد.در حقیقت ایشان از نظر دیجیتال 
پیشرفته‌تر هستند و در کنار اختصاص 
بودجه*باعث افزایش کیفیت فیلم‌هایشان 
شده‌است؛حال آنکه در ایران سطح اجرای 
جلوه‌های ویژه میدانی با کیفیت‌تر است 


تچ 


سریال تازه مدیری با 
سرمایه گذاری در حد صفر 


"فیلم سازی چریکی " که متکی بر تولید فیلم بلند 
سینمایی با کمترین‌امکانات است.در تلویزیون 
ایران نیز در حال ریشه دواندن است ونمود بر جسته 
این اتفاق راد رساخت تر ال وی دی 
می توان مشاهده کر د؛اتفاقی که عوارض آن باافزایش 
اجتناب ناپذیر کیفیت پخش تلویزیون در سال‌های 
پیش رو نمایان خواهد شد.تورم همچون دیگر 
بخش‌های اقتصادی»سراغ تولید آثار سینمایی نیز 
آمده ووضعیت به گونه‌ای شده که با هزینه‌ای کمتر از 
پانصد تاهفتصد میلیون تومان؛ نمی توان انتظار ساخت 
اثری جدی را داشت. 


کر فرا اشد ای اراز کر س حاتت ر 99 سم ۳ 


سراغ بازیگران تئاتر ونابازیگرها نرفت و با بازیگران 


مطرح قرارداد بست و در کنار این بازیگران .سناریو 


رادست یک فیلم‌نامه نویس پرسابقه سپرد و 
کار گردانی خبره گمارد وبه‌اين تر کیب فیلمبر دارو 
تدوین گر ی امتحان پس داده راافزود.برای پر وژه‌ای 
شهری,باید دست کم یک و نیم میلیارد تومان کنار 
گذاشت.حال فیلمی با یک ونیم میلیارد تومان هزینه 


تولید. برای آنکه سرمایه‌اش باز گردد. به ۳/۵ ۲ 
میلیارد تومان فروش نیاز دارد. در غیر این صورت با , 


توجیه اقتصادی روبه‌رو نخواهد شد.اما مگر چند اثر 
سینمایی در سال.فروش بالای ۲ میلیارد یامعادل 
۰ هار بلیت (با میانگین قیمت ۴هزار 
تومان) دار ند ومی‌توانند هزینه‌هایشان رااز بلیت 


دود ۰ 


لثوناردو دی کاپریو بازیگر سر شناس سینمای جهان که اخیرا در زمینه 
حفاظت از محیط زیست فعالیت‌های خير خواهانه متعد دی راانجام داده است. 
برای نمایش مستند ویرانگا با موضوع زندگی مخاطره آمیز گارد حفاظتی 
گوری(ها در پا رک طبیعی "ویرانگا "در کشور کنگو با شبکه *61111(همکاری 
می‌کند .این مستند درباره‌زند گی گارد محافظتی پار ک طبیعی ویر انگا "در 
جمهوری دمو کر اتیک کنگواست که برای محافظت از گوریل‌های این پا رک 
طبیعی از دست شکار چیان غیر قانونی. جان خود را به مخاطره انداخته‌اند. 


لئوناردودی کاپری وپی ش زاین 
به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی 
خود دردهمین‌مراسم ابتکارجهانی | 
کلینتون "مورد تجلیل قرار گرفت. 
وی چندی پیش ۷ میلی ون دلار برای | 
ال راو امون ار 
ای ۱ 
مستندی نیز بانام ساعت یازدهم "را 
ورای حفاظت از حیوانات تولید کرد 


فروشی در گیشه باز گر دانند و سر مایه گذار را به تولید 

این گونه است که کار گر دان.سناریست شده‌وفیلم 
فاقد داستان به مردم عرضه می‌شود و سپس فیلمساز 
نقش تدوینگر رانیزبر عهده‌می گیردوراش‌هایی 
کهمی‌توان د در تدوین,ریتمی‌استانداردبگیر د.به 
بدترین شکل ممکن کنار هم قرار می گیرد و یک 
ایده‌خوب» به بد ترین شکل ممکن در بستر داستانی 
ضعیف وپردازشی ضعیف تر تلف می شود البته 
یابرادرشان می‌سپارند که به جز معدود مواردی. این 
ايده نیز نتبجه چندان دلچسی‌ندارد . 

اما کاهش هزینه‌ها تنها در این بخش خلاصه 
نمی‌شود. بلکه حتی در بستر داستان وریتم نه چندان 
دلچسب نیزمی‌تون‌اثریقابل قبول برای مخاطب عام 
ساخت؛مشروط به آنکه دست کم تصاویر چشم‌نوازی 
ببینیم. این امر مستلزم بهره‌برداری از فناوری روز در 
۳۰ 


در کناب رکوردهای کینس 
در حالی بناست اولین فیلم سینمایی شهاب 
حسینی در مقام کار گردان باعنوان ساکن طبقه 
وسط "از هفته آینده روی پرده برود که شهاب تصمیم گرفته نام خود را به واسطه این 
فیلم در کتاب ر کوردهای گینس ثبت کند.ماجر ااز این قراراست که‌اين بازیگر توانمند 
سینمای ایر ان در این فیلم حدود ۳۸نقش متفاوت رابازی کرده و بااین کار ر کوردی را 
به نام خود به جای گذاشته که تاکنون کسی موفق به انجام آن نشده است. 

شهاب حسینی در "ساکن طبقه وسط "اول از همه در قالب نویسنده‌ای فر ورفته که 
بناست کتاب تازه‌اش رابنویسد اما همذات پنداری او با شخصیتهای مختلف این کتاب 
که از شرقی‌ترین چهره‌ها مانند شیخ صنعان. سهروردی, مولانا وسقر اط حکیم گرفته تا 
غربی‌ترین چهره‌ها مانند راجر واترز. کرت کوبین و نیوتن رادربرمی گیرد باعث شده 
اویک سری نقش متفاوت و دست اولی که محمدهادی کریمی برایش نوشته رانیز ایفا 
کند .او در جایی از فیلم نیز نقش چه گوارا انقلابی معروف لاتين را بازی کر ده تا ردپای 
شخصیت سیاسی هم در کارش باشد. ز کریا و مسیح دو پیامبری هستند که شهاب در 
قالب آنه فرورفته والبته که تقش ای فرهاد مهرادخواننهایرنی ویک فوتبالیست 
تیم بارسلونا نیز جای ویژه‌ای در هنرنمایی شهاب حسینی داشته اند. 


فیلمبرداری است که به رغم پیشر فت‌های چشمگیر. 
شاهد رشد بسیار کند در این حوزه‌هستیم و آثاری که 
دربالاترین سطح کیفی در کشورمان ضبط می شود 
نیز با یک یا حدا کثر دو دوربین حرفه‌ای و مجموعه‌ای 
محدوداز امکانات جانبی. مر احل تصویر برداری را 

البته گر همین میزان‌سرمایه گذاری نیز شود.قابل 
توجه است. زیرا بخش چشمگیری از فیلم‌های راه 
یافته به جشنواره سی و دوم فجر همچون جشنواره 
سی‌ام و سی ویکم. با دوربین بسیار ارزان قیمت و فاقد 
کارایی لازم برای تولید یک اثر سینمایی با کیفیت 
تولید شده‌بودند ودوربین‌های کنن DMARKIIo‏ 
و 2۷1۸1111۵ آبه واسطه قیمت‌ارزان»بهشدت 
مورد توجه فیلمسازان حر فه‌ای قرار گر فته‌اند. حال 
آنکه این دوربین‌ها به جز فول فریم بودن (بر خورداری 
از حسگر ۲۵میلیمتری). دیگر امکاناتشان قابل قیاس 
با دوربین‌های ۸۴2و ۸۸81 نیست 

یکی‌ازدلایل‌افت کیفیتآ ثارسینمایی‌در کشورمان, 
بیشتر مورد توجه‌مستندسازان است واستفاده‌از آن‌ها 
برای مستندسازان نیز هم منطق اقتصادی و هم منطق 
تولیدی (راه‌اندازی سریع و سبکی به واسطه رویکرد 
مستنهها) دارد . 

تصاویر منتشر شده‌از سریال "اتاق عمل "مهران 
مدیری نشان می‌دهد این مجموعه با ۷1۵116۵ (1 
آلیا 0۵ اتصویربرداری شدهو تمام 
هزینه این سبک فیلمبرداری خرید یک دوربین ۱۱ 
تا ۱۲میلیونی است. این در حالی‌است که باافزایش 
کیفیت تلویزیون در سال‌های آینده.این فیلم‌ها کیفیت 
حداقلی پخش خواهند یافت. حال آنکه فیلمبر داری با 
برای کیفیت این تصاویر باقی نخواهد گذاشت. 


0. 


فپلمضای بزرگی که ضیچگاه ساخته نشدند 


ناپلئون به کارگردانی استنلی کوبریک 

اگرازیک گروه‌سینمادوست بپرسید که آرزو 
می کنند چه فیلم غیر واقع گرایی باید حتما ساخته 
می‌شد,در پاسح خو|هند گفت فیلم فابلتون اس تنلی 
کک ات ۱ 


تحقیق کر ده بود و قصد داشت به فاصله کوتاهی پس از 
فیلم «۲۰۰۱ اودیسه فضایی» (راز کیهان) فیلم ناپلئون 
رابسازد. کوبریک اسکار ورنر راقانع کرده‌بود که نقش 
ناپلئون رابازی کند و اودری هپبورن هم قرار بود نقش 
ژوزفین, همسر ناپلتون راایفا کند.اماوقتی که هزینه 
تولید این فیلم به شدت افزایش یافت, تهیه کننده فیلم 
استودیوی فیلمسازی‌ام جی ام آن رامتوقف کرد. 
درسال ۲۰۱۳ استیون اسپیلب رگ به شبکه تلویزیونی 
فرانسوی کانال پلوس گفت امید وار است بتواند طرح 
فیلم ناپلتون کوبریک رابرای تولی د مجموعه های 
تلویزیونی کوتاه‌احیا کند و تازه ترین شایعه این است که 
اسپیلبر گ علاقمنداست برای کار گر دانی این مجموعه 
از باز لور من استفاده کند. 


لنینگراد: ٩۰۰‏ روز به کارگردانی 
سرجیو لئونه 


سرجیولئونه پس از تمام کردن فیلم «روزی 
روز گاری در آمریکا» محصول ۱۹۸۴.قصد داشت 
یک فیلم تاریخی در مورد حوادث جنگی بسازد.اوروی 


کتاب « 2 ٩‏ روز محاصره لنینگراد» به قلم هریسون 
سالزبری که حوادث مربوط به جبهه های شرقی در 
جنگ جهانی دوم را تشریح کر ده تحقیقات زیادی انجام 
داده‌بود.سر جیولئو نه بالاخره‌تصمیم گرفت که حوادث 
فیلم خود رااز نگاه یک خبر نگار جنگی آمریکایی با بازی 
رابرت دونیرو توصیف کند که در بحبوحه حوادت 
جنگ در شهر لنینگراد گیر می افتد وشاهد محاصره 


آن شهر توسط ارتش آلمان است. سر جیو لئونه برای 
شروع تولید این فیلم صد هزار دلار جمع آوری کرد. 
دولت اتحاد شوروی نیز قول هم کاری به او داد وانیو 
موریکونه سازنده‌موسیقی متن | کثر فیلم های اونیز قرار 
دمو آن ار کوان لا 
نا گهان در سال ۱۹۸۹ ودرسن ۰ سالگی بر اثر حمله 
قلبی در گذشت و این فیلم هیچگاه ساخته نشد. 


دل تاریکی به کارگردانی اورسن ولز 

اورسن ولز با اجرای رادیویی «ج نگ دنیاها» اثر 
هربرت جورج ولز در ٩۳۸‏ ۱درعرصه رادیوو تئاتر 
به شهرت فرآوانی رسیدهبود. استودیوی فیلمسازی 
ار کی او در سال ۱۹۴۰ برای تهیه یک اثر سینمایی 
به او پیشنهادی داد که به نظر مورخان سینمابهترین 
پیشنهادی است که تا کنون به یک کار گر دان تازه کار 
داده شده‌است. کار گر دانی دو فیلم باحق تصمیم گیری 
در مورد تدوین نهایی به اورسن ولز پیشنهاد شد و همراه 


بااین تضمین که اگر او فیلم رادر چهار چوب بودجه‌مقرر 
شده‌بسازدشر کت تهیه کننده‌در کار اوهیچ دخالتی 
نخواهد کرد. اورسن ولز برای اولین فیلم خود اثر جوزف 
کنراد به نام «دل تاریکی» رابر گزید. 

خوداو قرار بود نقش مار لوراوی داستان رابازی 
کندامابه شکلی که تماشاچی به‌غیر از چند صحنه در 
تاریکی ویادر آینه تصویر او رانبین د. قرار بود فیلم 
طوری فیلمبر داری شود که تما شاچی تمام صحنه‌هار ااز 
منظر راوی داستان ببیند. اما در نهایت اجرای این طرح 
بسیار پر هزینه شد و اورسن ولز به جای «دل تاریکی» 
تصمیم گرفت «همشهری کین» رابسازد که شاید در 
آن زمان یک عقب نشینی بودبا وجود | نکه این فیلم هم 
ا فیلم‌های جاودانه تاریخ سینما شد. 


رونی راکت به کارگردانی دیوید لینج 

مل بر وکس وتهیه کننده‌او که به شدت تحت 
تاثی ر فیلم اول دیوی‌دلینجباعن وان« کله‌پاک کن» 
محصول ۱۹۷۸ قرار گر فته بودند به این کارگردان 
عراجعه روا او اعد کاف اسان ار 
ایده‌اولیه دیوید لینچ این بود که فیلم رونی راکت رااز 
روی‌فیلمنامه‌ای بسازد که خود اونوشته بود.ماجرای 
داس نان ازآین فراراست که یک کاراگاهبه بعد دیگری 


۳۰ کر مه لیات ل کے 


سفر می کند ودر آنجابایک نوجوان‌یک متری آشنا 
ود کو عاط رادمان کدرعیل جرا 
صورت گرفته همیشه باید به برق وصل باشد.بالاخره 
این نوجوان یک ت تاره موت بفی راک می س ود به نام 
رونی راکت. لازم به یاد اوری نیست که این پروژه یک 
آدعان کر د+است 

روی فیلمنامه ای به قلم یک نفر فیلم دیگری رابسازد 


و پیشنهاد مل بر وکس برای ساختن «مرد فیل نما» 
محصول ۰ را پذیرفت.امابرخی از عناصر پروژه 
نیمه تمام رونی راکت مثل ایجادارتباط بین دنیاهای 
متفاوت و تغییرات فاحش در شخصیت های داستان را 
می توان در آثار بعدی لینچ مثل توئین پیکس ۰۱۹۹۰ 
بز ر گراه گمشده ۱۹۹۷ و جاده مالهالند ۲۰۰۱ دید. 


مردی که دن کیشوت راکشت 

به کارگردانی تری گیلیام 

ساختن فیلم از روی اثر کلاسیک سروانتس ذهن 
تری گیلیام رانیز به خود مشغول کرده‌بود ولی بی 
نتیجه مان د. در فیلم و که مراحل اول ه تولید آن‌در 
سال ۱۹۹۸ شروع شد قرار بود جانی دپ نقش یک 
مدیرامروزی شر کت های بازاریابی رابازی کند که 
در زمان سفر می کند وبه دوران حیات دن کیشوت 
می‌رود. دون کیشوت که قر ار بود نقش او راژان روشفور 
هنرپيشه فرانسوی بازی کند. بدون درنگ فکر می کند 
که شخصیت جانی دپ در واقع سانچوپانزااست و 
اصرار می کند که با یکد یگر به دنبال ماجراجویی بروند. 
از همان ا4 آغار ی ار ۲۰۰ 


وضعیت سلامتی بد ژان رو کفورت ومشکلات مر بوط 
به پیدا کردن بیمه مناسب. ادامه این پروژه رابه خطر 
انداخت. در نهایت تولید این فیلم متوقف شد ولی همان 
مقدار فیلمی که فیلمبر داری شده‌در یک مستند تری 
گیلیام باعنوان «گمشده در لامانچا» به کار گرفته شده 
که در حقیقت داستان سر گرفتن و بعد از هم گسستن 


این پر وژه را نشان می دهد. 


اگر د 


دای دا اواز سر دحی. حتی در تنهای ‏ 


ادان گوش شنوا خواحی: 


داقت 


حجب ان 


در خیابان شسریعتی. کمی بالاتر از میر داماد 
کوچه‌ای‌هست به اسم "آهور . آخر این کوچه پار ک 
جمع و جوری هست که گاهی آنجا می‌روم تا بیشتر 
مطمتن شوم "روز گار غریبی است .عصر یکشنبه‌ای 
که دوشنبه‌اش عید غدیر بود روی چمن‌های پارک. 
روبه‌روی "آلاچیق عشاق جوان " نشسته بودم. چهار 
نفرد ر آن بودند:دختری فربه: دختری لاغر ودو 
پسر دبیر ستانی. دختر لاغر کف آلاجیق نشسته بود 
وسیگار می کشید. پیاپی سوژه‌ای برای خنده پیدا 
می کر دند: پرواز سنجاقک. راه رفتن کلاغ؛ وحتی 
خانم مسنی که کیسهای خرید در دست داشت و 
راسوژه کردند وبسی خندیدند. خانم مسن راهش 
را گرفت و رفت و چون به چمنزار من رسید. ایستاد 
تا نفسی تازه کند. نفس که چاق شد. نگاهم کرد و 
گفت: "والا خوش به حالشون!اون‌وقت هی میگن 
آزادی نیس. ما که جوون بودیم» هیهات اگه جرت 
می‌کردیم بریم پارک . گفتم: "دنیا عوض شده . 
گفت: این حالا جیک جیک مستونشونه. از تو دهنی 
روز گار خبر ندارن که‌وقتی‌بزنه هیچ د کتری نمی تونه 
درمانش کنه ". گفتم: "معلومه مشت درشت روز گار 
رو چشیدین که این‌طور میگین . آهی کشید و گفت: 
"کی نچشیده!" صورتش پر از لک و پیس‌های ناگوار 
بود. جوش‌های چر کی هم داشت. وقتی که حرف 
می‌زد. دو گوشهی لبش پر از کف سفید می‌شد. 
پای لنگش توان کشیدن قامت چاقش رانداشت. 
انگار سینه‌اش پر از حرف بود. از اوضاع عجیب 
روز گار حرف می‌زد و متوجه نبود که گوش می کنم 
بانه. وسط یکی از حرف‌هایش سرفه‌ای کرد.از 


۵۴ 


این وقفه سود جستم و گفتم 
کیستم و کارم چیست. و از 
او خواستم داستان مشتی 
را که از روزگار نوش جان 
کرده تعریف کند.بر چمن 
نشست ودفتر دلش راباز 
کرد: 
"روزی بود و روز گاری بود 
به امروزم نگاه نکن که دیدنم کفاره 
داره‌ومثل کفر ابلیسم.شهره‌ی آفاق 
من از بس روی هر کدومشون عیبی میذاشتم ورد 
می‌کردم.بابام سر لج افتاد و گفت خودم برات 
شوهر انتخاب می کنم ". یه روزم به مادرم گفت 
"امشب خواستگار میاد. به دخترت بگواگه حرف 
روی حرفم بیاره گردنشوبا تبر می‌زنم".غروب که 
شد. چند نفر اومدن خونه‌مون. خواستگار رو شناختم. 
مال کوچه‌ی بغلی بودن. بابام با پدرش رفیق بود. 
یه باغ بز رگ هم شریکی داشتن. اسم پسره "مقداد" 
بود. مهندس شر کت نفت بود. پدر و مادر خوب 
و باشخصیتی داشت اما خودش کوتاه قد ولاغر 
و عینکی و دماغ دراز بود. به دست وپای مادرم 
افتادم و التما سر کردم که "حاضرم بمیرم وزن 
این نشم ".اخم کرد و گفت: "تقصیر خودته! صد تا 
خواستگار خوشگل و خوش‌هیکل برات اومد. روی 
همه‌شون عیب گذاشتی. حالا بسوز وبساز! "دست 
به دامان خواهرها و برادرام شدم. اونام اخم کردن 
که خود کرده را تدبیر نیست. زار زدم که تو رو خدا 
کمکم کنین! خواهر بز رگم اندرز داد که "مرد رو با 
قیافه و هیکلش محک نمی زنن. مرد باید مهربون و 
اهل زند گی باشه» خونواده‌دار باشه و شغلش خوب 
باشه. قانع نشدم ولی کی به رضایت من اهمیت 
می داد!منو مثل عروسک بر ک کردن و سر سفره‌ی 
عقد نشوندن. 
روزی که منو بردن خونه‌ی مقداد. همون روزی 
بود که نتیجه‌ی کنکور رو دادن. رشته‌ی مترجمی 
زبان انگلیسی قبول شده بودم. مقداد یه گر دنبند 
سنگین بهم کادو داد. پرتش کردم و گفتم از سر 
و ریختت متنفرم. از دیدنت چندشم میشه. هیچ 
ارزشی برام نداری واگه از ترس بابام و داداشام نبود. 
محال بود زنت بشم . هیچی نگفت و رفت تواتاق و 


۲ 


۱ 


g7 
۳۰۳۷ اطلاعات ی ۳ ره‎ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


من لم یو دبة الأبوان يَوْدّبة الزمان 


Ij2 همه‎ IL 


در رو بست. دعا کردم سکته کنه و بمیره. 

اون روز تادو سه ساعت از اتاقش بیرون نیومد. 
رفتم به در لگد زدم که اوهوی..!من گشنه‌مه. برو 
از چلو کبابی ماهی خان برام سلطانی بگیر! اگه خیال 
کردی‌برات پخت وپز می کنم,دوزار بده آش»به 
همین خیال باش!" مقداد زود رفت و خرید کرد و 
چید روی میز. سهم خودم رو برداشتم وبردم جلو 
تلویزیون و بهش گفتم: "بر و آشپزخونه غذاتو کوفت 
کن. نمی خوام اشتهام کور شه ‏ هیچی نگفت. چیزی 
هم نخورد. غذای‌من که تموم شد. همه روجمع 
کرد و گفت: "من چند ساله که تورودوست دارم. 
هرچی بدخلقی کنی» محبتم بهت کم نمیشه. خود م 
قبول دارم که توسیب سرخی و منم دست چلاق 
ولی دیگه کاریه که شده و زن و شوهریم. قول مید م 
ازمن غی راز محبت نبینی . گفتم: "حرف نزن.اگه 
می‌خوای بهت بد و بیراه نگم. جلو چشمم سبز نشوا 
انگار دوزاریت نیفتاده که من از تو متنفرم. حالم ازت 
به هم می‌خوره ". 

زندگی ما همین جوری می گذشت. مقداد مدام 
به من کادو می‌داد. واسه رفت و آمدم به دانشگاه و 
جاهای دیگه به آژانس سپرده بود هر وقت ماشین 
خواستم. بهم بدن. اما من از هر محبتی که می کر د. 
عصبی می‌شدم وحالشو می گرفتم. تفریح من شده 
بود دانشگاه و فیلم و موزیک یا گاهی که همکلاس‌هام 
رودعوت می کردم خونه. وقتی اونامیومدن. مقداد 
باید از خونه می‌رفت. خجالت می کشیدم به کسی 
نشونش بدم.من همیشه تورژياهام آرزوی مردی رو 
داشتم که قدش بالای یک و هشتاد باشه. چهار شونه 
و هیکلی باشه. چشاش رنگی و موهاش روشن باشه 
ولی یه قورباغه نصیبم شده بود. اصلاً نمی تونستم 
این موجود رو به دوستام نشون بدم.و مهمتر از 
همه نمی‌تونستم قبول کنم که این موجود. شوهرم 
شده و دیگه هر گز نمی‌تونم به مرد رژياهام فکر کنم. 
من از دخترهای قدیم بودم و قید و بندهای زیادی 
داشتم. درسته که شوهرم رو دوست نداشتم اما به 
نجابت و شرافت پابند بودم پس باید می‌سوختم و 
می‌ساختم. 

آخرین روزهای ترم سوم بودم. داشتم درس 
میوه‌ی پوست کنده و چای و شیرینی میاورد. یه 
بار که اومد بپرسه چیزی نمی خوای, توچشاش 
براق شدم: "حتی عرضه نداری نوکر خوبی باشی 


ونمی‌فهمی کی بیای و کی بری . گفت: بیانصاف! 
نزدیک دو ساله زن و شوهریم. از گل نا زک تر بهت 
نگفتم. تو هم از خار ناز ک تر به من نگفتی. تا حالامثل 
غلامت بودم. هیچ توقعی ازت نداشتم و ندارم اما تو 
روزبه‌روز بدخلق‌تر میشی. آخه چرا؟ مگه من چه 
ایرادی دارم که این‌جور ازم متنفری . گفتم: واسه 
این که زشت و بدترکیبی. اگه یکی مثل آقا "گودرز " 
بودی. کنیزت می‌شدم. حالام برو بیرون بذار درسم 
روبخونم". آقا گودرز, یکی از همکاراش بود که 
خیلی هیکلی و خوش قیافه بود اما منظورم این نبود 
که بهش نظر دارم,فقط می‌خواستم بگم از چه بی 
خوش میاد یه خوردهنگام کرد و گفت: همیشه فکر 
می کردم مردها چشم چرونن. حالا می‌بینم زن خود م 
از هر مردی چش چرون‌تره. خاک تو سر بی‌غیر تم!" 
عصبی شدم و بالج گفتم: "حق داری ناراحت شی 
چون تو رونمیشه مقایسه کرد با آقا گودرز . کف 
دست شو محکم به پیشونیش کوفت و رفت. از اين 
که این طور چزونده بودمش, قند تو دلم اب شد و 
رفتم سر درسم. کارم که تموم شد. يه خورده غذا که 
از ظهر تو یخچال مونده بود. خوردم و خوابیدم. 
چشمم تازه گرم شده بود که صدای در حياط رو 
شنیدم. سابقه نداشت مقداد تا اون وقت شب بیرون 
باشه. وقتی که وارد ساختمون شد درهال رو به هم 
کوفت.داد کشیدم: "حیوون! خونه روباطویله اشتباه 
گرفتی؟" در اتاقم رو باز کرد و داخل شد. بوی الكل 
می‌داد. قیافه‌ش | شفته بود. تعجب کردم چون اصلا 
اهل الکل و دود نبود. یه‌هو ترس برم داشت. در رو 
محکم بست و به طرفم هجوم آورد. نه فرصت فریاد 
داشتم نه مجال ناسزا گویی. یه کف گر گی خوابوند تو 
صورتم. از ترس لال و فلج شدم. توان هیچ مقاومتی 
نداشتم. با خشونت و توهین» به من دست انداخت و 
رفت. فرداش نتونستم برم دانشگاه. صورتم کبود و 
خراشیده بود. سرم سوزن سوزن درد می کر د. بدنم 
کوفته بود. خیلی ترسیده بودم. ج رت نداشتم برم 
بیرون. صبر کردم تا بره سر کار. بعد به مادرم تلفن 
کردم و ماجرارو گفتم. خندید و گفت: "گلناز جان 
مقداد بیچاره‌حق داره. دوس له زنشی ونذاشتی 
بهت دست بزنه. هیچ مردی صبر و تحمل مقد اد 
رو نداره. اگه کوه بیستونم بود آتشفشان می‌شد . 
به مادرم گفتم "می‌خوام بیام اونجا".مادرم خط و 
نشون کشید که "ما از این رسم‌ها نداریم. بشین سر 
خونه زند گیت. شسوهرتم آدم خیلی خوبیه. اطراف 


این آه گلناز است که و الدینش ادبش نکردند. روزگار ادبش کرد. 


اس ټچہ کنم؟ 


مامردی به‌این مهربونی و صبوری ندیدیم. توفکر 
کردی کی هستی که این جور طاقچه بالا گذ اشتی؟ 
از دماغ فیلم که افتاده باشی, بای د مثل زن‌های 
دیگه بچسبی به زند گیت و وظایفت رو انجام بدی. 
والسلام. نامه تمام! به چند تفر از فامیلام. مثل 
خاله و زن‌دایی و زن‌عموم زنگ زدم.اونام گفتن 
"والسلام. نامه تمام!" با چشای اشکین, گوشه‌ی اناق 
کز کردم و سرم رو گذاشتم روی زانوی تنهایی و 
بدبختی. 

ظهر نشده بود که مقداد بر گشت. یه بغل گل و 
یه دستبند طلا با نگین‌های فیروزه‌ی اصل گذاشت 
جل وم و به دست وپام افتاد که غلط کردم. گفتم 
"محاله تو رو ببخشم. جلو چشمم گاو سیاه بودی. 
حالا شدی سگ سیاه ". دستشو بلند کرد عینکش رو 
برداره» ترسیدم و فکر کردم می‌خواد بزنه. سرم رو 
کشیدم عقب. زد تو سر خودش و گفت: "تو رو خدا 
از من نترس! من همون مقدادی هستم که جونش 
برات در میره. کار دیشبم اختیاری نبود. نفرین به 
الکل که عقلم رو تباه کرد . هرچی از دهنم در اومد. 
بارش کردم. سر شوانداخت پایین و رفت. چند دقیقه 
بعد دیدم بوی سوختگی میاد. انگار پوست و پر مرغ 
آتیش زده‌بودن. رفتم ببینم چه خبره. دیدم جلو گاز 
نشسته و چاقوی گداخته و سرخ رو گذاشته روی 
دستش. جیغ کشیدم. گفت: این مجازات خشونتیه 
که در حقت کردم اگه منو نبخشی, خود مو می کشم '. 
گفتم: "به جهنم که خود تو می کشی. از خدامه بمیری 
و خلاص شم". به‌هو حالت چشاش عوض شد و مثل 
بخشیدمت ولی اگه تک رار کنی, خودم می کشمت '. 
زانو زد وهای‌های گریه کرد. دلم می‌خواست بهش 
بگم از مردی که ضعیفه و گریه می کنه» بیزارم ولی 
احتیاط کردم و چیزی نگفتم و رفتم. 

رفتار مقداد دوباره‌همون شد که بود: پر از 
محبت و کادو و صبوری. زند گی‌مون مثل سابق شد. 
انگار نو کرم بود که فقط اجازه‌داشت خدمت کنه ودر 
برابر توهین‌هایی که بهش می کنم. هیچی نگه. از این 
اخلاقش بیزار بودم. دوست داشتم حالا که قد وبالاو 
قیافه نداره. یه مرد مقتدر باشه و من روبا شخصیتش 
رام کنه ولی دریغ از یه جو شکوه و اقتدار! 

وقتی که دخترم متولد شد. توی بیمارستان همه 
می گفتن به شیرینی یه قطره عسله ولی من چنان 
کینه‌توز بودم که اجازه ندادم بیارن ببینمش. مادرم 
مدتی اومد خونه‌ی ماتا کمکم کنه ولی من کمکی 
نمی خواستم چون نه شیرش می‌دادم نه نیم‌نگاهی 
بهش مینداختم. اسمشو گذاشته بودن "شیرین" 
اماواسه من مثل حنظل بود. دلم می‌خواست بمیره 
آخرش مادرم بردش پیش خودش. مقداد هر روز 
التماسم می کرد که اجازه بدم شیرین بیاد پیش 
خودمون. می گفتم "محاله! مقداد خودشو دو تیکه 
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کر ده بود: هر روز مدتی می‌رفت خونه‌ی مادرم پیش 
شیرین, بعدش میومد خونه و به من خدمت می کرد. 
جیک هم نمیزد. همیشه با احترام و محبت باهام 
برخورد می کرد و حالمو به هم می‌زد. 

لیسانسم رو که گرفتم. تو شر کتی که با کشورای 
خارجی تجارت داشت.استخدام شدم. کارم زیاد 
بود ولی دوستش داشتم. قراردادها رو به فارسی 
وانگلیسی ترجمه می کردم. تلفن‌های خارجی رو 
جواب می‌دادم. تو جلسه‌هایی که با تاجرهای 
خارجی داشتن» شر کت می کردم و خلاصه از ۹ صبح 
تاپنج عصر سر کار بودم. گاهی هم لازم بوددوسه 
ساعت بیشتر بمونم. حقوق خوبی هم می دادن ولی 
دربرابر پولی که مقداد به پام می ریخت »هیچ بود. 
اگه کار می کردم. واسه پول نبود. فقط می خواستم از 
خونه دور باشم.غرق کارم بودم ومقداد و شیرین 
و خونوادهم توی هیچ کد وم از مشغولیت‌هام حضور 
نداشتن. یه شب از تشنگی بیدار شدم و رفتم آب 
بخورم. دیدم مقداد تو آشپزخونه‌س و داره چیزی 
رو از قاشق وارد سرنگ می کنه. گفتم: "معتادم 
که هستی؟ دیگه جه هنری داری؟ "سرنگ رو به 
خودش تزریق کرد و گفت: معتاد نبودم. معتادم 
کردی. خوشبخت بودم بدبختم کردی. آرزو داشتم 
یه خونواده‌داشته باشم نذاشتی '. گفتم: ‏ همه‌ش از 
بی‌عرضگی خودته . 

روزبه روز معتادتر وخراب‌تر شد.زخم زبون‌های 
منم بیشتر وبیشتر شد.سه‌سال‌هم این جوری گذ شت. 
برام مهم نبود. خودم بودم و خودم. نه مقدادی رو به 
زند گیم راه می دادم نه شیرین رو. مردهایی هم بودن 
که می‌خواستن به من نفوذ کنن ولی چنان بهشون 
می‌توپی دم که به غلط کر دن میفتادن اما مقداد فکر 
می کرد چون روابط عمومی خوبی دارم لابد با کسی 
هستم. یه بار اینو بهم گفت. منم توی صورتش با 
خشم نگاه کردم وحرفای خیلی بدی بهش زدم. 
خیلی تحقیرش کردم و رفتم سر کارم. عصری که 
بر گشتم. خونه پر از بوی سوختگی بود. روی خودش 
بنزین ريخته بود و جزغاله شده بود. 

عموه اش حضانت شیرین رو گرفتن که البته 
خودمم راضی بودم. حتی از این که اهل فامیل 
من ومقداد طردم کردن و دیگه سراغم نیومدن. 
خوشحال بودم. حس می کر دم از همه‌ی مردم شهر 
با کلاس‌ترم. خدا رو بنده نبودم و به خودم می گفتم 
"حیف من که توی این شهر عقب افتاده زند گی 
می‌کنم!"واون‌قدر این در واون در زدم تااومدم 
تهرون و توی شر کت بزر گتری مشغول شدم. با 
طلاها و پول‌هایی که داشتم. و با مهریه‌ای که گیرم 
اومد.یه خونه خریدم و تمام خاطرات گذشته‌ی 
خودم روباطل کردم. آدرسم رو هم به کسی ندادم. 
نزدیک خونهم يه لوازم آرایشی بود که فروشنده‌ش 
یه جوون هیکلی و مو بور وچشم آبی بود که بعداً 
فهمیدم لنز میذاره و موهاشو رنگ می کنه. اسمش 
شور بود. رفتار صمیمی و مؤدبانه‌ای داشت. 

بقبه در صفحه ۵۷ 


۵۵ 


لاک‌پشت کو چولو؛ استروپادره-نیکاراگوئه: نماینده سازمان ملی حمایت از 
حیوانات در حال‌اندازه گیری یک بچهلا ک پشت پوزه‌عقابی است که در محدوده 
حفاظت شده‌استر وپادره نگهداری می‌شود. این گونه از انواع در حال انقراض لاک 
پشت‌هااست و باید به دقت شرایط زند گی و رشدشان را نظارت کنند. 


قص یخی؛بانکوکستابلندازتی با حتیط از پلکان یخی پا میآید و سسعی می کند 
فقط لیز نخورد. پار ک بازی به نام «سر زمین عجایب یخی» به تا ز گی در شهر بانکوک 
افتتاح شده است و تمام اجزای آن مانند سر سره‌ها و مار پیچ‌ها از يخ ساخته شده‌اند. 
سازه‌های یخی و مجسمه‌های این پار ک بازی حاصل کار مجسمه‌سازان چینی است 
و برای اینکه ذوب نشوند. باید در دمای ۱۵ در جه زیر صفر نگهداری شوند. 


چتر نجات؛ هنگ کنگ_چین:دانش آموزان چینی به جای اینکه پیام‌های خود راروی 
کاغذبنویسند. آن راروی‌چترهای کاغذی که ساخته‌اند. نوشته و کنار هم اویزان 
می کنند. این چترهای کاغذی به نماد دمو کراسی خواهی مردم هنگ کنگ تبدیل 
شده است و آن را «چتر نجات» خود می‌دانند. 


۵۶۱ و 
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فوران کرد. تمام مناطق اطراف کاملاً از خا کستر پوشیده شد. این مرد سعی می کند 
با یک بادبزن برقی, خاکسترها را از مزارع سبزیجاتش پاک کند. 


فوتبال ربات‌ها؛ هیفی-چین:ربات‌های ساخت تیم‌های مختلف در حال رقابت با هم 
هستند. مسابقات بین المللی فوتبال ربات‌های امسال که از مه ۱ 
رباتیک است.امس ال باحضور نزدیک به ۲۰۰۰هزار شر کت کننده‌از ۱۸۵ شر کت 
رباتیک مختلف در جهان بر گزار شد. مسابقات در یک دوره سه روزه انجام می‌شوند. 


EG NY 
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بعد از باران؛ مانت پیلر-فرانسه:مطمئن باشید فرانسوی‌هاماشین‌هایشان را 

اینگونه پارک نمی کنند. باران‌های شدید وی ات ۱۳۳۱ 

فرانسه»موجب به‌راه‌افتادن سیل در بارعا 2 ۱۱ 

کشور شد وجاده‌ها وبزر گراه‌هامسدود شدند وخسارات بسیاری به‌بار آمد.به 

گفته سازمان هواشناسی فرانسهاین معلا ا ا 0 5 1 
نداشته است. 


/داستان ز ندگی 


بقیه از صفحه ۱۵ ۳ 


خواستی بگو تا پیاده ت کنم... جلو مترو خوبه؟ 

با تکان دادن سر گفتم "بله " واو ادامه داد: ولی 
خدا و کیلی وقتی پیاده شدی مارو نفروش.... منظورم 
اينه که من می‌تونم تو یک خیابان خلوت پیاده ت کنم 
اما دلم می‌خواد بهت اعتماد کنم. باشه خانم؟ پلاک 
ماشینم تقلبیه. فایده نداره بری پیش پلیس. 

-مطمتن باش آقا. من معنی معرفت رو می‌فهمم 
اما... اما فقط نفهمیدم این قصه چی بود؟ مگه شما 
کار گرش نبودی؟ مگه شایان... یا هر کثافتی بود با 
مادرش حرف نزد..؟ قضیه چی بود؟ 

"مرتضی " که لحظه آخر فهمیدم اسم واقعی‌اش 
"نریمان است.سری تکان‌دادو گفت: تمامش سیاه 
بازی بود. این آشغالها یک باند کثافتند و دخترها رو 
باحیله‌هایی به همین شکل می‌دزدند واول کاری 
می کنند که طرف روی بر گشتن به خونه رو نداشته 
باشه یااگر راضی نشد با زور می‌فرستنشون‌اون 
طرف آبها و از شیوخ عربی پول خوبی می گیر ند! 


بقیه از صفحه ۵۵ س 


می‌دونستم که جنساش از جاهای دیگه گرون‌تره 
ولی چون خوش بر خورد بود همیشه ازش خرید 
می کردم.درباره‌ی لوازم آرایش هم مشاوره‌های 
خوبی می‌داد. یه روز فهمیدم ازش خوشم میاد. قلبم 
براش می‌زد. آ شور همون مرد رؤیاهای من بود. 
رفتسم تونخش و فهمیدم مجرده. یه شب که خیلی 
دلم براش تنگ شده بود. بهش زنگ زدم و به بهانه‌ی 
این که پوستم به فلان کرم‌پودری که ازش خریدم. 
حساسیت داره نیم ساعت باهم حرف زدیم. 

جیک وپیک زند گی مو براش تعریف کردم. 
دومین باری که باهم رفتیم بیرون؛ گفت: "مد تیه 
دنبال زنی می‌گردم که باهاش ازدواج کنم. انگار تو 
همونی هستی که می‌خوام اما واسه این که هر دومون 


ایشالا بعدش عقد دائم و زند گی رسمی مشترک ". 

یک هفته بعد از صیغه, رفتار آشور خشن و 
بی‌مهر و بد زبون شد. همه‌ی تحقیر هایی رو که به 
مقداد کرده‌بودم. آ شور به من می کرد. چشمام 
چشمه‌ی خون بود ولی من براش می‌مردم. حاضر 
بودم دائم سر کوفت بزنه و من رو با مشت ولگد سیاه 
کنه‌اماپیشم باشه. به هر مناسبتی براش کادوهای 
گرون می‌خریدم. ماشینم رو براش فروختم. هر 


سیگارش را آتش زد پکی زد و گفت: "گفتم که 
منم کثافتم... شاید بوی لجن من از اونها کمتر باش... 
اماتا حالابه ناموس کسی کاری نداشتم. امروز هم 
اولین بار بود که قرار بود با "اہی "کار کنم. یعنی رفت 
توی مخم که "یک بار بامن کار کنی به اندازه یک ماه 
پول قمار رو درمیاری واسه همین سیاه شد م و.. اما 
وقتی رادیوداشت از محرم می گفت و شماهم گفتی 
بچه هیأتی هستی, یک دفعه احساس کردم همون 
امام حسین(ع) که قبلا کلی تو هیئت براش سینه زدم. 
داره‌از داخل هیأٌت محلمون نگام می کنه....از خودم 
بیشتر بدم اومد و 

نریمان سکوت کرد تابفضش نشکند یک د قیقه‌ای 
هر دو ساکت بودیم تا بالاخره او جلو اولین ایستگاه 
مترو توقف کرد و گفت: 

-حق داری من و حلال نکنی خانم... اما نفرینم 
نکن | 

قبل از اینکه پیاده شوم. گفتم: "هر گز... من جونم 
رو به شما مدیونم اما... اما شماحیفی که به قول خودت 
بوی کثافت بدی و حالت از خودت به هم بخوره.." 

این را گفتم و پیاده شدم. نریمان سرش را جلو 
پنجره آورد و گفت: "دعام کن ابجی... دعا کن 
امام حسین (ع) یک سگ بی صفتی مثل منو ببخشه 
آبجی..." 


نریمان این را گفت و به رسم همه دو تا بوق زد 
وبرایم دست تکان داد و در دل تاریکی شب ومیان 
چراغ‌های بقیه ماشین‌ها دور شد و.. رفت! 

به خانه که رسیدم؛ موضوع "خواستگاری"رابا 
این جلمه که "خواستم باهاتون شسوخی کنم "؛رفع و 
رجوع کردم. هر چند پدرم گفت: 

اک اهوم کی کے کات 
شب اول محرم برای دخترم خواستگار بیاد... 

لبخندی زدم و رفتم داخل اتاقم و از پنجره به 
حياط نگاه کردم که بچه‌های محل داشتند "تکیه" 
راسرپا می‌کردند! 


سه سال از آن ماجرامی گذرد.از فردای آن روز 
تااين لحظه. یک تانیه هم نریمان رااز یاد نبرده‌ام! 
هر سال در دهه محرم. با همه وجودم برایش دعا 
می کنم واز "امام حسین(ع)" که پنهان نیست. چرا 
اشسما پنهانباشسد.خیلی دام می خواهد وربا هم 
دارم این ماجرا را می‌نویسسم تا سوای اینکه دختران 
شسهرمان بفهمند که چه گر گ‌هایی اطرافشان لباس 
میش پوشیده‌اند. نریم ان زند گینامه‌ام رابخواندو 
آدرس مرااز نویسنده مجله بگیر د و... راستی؛ برای 
عزاداری اباعبدا... (ع) که رفتید. هم نریمان رادعا 
کنید هم مرا! ۰ 


خواسته‌ای داشت. انجام دادم ولی هر گز قبول نکر د 
عقد دام کنه. دلم به این خوش بود که تنهازن 
زند گیش هستم ولی فهمیدم با چند نفر رابطه داره. 
وقتی اعتراض کردم گفت "راه باز و جاده دراز. اگه 
خوشت نمیاد. هری!" اما مگه می‌تونستم ت رکش 
کنم؟ جونم به جونش بند بود. ده سال علیل و ذلیلش 
بودم. جور و جفا می کرد و نازشو می کشیدم. دیگه بر 
وروی سابق رو نداشتم. پیری زودرس گرفته بودم. 
کمرم خم برداشت. زانوهام آب آورد. زخم‌معده 
وسنگ کلیه گرفتم. موهای‌سرم کم پشت شد و 
حسابی از ریخت افتادم. آ شور دیگه محل سگ هم 
نمیذاشت. طردم کرد. 

دوسال آز گار از بس اشک ریختم.سوی چشمام 
رفت.افتادم به پیسی وصد جور مر یضی اومد سراغم. 
خوار و خفیف زند گی می کر دم و روزبه‌روز زشت‌تر 
و عفریته‌تر می‌شسدم. یه روز رفته بودم آزمایشگاه. 
یه خانم د کتر جوون اونجا بود. اسمم رو که شنید. 
خیره نگام کرد و گفت: "شما همون گلناز خانمی 
هستین که شوهر عزیزتون رو به کشتن دادین؟ 
همونی هستین که حتی یه بار دختر تون روبغل 
نکردین؟" با خودم گفتم این آشنای غریبه دیگه از 
کجا پیداش شد؟ ازش پرسیدم: "شما کی هستی؟" 
گفت: "یکی از آشناهای دور" پرسیدم کد وم آاشنا؟ 
جواب نداد و رفت. از یه نفر پرسیدم "این کی بود؟" 
اسمش رو که گفت. اهاز تمام نهادهای وجودم 
بلند شد. شیرین بود. گفتم خدایاشکرت که توی 


این تنهایی, یه فریادرس فرستادی. فرداش رفتم 
اونجا ونشستم تااومد. گفتم دخترم!شیرین جان! 
منم مادرت. گفت: "مادر من؟ اشتباه می کنین. من 
بدون مادر متولد شدم. من فقط پدری داشتم که 
مادری که هر گز نداشتم.اونو کشت. خانم لطفا 
دیگه سر راهم سبز نشین! "حق داشت. آسوده‌ش 
گذاشتم و رفت ولی تمام دلتنگی‌هایی که هیچوقت 
نداشتم و باید می داشتم» ریختن تو خونم. بی‌قرار 
شدم و فرداش رفتم شهر خودم. همه جاعوض 
شده بود. خونه باغ بایام شده بود ساختمونای 
چند طبقه. پرس وجو کردم. پدر ومادرم ساکن 
گور شده بودن. یکی از خواه رآمو پیدا کردم اول 
نشناخت. بعد که گفتم کی ‌هستم. گفت "هیچ وقت 
خواهری به اسم گلناز نداشتم. خانم شما آدرس 
رو اشتباه اومدین . حتی یه نفرو پیدا نکردم که 
من رو قبول کنه. همه‌شون گفتن گلنازی وجود 
نداشته. تازه‌اون روز بود که فهمیدم چه مشتی 
از روز گار خوردم. آقای نویس‌نده! شما بهتر از من 
می‌دونی که آدم نباید از خنده‌های روز گار مغرور 
بشه. من که یه روزی خدا رو هم بنده نبودم. حالا 
بی‌ارزش‌ ترین ذلیل‌ها هستم تازه پنجاه و دو سالم 
شده‌امّا از هفتاد ساله‌ها هم پیر ترم.هر ستمی که 
کردم.ده برابرشو تحویل گرفتم و هیچ بر گشتی 
هم نیست و قدم به قدم به تباهی مطلق نز دیک تر 
میشم. خدا بخشنده‌س اما با این همه حق‌الناس چه 
کنم؟ جوابی هست؟ 


ډدون دانستن ادنکه کستم و < 


ادن 


هستم ند و ناممکی ات 
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/ ورزشی 
زبرنظر:علی کیانی س 
گفتگو: بهاره محمدی 


× آخرین تیری که می‌زدی به چه چیزی فکر 
می کردی؟ 

به اینکه تیرم را بدون اشتباه بزنم؛ چون تا وقتی 
که تیر اخر را نزنیم نمی‌دانیم که مسابقه رابرده‌ایم 
یاخیر. تا تیر آخر هیچ فکری نمی‌توان کرد. رشته ما 
به گونه‌ای است که فکر, نتیجه‌اش را روی تیر نشان 
می‌دهد به همین دلیل تصمیم گرفتم به هیچ چیزی 
فکر نکنم. وقتی هم که تیر به هدف خورد و 
مسابقه تمام شد خدا راشکر کردم. 

×به دهها سکه برای مدال طلا چطور؟ 

قبل از مسابقه تمام تلاشم این بود که 
به جایزه فکر نکنم. اگر به‌این فکر می کردم || 
نمی توانستم مدال بگیرم و روی امتیازم تاثیر 
می‌گذاشت . 

× درباره تمریناتت توضیح بده که چه 
مدت در اردو بودی؟ 

اردوهای ماازاواخر آبان سال ٩۲‏ برای بازی‌های 
آسیایی آغاز شد. البته قبل از آن مسابقات قهرمانی 
آسیا و کشورهای اسلامی را داشتیم که اردوها به 
هم وصل بود. از فروردین ۲ اردوی کشورهای 
اسلامی آغاز شد. مهرماه در این مسابقات ش ر کت 
کردیم و پس از آن بلافاصله اردوهای بعدی آغاز 
شد که هیچ تعطبلی نداشست. بعد از مسابقات 
قهرمانی آسیا برای استراحت و نیز با توجه به اینکه 
مربی کره‌ای به ایران آمده بود و می‌خواستند وی 
را معرفی کنند اردوی ما یک ماه تعطیل شد. بعد از 
آن در مسابقات جایزه بزر گ تایلند شر کت کردیم 
که در اسفند بر گزار شد. ۱۰ روز برای تعطیلات 
عید استراحت داشتیم و از ۵ فروردین دوباره برای 
بازی‌های آسیایی اردوها اغاز شد . 

لاچه مدت از خانواده دور بودی؟ 


از وقتی که در اردو بودیم به خانه نمی رفتیم. از 
زمان آغاز اردوها در فروردین تابر گزاری بازی‌های 
اسیایی شاید من ۱۰ روز هم در خانه نبودم. 

ا متاهل هستید؟ 

بله.یک دختر ویک پسر هم دارم. پسرم 
فروردین به دنیا آمده که فکر می کنم در مجموع 
۰ ۱ بار او را ندیدم. دخترم هم ۶ساله است. وقتی 
که به مسابقات می‌رفتم به من می گفت دیگر نرو یا 
از من می‌خواست که یک روز بیشتر بمانم. 

می گفتند شما برای حضور در بازی‌های 
آسیایی ار تباط زیادی با روانشناس داشتید این 


موضوع چقدر در کسب مدال طلا موثر بود؟ 


دررشته‌ماورزشکاران باید آماد گی‌ذهنی بالایی 
داشته باشند. د کتر معدن‌دار روانشناسی بود که با 
ما کار می کر د. من و یکی دو ورزشکار دیگر از همان 
ابتدا با او ارتباط گرفتیم اما خیلی از ورزشکاران 
دیگر نخواستند با او کار کنند که این موضوع به 
مربی برمی گردد. اگر مربی روانشناس را قبول کند 
ورزشکار هم به سراغ او می‌رود. روانشناس کمک 
زیادی به ما کرد و تمرینات تصویرسازی انجام 
می‌داد. متاسفانه وی در بازی‌های اسیایی همراه ما 
نبود ومااز طریق اینترنت با او صحبت می کردیم. او 
تمام نکاتی که ما لازم داشتیم را می‌گفت ۲ 

از شرایط مسابقه بگویید. 

با توجه به اینکه این مسابقات هر ۴ سال یکبار 
انجام می‌شود همه با تمام قوا شر کت کردند. در 
رشته ما المپیک و بازی‌های اسیایی جزو مسابقات 


برنده‌مدال طلای پازیهای آسیایی در رشته کامپوند 


فررند ماهم را پا بستر زد یدهم سس 


آرام است وبسیار کم حرف.به سوالات کوتاه جواب می دهد ومی گوید هميشه همین طور است. خودش را در گیر حاشیه‌های فد راسیون 
نکرده,چرا که اعتقاد داردا گر وارد حاشیه می شد هیچ وقت نمی‌توانست مدال طلا را کسب کند .هیچ در خواستی از مسئولان ورزش‌ندارد. 
فقط از آنها می‌خواهدا گر قولی می‌دهند به آن پایبند باشند. د و فر زند دارد؛ یک دختر ویک پسر.پسرش فر وردین به دنیا آمده.اماشاید در 
مجموع این چند ماه نتوانسته ۰ ۱ بار بیشتر او را ببیند. دخترش هم هميشه دلتنگش است و هر وقت به مرخصی می رود از او می‌خواهد که بیشتر 


حساسی است. در تقسیم‌بندی سایت فدراسیون 
جهانی بازی‌های آسیایی هم‌تراز المپیک است 
که حتی از قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا سطح 
بالاتری دارد. به همین دلیل همه کشورها با قدرت 
می‌آیند که نتیجه بهتری بگیرند. ما در مسابقات 
جایزه بز رگ به عنوان یک رقابت تدار کاتی شر کت 
کردیم. نمی‌شد هیچ تیمی را دست کم گرفت. هند 
و کره جنوبی جزو تیم‌های پر قدرت هستند که آمده 
بودند مدال بگیر ند. 

× می توانیم بگوییم با توجه به اینکه کامپوند 
رشته المپیکی نیست. کشورهای آسیایی هم 
سرمایه گذاری زیادی روی آن نمی کنند؟ 

نه اینطور نیست. از وقتی زمزمه‌های ورود 
کامپوند به المپیک مطرح شد هند و کره جنوبی 
سرمایه گذاری زیادی کردند. کره حرف اول 
را در ریکرو می‌زن د. بعد از آن تصمیم گرفت 
جایگاہ آفریگا را در کامپوند بگیرد. قراراسست 
از سال ۲۰۲۰ کامیوند جزو رشته‌های المپیکی 
شود. احتمال دارد این رشته در المپیک ۲۰۱۶ 
نیز حضور داشته باشد. 

×غیر از تیراندازی شغل دیگری هم 
داری؟ 

من موسسه کاریابی دارم امادو سال است که به 
آن سر نزدم» برادرم آن را اداره می کند. تیراندازی 
درآمد ندارد هرچه در می آوریم خرج خودش 
میکنيم . 

برای تهیه تجهیزات مثل کمان فدراسیون 
کمکی می کند یا خود تان آن را تهیه می کنید؟ 

کمان راخودمان تهیه می کنیم اما موارد مصرفی 
مانند تیرها را فدراسیون تامین می کند. دو ماه قبل 
از بازی‌های آسیایی کمانم راعوض کردم ویک 


الاعات ی س رو ۳۱۲۷ 


کمان جدید خریدم. 

هزینه کمان چقدر است؟ 

من آن را ۷میلیون تومان خریدم. کماندار اگر 
می‌خواهد موفق شود باید خودش این امکانات را 
تهیه کند. 

(در کشورهای دیگر هم تهیه امکانات 
برعهده ورزشکار است ؟ 

ورزشکاران اروپایی خودشان تجهیزات را تهیه 
می کنند اما فدراسیون کره و هند این امکانات را 
در اختیار ورزشکار قرار می‌دهند. من قبول ندارم 
فدراسیون باید کمان بدهد شاید این کمان. مناسب 
من نباشد. 

گر فدراسیون پولی را در اختیار ورزشکار 
بگذارد تا آنها خودشان کمان تهیه کنند بهتر 
نیست؟ 

من این را قبول ندارم. کسی که در سطح ملی 
کار می‌کند بايد هزینه کند . 

×( خیلی‌ها در ورزش وارد می‌شوند تا پول به 
جیبشان بر ود نه اینکه هز ينه کنند. 

هر کس عقی ده خاص خودش را 
دارد من اگر حتی خودم در فدراسیون 
در اختیار ورزشکار بگذارم. 

(خیلی از ورزشکاران به جز 
رشته‌ای که کار می کنند درآمدی 
ندارند. 

بله درست است. کاظم پور یکی از 
ورزشکارانی است که شغلی ندارد اما 
کمانش را خودش تهیه می کند. فکر 
کدام از ورزشکاران شاغل نیستند. 

ل(چه زمانی رشته تیراندازی با 
کمان را شروع کردی؟ 

سال ۸۶ که تبلیغات هیات تیراندازی با کمان 
رادر آبیک دیدم به هیات مراجعه کردم. تمرینات 
راشروع کردم. دو سه هفته بعد کمان خریدم که 
البته این کمان به صورت حرفه‌ای بود. دو سال 
به صورت تفریحی تیر زدم و در هیچ مسابقه‌ای 
شرکت نکردم. اواخر سال در دو مسابقه 
شر کت کردم. سال ۸٩‏ وارد لیگ شدم. همان سال 
با تسم قزوین نایب‌قهرمان شسدیم و من به عنوان 
دومین تبرانداز برتر لیگ انتخاب شدم. اواخر سال 
٩‏ برای تیم ملی داخل سالن انتخاب شدم. ابتدای 
سال ٩۱‏ در انتخابی مسابقات خارج از سالن اول 
شدم و وارد این تیم شدم. متاسفانه فدراسیون ایران 
در داخل سالن سرمایه گذاری نمی کند و در هیچ 
مسابقه‌ای هم شر کت نکرده است. آن زمان که 
عضو تیم ملی بودم فقط عضو بودم. هیچ مسابقه‌ای 

× مشکل چیست که فدراسیون در مسابقات 
داخل سالن شر کت نمی کند؟ 


یل از مسکابوه تمام کے آین 7و3 

که به جایزه فکر نکنم. اگر به این فکر 

می کردم نمی‌توانستم مدال بکیرم و 

روی امتیازم تاثیر می‌گذاشت . 
یکی از ورزشکاران ما که خودش به این مسابقات 
رفته بود در رقابت جهانی سوم شد. چون این رشته 
نه المپیکی است و نه در بازی‌های اسیایی حضور 
دارد برنامه فدراسیون هم به این صورت است که 
تیمی ندارد. 

کل برنامه‌ات برای آینده چیست؟ 

هنوز به صورت قطعی اعلام نشده که رشته 
مادر المپیک ۲۰۲۰ حضور داشته باشد یا نه. فعلا 
برنامه‌های فد راسیون برای ریکر و است که بتوانند 
سهمیه المپیک بگیرند. 

× تا کی به این رشته ادامه می‌دهی؟ 

در رشته ما خوشبختانه سن مطرح نیست. من 


تاجایی که بتوانم ادامه می‌دهم. شساید در آینده 


در سطح ملی نباشم اما در مسابقات لیگ شر کت 
می کنم. البته شاید به خاطر مسائل کاری مدتی 
دور بشوم اما اگر رشته ما وارد المپیک شود برايش 
برنامه دارم. در صورتی که عضو تیم ملی هم باشم 
در بازی‌های اسیایی اینده ش ر کت می‌کنم . 

ا برنامه‌ای برای ادامه کار به صورت مربی 
ندار ید ؟ 

کلاس‌های مربی گری شر کت کردم اما 
برنامی ندارم . 

× تصمیمی نداری تا باشگاه تاسیس کنی؟ 

در شهرستان باشگاه‌ها فعال نیستند چراکه 
هزینه زیادی دارد و تامین مکان مشکل است. 
افر ادی که در شهر ستان سا کنند از نظر مالی مانند 
تهران نيستند. در تهران هم باشگاه زیاد است و 
در امد خوبی دارد. 

گر عملکرد تیراندازی را بخواهیم با دوره 
قبلی مقایسه کنیم چه نظری داری؟ 


۳۰ کم ٩۳‏ اطلاعات ی 


در دوره قبلی ايران در ریکرو شر کت کرد و 
مدالی هم کسب نکرد. در مجموع برای ریکرو 
و کامپوند ۲۴ مدال توزیع می‌شود. با توجه به 
مقررات. هر کشوری که عملکرد خوبی داشته 
باشد فقط می تواند ۶ مدال کسب کند. در قسمت 
بانوان با توجه به اینکه دو ورزشکار ما مقابل هم 
قرار گرفتند عملا یک مدالمان حذف شد.از ۵ 
مدال باقیمانده یک طلا و یک بر نز گرفتیم که فکر 
می‌کنم عملکرد خوبی است . 

در مورد وزارت ورزش صحبت کنید. 
تفاوتی بین وزارت گودرزی و عباسی می‌بینی؟ 

در دوره قبلی ما تعلیق بودیم و در هیچ 
مسابقه‌ای شر کت نکردیم اما در دوره جدید بعد 
از رفع تعلیق در مسابقات مختلفی شر کت کردیم. 
برای بازی‌های آسیایی هم در دو مسابقه تدارکاتی 
ش ر کت کردیم. ما به خاطر تعلیق خیلی از هند عقب 
افتادیم. 

× در خواستی از وزارت ورزش نداری؟ 

تاحالابه هیچ مسئولی نگفتم که 
برایم کاری کند. یکی از خبرنگاران 
از من پرسید در دانشگاه آزاد 
که درس می‌خوانی توانسته‌ای 
تسهیلات بگیری. اخلاق من به 
این صورت است که هیچ وقت 
چنین کاری نمی‌کنم. امیدوارم که 
مسئولان هیچ قولی ندهند یا اگر 

× مشکلی برای حضور در 
کلاس‌هایت نداری؟ 

تا به حال یک جلسه سر کلاس 
رفتم. 

× در مراسم تجلیل از 
مدال آوران پاداشی گرفتی؟ 
دو سکه برای مدال بر نز اما برای بازی‌های 
کشورهای اسلامی هیچ پاداشی به ما ندادند. 

× فد راسیون برای مدال بازی‌های اسیایی 
قولی به شما داد؟ 

قول‌هایی داده‌اند حالا ببینیم عملی می‌شود ا 

فوتبالی هستی؟ 

فقط بازی‌های ملی را نگاه می‌کنم . 

دوست نداشتی فوتبالیست شوی. آنها 
درآمد زیادی دارند و قراردادهای خوبی 
می‌بندند؟ 

خیر... همه آنها که به این صورت نیستند. 

×بله ولی بازیکنان معمولی در حال حاضر 
قرارداد ۵۰۰-۴۰۰ میلیونی امضا می کنند. 

خوب است.در عوض قرارداد ما ۵-۴میلیون 
تومان است.(باخنده) 

× حرف خاصی باقی مانده؟ 

ممنون از شما بابت این دعوت. امیدوارم 
موفقیت‌های ورزش تداوم داشته باشد 


"سس عشق ماذند ساعت شنی است. همان طور که قلب راد ہی کند. مغ راخالی می کند 


رت ۱ 


نشټیں 


/ ورزشی 


امیر محب ملکی - 


حذف زود هنگام تیم فوتبال جوانان ایران از رقابتهای 
ا سیایی چهار مین عدم موفقیت تیم‌های پایه در سال 
۳ بود که نا کامی‌ها در این رده را کامل کرد.اینکه چه 
کسانی از نظر مدیریتی وفنی مقصر اصلی این‌نتایج بوده 
وبای د چگونه با آنه اب ر خورد کر د.بحث این روزهای 
فوتبال ایران است اما در این بر خوردها نباید اشتباهات 
گذشته تکرار شود تاهمانند دوسال اخیر یک ناکامی 
به چهار ناکامی مبدل نشود. 

تیم فوتبال جوانان‌ایران که با هدایت علی دوستی‌مهر و 
مدیریت فنی مهدی مهدوی کیاد ر مسابقات قهر مانی 
جوانان اسیا۲۰۱۴-میانمار شر کت کر ده بود بادو 
شکست متوالی ۲بر یک برابر تایلند ویک بر صفر 
مقابل یمن, وداع زودهنگامی با این مسابقات داشت. 
باتوجه به اینکه تیم جوانان ایران آخرین مرتبه در سال 
1۹۷۶ آنهم بصورت مشترک با کر ه«شمالی قهر مانی 
سال ۲۰۰۰هم در تهران‌با کسب عنوان 
چهارم به جام جهانی جوانان رسید باید گفت پس از 
ین کی طلسم قهرمانی تیم جوانان کشورمان در 
سیابه ۳۸سال رسید وحسرت جهانی شدن این تیم 
۴ ساله شد. این اتفاق تلخ برای تیم جوانان که کمتر 
3 نی فکرش رام ی کرک کارنامه ناکامی فوتبال 
پایه کشورمان در سال ۱۳۹۳ را کامل کرد. کارنامه‌ای 
که‌بانر سیدن تیم زیر ۱۴ سال ایران به قهرمانی آسیا 
درهمدان اغاز شد وبا شکست تیم نوجوانان در پای 
جام جهانی در مسابقات تایلند وباخت‌های تلخ تیم 
امید دراینچتون‌ادامه یافت وب اصعود نکر دن تیم 
جوانان از گروه خود تکمیل شد. 

صحبت‌ه ای مختلف ی مطرح شد و کارشناسان 
وتحلیل گران فوتب ال پایه.اسامی‌همچون علی 
کفاشیان.هادی آیت‌اللهعی و علی دوستی‌مهر را 
مقصر این اتفاق بر شمر دند و خواستار خانه تکانی در 
بخش‌های مدیریتی فدراسیون فوتبال. کمیته جوانان 
و تیهای پایه شدند . 


دو سال پیش فوتبال پایه ایران دو روی سکه راتجر به 


کرد. تیم نوجوانان با هدایت علی دوستی‌مهر در تهران 
توانست باپیروزی ۵بر یک مقابل استرالیابه جام 


جهانی بر سد اما باشکست برابر ازبکستان از رسیدن 


به فینال محر وم شد تابه همر اه‌عراق »به عنوان سومی 
مشتر ک دست یابد. 
کمتراز دوماه‌بعد از این‌موفقیت, تیم جوانان‌باهدایت 


برابر ژاپن و کویت و تساوی برابر امارات میزبان | 
جام.به عنوان تیم نخست گروه ۸به مرحله حذفی || 


برسد اما برابر کره‌جنوبی با نتیجه ۴ بر یک مغلوب 
شد تااز رسیدن به جام جهانی محروم شود. تیمی 


= 


بررسی کارنامه ۲۸ ساله فوتبال بایه 


که موفق‌ترین تیم این رده‌ایران بعد از سال ۰ 
بود.پس از پایان آن رقابتهاء هجمه‌ای بسیار عليه 
کمیته جوانان و سرمربی تیم جوانان صورت گرفت 
و در نهایت منجر به استعفای فریدون معینی رئیس 
این کمیته و کنار رفتن اکبر محمدی از سرمربیگری 
تیم جوانان شد. 

آیااین بر کناری تمام مش کلات فوتبال پایه ایران را 
جل کرد باه یاراد ات ته زر ماحل 
تلاش د وسال گذشته در این کمیته.باناکامی تیم 
پایه همراه‌شد؛ کمیته‌ای که دراین تقریبا ۲سال» 
ابتدامیر شاد ماجدی و سپس ناصر شفق به‌عنوان 


سرپر ست کمیته جوانان انتخاب شدند ودر نهایت 


پس از جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۳ -امارات» رسول 
دانشجو سرپرست آن بود. 

پس امروزهم بایداعضای کمیته جوانان پس از این 
ناکامی‌های فوتبال پایه ب رکنار شسوند. کمیته‌ای که ۴ 
تیمش ناکام شد نه یک تیم آن, یعنی همان اتفاقی که 
دو سال پیش رخ داد وهمه کاسه و کوزه‌هاسر فریدون 
معینی و اعضای کمیته جوانان شکست. 


ترمیم یا برکناری 

یکی از دلایل نا کامی تیم جوان ان بحث فنی بود این 
موضوعی است که خود علی دوستی مهر هم از آن‌اطلاع 
دارد.اودوبار از یک سوراخ گزیده‌شد که می‌توانست با 
تدبیری مناسب تر مانع از این اتفاق شده و افتخاراتش 
در رده‌نوجوانان رابه راحتی زیر سوال نبر د. مصطفی 
قنبر پور هم اسیر قانون نانوشته پنالتی شد و تیمش در 
پای جام جهانی, محکوم به ناکامی شد. 

منطق حا کم بر فوتبال امروزایران‌میگویداین دو 
مربی باید بر کنار شسوند.اتفاقی که دو سال پیش برای 


+ 
اطلاعات ی ارو ۳۲۷ 


اکبر محم دی رخ‌دادوقبل از آن‌برای‌مربیان‌دیگر. 
اما نادیده گرفتن تجربیات این سرمربیان و مربیانی از 
جملهمهدی‌حیدری, مهد ی غفار ی, نادر عزت‌اللهی 
و..که‌دراین‌سال‌هابه ا ۱ ۱۰۰۲ 
گذاشته شدند. ظلم به فوتبال پایه است. 

ام روز خیلی‌ها که روی‌بر کناری| کبر محمدی‌دردو 
سال پیش اصرار داشتند. معتقد ند او باید می‌ماند 
و دیگران می‌رفتند. چرااز اتفاقات گذشته درس 
نمی گیریم تابه راحتی روی نام بر خی چهره‌های 
مطرح در فوتبال پایه قلم قرمز نکشیم؟ | یا واقعا نفراتی 
همچون‌هادی ایت‌اللهی و رسول دانشجو نقشی در این 
ناکامی نداشته‌اند که قصد تغییرات بنیادی در تیم‌های 
نوجوانان و جوانان دارند ؟اینها مشکلات فوتبال پایه 
است که روز به روز بیشتر می‌شود زیر ا کار دست 
کاردان نیست. کسی نمی گوید علی دوستی مهر نباید 
برودآما جدایی کامل اوازفوتبال پایه جز از دست دادن 
یک تجربه بز ر گ»عایدی برای فوتبال ندارد. همان 
موضوعی که برای فریدون معینی وا کبر محمدی رخ 
داد و در نهایت این فوتبال پایه بود که متضرر شد واز 
همه مهتر آیا نباید به این موضوع توجه کرد که حضور 
بیش از اندازه بازیکنان در صفحات اجتماعی در زمان 
حضور در اردوهای تیم‌های پایه و مسابقات بین‌المللی 
به یک معضل بز رگ تبدیل شده و به این تیم‌ها ضر به 
زده است.اتفاقی که به خاطر نداشتن سر پر ست کار بلد. 
روز به روز در این تيم‌ها بیشتر به چشم می ید ۰ 


نسلی که نباید بسوزد 

تیم زیر ۱۴سال.زیر ۱۶سال (نوجوانان),زیر ۱۹ 
سال (جوانان) و زیر ۲۳ سال (امید) ایران درا 9 
ناکام بوده‌اند. امروز مقصر اصلی فدراسیون فوتبال, 
مربیان تیم هاو یاه ر کسی که هست. باشد اما نباید 
فراموش کرد بازیکنان این تیم‌هاآینده‌سازان فوتبال 
ایران هستند. 

اگر بازیکنان تیم سال پیش جوانان که زیر نظر علی 
دوستی‌مهر در چین ناکام ماندند. رها نمی شدند یا 
نفراتی که زیر نظر اکبر محمدی در امارات از رسیدن 
به جام جهانی محروم شدند. به راحتی نمی‌سوختند. 
آمروز فوتبال ایران ستار گان بیشتر جوانی را در اختیار 
داشت که می‌توانستند حداقل تا ۰ سال تضمین 
کننده‌موفقیت‌های تیم ملی بزر گسالان در مسابقات 
مایا 


هرچند مسئولان فدراسیون بعد از هر ناکامی 


تیم‌ه ای پایه می گویند برای‌بازیکنان این تیم‌ها 


برنامه دارند. اما در عمل آنچه باید رخ نمی‌دهد. 


7 امید واریم این بار بازیکنان‌اين تیم‌هارهانشوند زیرا 


برای آموزش‌وساختن آنهاهزینه‌های‌بسیاری 


ا انجام شده‌است.بازیکنانی که باید در سال‌های 


أُ بعد در رده‌های بالاتر به موفقیت تیم‌های دیگر 


کره ای‌ها هنی نمی‌دانند بار ااسایی خست 


کاوه علی اسماعیلی 


اینچتون.شهر میزبان رقابت‌های آسیایی وپارا | سیایی 
۴ ۰ اصلاقلب کشور کره‌نیست ودرغربی‌ترین 
ای کل دار کا اکل ا 
اولین مواجهه مسافران هوایی با اینچتون است که کره 
ای‌ها برای جذابیت بخشیدن به شهر شان به جای 
واه درا ا ای با ا اوک 
فرود گاه‌اینچئون تاورودی شسهر احداث کرده‌اند تا 
مسافران‌هوایی به اینچتون از روی‌این پل وروی دریای 
زرد وارد شهرشان شوند. با این حال اینچئون شهری 
به شدت صنعتی است با ساختمان‌هایی بلند و 
مردمی بسیار ساده. 

چشم انداز شهر نشان می دهد که بخش 
عمده‌ای از تمر کز کشور کره‌در شهر اینچئون. 
تولید محصولات مختلف است و شاید کمتر 
به صنعت توریسم در اینچتون نگاه شده باشد. 
اینجا مردم زیاد لبخند نمی‌زنند و تعداد کمی 
از آنها می‌توانند حتی به زبان انگلیسی با شما 
سلام واحوالپرسی کنند. به ساد گی لباس 
می‌پوشند و وقتی از آنهادر مورد پاراآسیایی 
بپرسید. جواب‌های جالبی می‌ شنوید چون 
نمی‌دانن د قراراست تا چن د روزدیگر در 
شهرشان چه اتفاقی رخ دهد اخیلی از آنهء حتی معنی 
پاراآسیایی رانمی‌دانند و باید کاملا برایشان توضیح 
دهید که چرا باید این مسابقات در اینچئون بر گزار 
شوداجالب اینکه حتی خانمی که مسئولیت مدیریت 
بر فعالیت خبرنگاران در مر کز رسانه‌ای بازی‌هارا 
برعهده‌داشت نیز نمی‌دانست خبرنگاران مختلف 
باید دقيقاچه کاری انجام دهند و چطور در سایت اصلی 


در آمد صداو سسیما از 
آگهی‌های بر نامه نود 


در حال حاضر روی صفحه اصلی سایت اداره‌بازر گانی 
صداوسیماء جد ول پخش هفته سوم مهر دید ه‌می‌شود. 
در بخشی از این جدول نر خ تعر فه‌های قبل از بر نامه 
۰ ٩اين‏ هفته آمده‌است. تعرفه همه آ گهی‌های قبل و 
۲ تعیین شده‌است.عدد ۳۰ اول‌نشان‌دهنده 
اسم شبکه است ودورقم بعدی یعنی "۳۵" طبقه آگهی 
رانشان می‌دهد که گرانترین تعرفه موجود است 1 

نرخآگهی طبقه ۳۵ برای هر ثانیه سه میلیون و ۰ ۵۰ 
هزار تومان است. طبق ضوابط سازمان, به این رقم 
بای د ضریب ماهانه راهم اضافه کرد که با توجه به 
ضریب ۰درصدی‌ماه‌مهر .این رقم برای هر ثانیه 
به چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می‌رسد! بد نیست 
بدانید ضر یب ماهانه در اسفند به ۶۰ درصد خواهد 


بازی‌ها ثبت نام کنند! 

کره‌ای‌هااما آدم‌های بسیار جالبی‌هستند. آنها را 
هر گز نمی توانید بدون در دست داشتن گوشی‌های 
همراهشان تصور کنید. در کره گوشی‌های ساخت 
کشورهای دیگر به خصوص رقیب تجاری شان یعنی 
از گوشی‌های ساخت کره‌مثلا ال جی یاسامسونگ 
استفاده کنید. بد ون هیچ دغدغه‌ای مکالما تتان انجام 
می گیر د. همین اتفاق کوچک. اهمیت تولیدات داخلی 


کشور کره‌برای مسئولانش رانشان می‌دهد امابا 
این همه. با زارشان مملو از محصولات چینی است. 
هنوزهم تفکراتی وجود دارد که کره‌ای‌هارابخشی 
از خاک چین مي‌دانند. یکی از شر کت‌های مخابراتی 
این کشور که از جمله اسپانسرهای بازی‌های | سیایی 
و پارا آسیایی است و تبلیغات گسترده‌ای در تلویزیون 
کره دارد. قدرت خرید کارت‌های اعتباری مردم را 


شش طبقه اول سه بر ابر می‌شود و طبقه هفتم هم بايد 
دو برابر هزینه بپردازد. 

به عبارت دیگر هر ثانیه تبلیغ برای صاحبان عادی 
کالاها و خدمات در حاشیه برنامه این هفته ٩۰‏ حدود 
٩‏ میلیون تومان هزینه داشته‌است.اگر همین عدد را 
ملاک قرار بدهیم. با توجه به پخش نیم ساعت آ گهی 
تصویری, در آمد تلویزیون تنهااز بر نامه پریشب ٩۰‏ 
به‌عدد باورنکردنی ۶ ۱ میلیارد تومان خواهد رسید 
که تازه به این رقم باید هزینه زیررنویس‌های متعدد. 
نرخ متفاوت تبلیغات خارجی و نیز تعرفه بالاتر آ گهی 
به نظر می‌رسد حتی اگر از مجموع رقم حاصله. ۵۰ 
مشتریان کم کنیم.باز سود خالص باقی مانده‌ازرهگذر 
پخش این برنامه, چیزی حدود ۰ ۱ میلیاردتومان 
خواهد بودابه عبارت دیگر سازمان در حالی برای تهیه 
هر بر نامه ۰ ٩حدود‏ ۰ | میلیون تومان بودجه دراختیار 
عادل قرار می دهد که خودش هزار برابر چنین رقمی 


۳۰ کر ٩۳‏ الاعات ی 


بالامی‌برد. این شر کت درا کنر مکان‌های عمومی 
مثل متروها اتوبوس‌هاء فرود گاه و... اینترنت رایگان 
دراختیار مردم قرار می‌دهد واين دقیقا همان چیزی 
است که کره‌ای‌ها به آن احتیاج دارند. فقط اینترنت 
وای فای! از نوجوانان گرفته تا پیر مرد و پیرزن‌های پا 
به سن گذاشسته, همگی گوشی همراه‌لمسی دار ند واز 
زند گی دیجیتالی لذت می‌برند.دراولین بر خورد.شاید 
کمی عجیب به نظر برسد اما بعد از چند ساعت. دیدن 
آدم‌هایی که فقط با چشم. اتفاقات داخل گوشی همراه 
شان را دنبال می کنند. کاملا عادی می‌شود . 

شر کت کره‌ای دیگر برای انجام رقابت. مودم همراه 
به مردم می‌فروشد. مودمی کوچک به اندازه قوطی 
کبریت‌تاکره‌ای‌هارادرهر کجای‌این کشورروی 
خط اینترنت نگه دارد وسرعت اینترنت با 
ار 

مردم کشور کره‌شاید لبخند نزنند واين مساله 
برایش ان حیاتی نباشد اماانگار بدون وای‌فای 
واینترنت.قادر به ادامه حیات نیستند انظم و 
ا وان ند ماس آی ما که 
عادت نکر ده‌ایم سر یک ساعت مشخص 
منتظر اتوبوس ومتروباشیم یاشهرهایمان 
رابدون‌موتورسیکلت وماشین‌های تند روء 
رانند گان عصبانی ومردم پراسترس ببینیم. 
اقامت کوتاه‌مدت در اینچمتون خالی از 
کشوری که مردمانش حوصله زیادی دار ند و حاضر ند 
دقایق زیادی‌منتظر سب زشدن چراغ راهنمایی‌باشنداما 
هرگز تخلف نمی کنند. آنهاانگار برای‌انجام‌هیچ کاری 
اه اا ری کا دول اد کا ان 
باشد پس در انتظار خدمات دولتی و تجهیز بیشتر 
کشورشان می‌مانند تا از زند گی لذت ببرند .اینجا همه 
MS‏ 


سود می کند.درصورتی که فر دوسی‌پور ۲۷بر نامه 
در سال داشته باشد. در آمد سازمان تنها از محل این 
برنامه به عددی حدود ۲۷۰میلیارد تومان خواهد 
رسید که می‌تواند نشان بدهد چرا "۹۰" به این شکل 
بی‌نظیر در حاشیه امنیت قرار دارد!تازه‌ف رآموش نکنیم 
سازمان به‌طور جدا گانه برای هر قسمت از اين بر نامه 
یک اسپانسر مسابقه پیامکی هم می گیرد که در آمدی 
چند میلیونی نصیب صداوسیما می‌کند .اما نکته جالب 
وتأسف آور ماجرااین است که با وجود چنین در آمد 
سرشاری آن هم فقط از یک برنامه تلویزیونی (از میان 
دههابر نامه که به فوتبال می‌پر دازد) صداوسیما حاضر 
نیست حتی یکدهم د ر آمد خود را نیز به فوتبال بابت 
حق هر پخش بدهد. 


١‏ س حسد زایل شدن نمت از کسی که به او حسادت می ورز د را نعمتی بر ای خود می‌بندار د 


امام علی (ع) 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ مهدی جان»وجود تو هد یه گرانبهایی بود که خداوند مرالایق آن دانست وهدیه 
من به تو قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تید. اول آبان تولدت مبارک 
خانم اعظم قاسمی- ورامین 

آقای معین عالمی.از تلاش و کوشش شبانه روزی‌ات نسبت به اداره اوقاف 
کوهبنان کمال تشکر و قدردانی رادارم محمدرضا عربپور -کوهبنان 
2 ۳ 
۳ برادر عزیزم» محسن جان,قدم نورسیده‌تان (جمیله کوچولو) مبار کتان باشد. 

برادرت محمود صبوری -همدان 
سید هاشم عزیز» همسر مهربان.دوستت دارم به اندازه تمام زند گی وزنده 
بودنم. سوم آبان بیست و هشتمین سالروز تولدت مبارک 


۱ همسرت زهرا کوه نشین سننپاهکل 
عزیزم مبارک باد می گویم برادرت علیرضا درودیان-رشت 


*#خواهر نازم.زهره‌جان.سوم آبان.دومین سالر و پیوند تان‌با آقاجعفر پسرعموی 
عزیز مبارک. دوستتان دارم و امیدوارم هميشه در زند گی شاد و موفق باشید 
خواهرت زری فرهمند -تبریز 
مهسااحمدی عزیز,بدلکار ایران و خاورميانه, تولدت مبارک 
تیم بدلکاران ۱۳ تهران 
2 ۳ ۲ ۲1 ۲ ۳ 
بهروز من همسر خوبم»اول ابان سی وچهار مین سالر وز میلادت راجشن می گیریم. 
دوستت داریم عزیزم همسرت ماندانا و دخترمان مهری سجودی -لوشان 
*ه*مروارید عزیز»۹ ۲ مهر پنجمین سالروز پیوند تان رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
سرخ تبریک گفته و زند گی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو می کنم 
: اعظم و بهروز و فرهاد پیروزیان 
*#دختر نازم. سانای»هشتم | بان سالر وز تولدت رابارقص باران پاییزی در اسمان 
قلبمان جشن می گیریم و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم 
مامان فاطمه و بابا جلیل دسترنج آذری-تهران 
#4 آرین جان.میلاد قشنگ تودنیا را برای ما زیباتر کرد وما تمام زیبایی‌های دنیا 
رابرایت ارزو داریم ۲۶ مهر سالروز تولدت مبا رک 
مامان مریم و بابا وحید خدابنده-نصیر شهر رباط کریم 
۶ بهنام جان» ۳۰ مهر روز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک گفته و 
این روز پرشکوه را هیچ وقت از یاد نخواهم برد دوستت دارم 
مادرت سهیلا شیرعلی اند يشه 
2 5 7 ۳ 
مجیدم همسر مهر بانم.دوم ابان سومین سالروز پیوند قلبهایمان فر خنده و 
مبارک امیدوارم سایه‌ات همیشه در زند گیمان بر قرار باشد 
همسرت آمنه چاووشی-قزوین 
۶ پد ر ومادر عزیزم.دوستتان دارم به‌اندازه‌تمام‌دنیا؛ که قشنگ ترین وزیباترینش 
شما هستید. پنجم آبان شانزد همین سال از دواجتان مبارک 
دخترتان نرگس ابهری-قزوین 
۶ آقا لطیف همسر عزیزم.دوست داشتن بهترین واژه است که می‌خواهم 
تقدیمت کنم.دوستت دارم ۷ آبان سومین سالر وز ازدواجمان مبا رک 
همسرت طاهره خدابخشی قم 
پدر ومادر مهربان.از زحمات شبانه روزی‌تان تسبت به فرزندانتان کمال تشکر 
وسپاسگزاری راداریم. امیدواریم هميشه جاوید و سلامت باشید 
فرزندانتان احسان. امید و محبوبه ثنایی -کرمان 
په ه 
اطلاعات کی ا رو ۳۳۱۲۹ 


۶ همسر عز یزم اسماعیل جان,تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست 
ومن به دنبال کوچکترین فرصت ب ودم تابزر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت 
کنم. ورق خوردن پنجمین بر گ سبز از زند گیمان را تبریک می گویم 
همسرت میترا آزاد منجیری و فرزندمان فرهاد هروی -سبزوار 
دوست گرامی, جناب آقای تخت مشکی,انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس 
شعبه مر کزی بانک صادرات شهرستان علی آباد کتول را تبریک و تهنیت عرض 
کرده وبرایتان از درگاه ایزد منان سلامتی و تندرستی. خواستارم 
حاج داوود خامنه-علی آباد کتول استان گلستان 
۶ دختر عزیزم. مرضیه جان.اول آبان سالروز تولدت مبار ک, دوستت داریم و 
امیدواریم همیشه در صحت و سلامت باشی 
پدرت محمد و مادرت صديقه ابر اهیمیان -قر چک ورامین 
۶ راحله من» همسر خوبم,۳ آبان دومین سالروز پیوندمان فرخنده و مبار ک. 
امیدوارم همیشه در پناه خداوند سلامت و موفق باشی 
همسرت روح اله مهابادی-زنجان 
*#پدر و مادر عزیزم.دوستتان دارم به اندازه تمام وجودم. بابت تمام زحمتتان 
متشکرم. خداوند هميشه پشت وپناهتان باشد دخترت زهراحیدری-تهران 
همسر مهربانم. فرشته جان,تولدت مبار ک, دوستت دارم. امیدوارم هميشه 
همسرت فرهاد فیروز آبادی-کرمانشاه 
*#دار یوش جان و متین عزیز,به اندازه تمام ستاره‌های آسمان دوستتان داریم 


وجود نازنینت تندرست باشد 


و آرزومی کنیم هميشه در پناه خدای مهربان شاد و تندرست باشید تولدتان 
مبار ک 
۶ داریوش عزیزء ۰ ۳مهر. روز هدیه گرفتن وجود مهر بان توست که خداوند مارا 
لایق آن دانست. با تمام وجودمان می گوییم: تولدت مبار ک 


پدربزرگ و مادربزرگ. خاله‌ها و دابی‌ها 


پدرو مادرت: سعید رضا نکاحی. زری منوچهری موحد 
۶ متین جان,به اندازه تمام دنیادوستت داریم.۰ ۲۹ مهر روز میلادت مبار ک. 
امیدواریم همواره در سایه حق تعالی سالم و شاد باشی 
پدر و مادرت: سید محسن کاظمی. سیمین منوچهری موحد. خواهرت: مهسا کاظمی 
دوست عزیز و گرامیم. محمد سجاد نوری سالروز تولدت در ۲٩‏ مهر ماه 
مبار ک. از خدای بز رگ می خواهم» هميشه شاد و سربلند باشی 
دوست همیشگی شما حسین شفیعی و ابجد جنانی 
۶ امیرعلی جان» ۰ ۳مهر سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم به شما 
مبارک باد می گویم حسین شفیعی 
۶سر کار خانم اعظم جیرودلیبد ینوسیله از ابراز لطف شما که با تلاش و کوشش 
مراجعین به شر کت مخابرات راراضی وخ نود می‌نمایید کمال تش کر حاصل 
است. همچنین جناب آقای د کتر فاطمی و سر کار خانم‌ها.امیری. مهربان. حسین 
پور. آتوسازمردی.لیداو بهاره ملک زاده. آیت‌اللهی»اسماعیل نسیم فاطمی و 
آقای آل احمد. بد ینوسیله از اینکه با مهربانی و عطوفت بیماران را در مر کز طبی و 
آزمایشگاه پذیرا می‌شوید. کمال تشکر حاصل است حبیب کریمی-تهران 


پاسخ های باهوش 
خود کلنجار بروید 


شکلیبای پنہان در تصویر گرد ش عروسکها 


بقیه از صفحه ۴۷ 
هفت اختلاف در تصویر 
خودروهای شاد 
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شماانسان کار هستید و به هیچ عنوان از تلاش خسته 
نمی‌شوید و با استعدای که دارید می توانید امور رابه 
بهترین شکل ممکن آن انجام دهید. ام ادر زمانی که 
خودتان‌مشخص می کنید وهمین‌نکته کوچک باعث 
شده‌است تادیگران مجبور باش ند خودشان راباشما 
هماهنگ کنند و البته نتیجه معمولاً ر ضایت بخش خواهد 
بود. پیرامون حر کتی هم که آغاز شده مصمم باشید زیرا 
گاهی دیوار بهتر از پنجره‌است و آرامش واعتماد بالاتری 
را بروز خواهد داد. 


به 
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گرچه این روزها تلاش می کنید که فرد آسان گیری 
با شید.امااطرافیانتان باز هم شماراهم به سختی دعوت 
می کنند وهم سخت گیر می‌دانند واین جرخه عجیب 
موقعی می تواند پایان یابد که پاسخی منفی بشنوند که 
این هم برای شخص شما کار ساده‌ای نیست. در مورد 
مشکل ذهنی‌تان هم خوب می دانم که کار ناتمامی در 
ذهن دارید و پی در پی در حلاجی آن هستید و در تمام 
این شرایط هم با وجود اینکه زیاد سر حال نیستید وانمود 
می کنید که آرام هستید و شاد واین هنری است که شما 
DN. ° 0‏ 
موضوع‌های‌متفاوتی رادر ذهن می‌پرورانید.مواردی 
که کاملاً شناخته شده و محاسبه شد نی هستندبه علاوه 
مواردی که کاملاً ناشناخته‌اند و برای رسیدن به هدفتان 
بایدساعت‌های طولانی وقت بگذارید. ی اینکه به قول 
شماپول کافی برای تغییر شرایط داشته باشید.امامن 
خیلی به طرز فکر شمامعتقد نیستم و پیشنهاد می کنم 
خوب بررسی کنید که تاینجای کار راچیزی جز صبرو 
تحمل و تکیه شما به خداوند منان پیش بر ده‌یا عواملی که 
به قول شما نمی توان به آنها اطمینان کامل کرد؟ دوست 
خوبم اگر شما به آنچه داشته‌اید قناعت کرده‌اید مطمئن 
باشید بعد از شماهم می توان‌این چنین زند گی کرد پس 

خیلی نگران نباشید. 
I‏ ° 
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باوجو د تلاش مستمری که‌برای رسیدن به‌هدف 
و آرامش دارید ودر بسیاری از موارد هم موفق بوده‌اید 
این روزها در شرایطی قرار گرفته‌اید که حداقل خودتان 
است که واقعیت با حقیقت فاصله و مر زی مشخص دارد 
وممکن‌نیست که کسی گندم بکارد و جو درو کند. در 
ضمن قبول کنید که اولین عامل رشد گیاه در دل خاک 
از عوامل بیرونی تقاضای یاری کنید. 


۰ © 


مداد م۴۵ 
به نتایج خوبی در بر نامه‌های ذهنی‌تان رسیده‌اید 
مواردی که حتی خودتان هم تصورش رانداشتید و 
این یعنی تلاش همیشه نتیجه بخش است.ولی از آنجا 
که این موارد در اولویت‌های بالای ذهنی شما قرار 
ندارند.هنوز نگر انید وشاید همین عامل باعث شده 
است که ملاحظه کار شوید که البته این نقطه منفی در 
شیوه رفتاریتان نیست. اما رسیدن به نتیجه رادر برخی 
موارد به تاخیر می‌اندازد و آنگاه‌است که‌بخش منفی 
نگر ذهن اعلام بی‌ثمر بودن بر خی رفتارهارامی کند در 
مورد سوال ذهنی تان هم توصیه من صبر است! 


هریو 0" 


ایده‌های منطقی و جالبی راب رای ارائه دارید و 
ذهنتان ر بسیار خوب نة نقشه‌های مختلف رابرر سم 
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می کند و حتی می‌تواند بخش رسیدن به نتیجه را 
بازسازی کند تاضریب خطا کاهش یابد. البته قبلا 
معمولاً نبود امکان رابزر گترین مانع پیشرفت عنوان 
می کر دید ولی خوب می‌دانید که دیگر حالا نمی توانید 
این توجیه را تکرار کنید زیرا شرایط به لطف خداوند 
تغییر اساسی کر دهو حالا نوبت شماست که خودی 
نشان دهید و ببینید بر نامه‌ها در عمل چه نکات مثبت 
ومنفی راب خود به‌همراه‌دارند.در موردنگرانی تان. 


من تصور می کنم بجاست! 
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پیر آمون موضوعی که مد تهاست ذهنتان راد ر گیر 
خودش کرده و همیشه در چرایی آن هستید و این 
روزهاهم تاحدودی زند گیتان راتحت‌الشعاع قرار 
داده‌بای د صادقان ه بگویم اگر در این زمان موفق به 
انجام آن نشوید وبر بخش منفی ذهنتان تسلط نیابید 
شاید هیچگاه‌اعتماد به نفس خود را تااين حد تنزل 
یافته نبینید. در حالی که یقین دارم اگر اراده کنید و 
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چند موضوع را چشم بپوشید و دست روی زانوهایتان 
بگذارید موفق خواهید بود. 
<S ۳‏ 
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تغیی ری در خود احساس می کنید موضوعی که 
شاید خود تان هم خیلی دران دخیل نباشید. ولی همین 
مساله‌باعث شده‌تا دوباره به هدف‌هایتان بیاند یشید 
ووقتی پیشر فت‌هایی رامی‌بینید بخصوص اینکه نتیجه 
کار برایتان ملموس تر و واضح‌تر است. انگیز ه بیشتری 
برای سماجت بر اجرای کارهای با بعد زمانی طولانی تر 
دارید.البته‌امید وارم حداقل پادر مسیر قوه تخیل خود 
نگذارید ومساله راباماجراجویی گره‌نزنید که خودتان 
بهتر از هر کسی می‌دانید نتیجه‌ای خلاف انتظار تان 
خواهد داشت. 
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فکر می کند هر کاری خودش انجام دهد درست است 
وهر چه شمامی گویید غلط. در شرایط سنجش قرار 
گر فته و این مساله به حس عدالت در وجود شماخدشه 
وارد می کند.اما امیدوارم به این نتیجه نر سید که دارید 
وقت خودتان را تلف می کنید زیرا هر موضوعی زمان 
خاص خودش رامی‌طلبد و من امیدوارم شما حرف 
خودتان رابزنی د نه به هر قیمتی؛ بلکه به شکلی که 
می‌دانید درست است و همین مقیاس برای سنجش 


کافیست. 
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پیر امون مساله‌ای که تاحدود زیادی روی شما 
تاثیر شسگرفی گذاشت در حلاجی هستید و ندایی 
می‌گوید. حالا زمان استراحت است و باید بنشینید و 
نظاره گر نتیجه‌ای باشید که زمان بر ای شمار قم خواهد 
زد.ولی من این را قبول ندارم و می‌دانم شماهم چنین 
عقیده‌ای دارید و بهتر است تلاش خود را بکنید والبته 
نتیجه کار را آن وقت به خالق عادل بسپارید. زیر تنها 
اوست که حکمت مسایل رابهتر از ماد رک می کندو 
فقط گاهی‌مابا گذر زمان نسبت به آنهااشراف پیدا 


می کنیم. 


یک تلنگر وسوسهانگیز را پشت سر می گذارید و 
خوب می دانید که این روزها زمان خطر کردن نیست 
وهر زمان که توجه شما به سمت موضوعی جلب شد 
یقین بدانید که آن‌هم توجه شمارامی طلبد به شرط 
آن که در محدوده ذهنی خودتان برنامه ریزی کنید و 
سعی نداشته باشید که مسیر رابه خاطر موضوعی که 
روشن نیست به یکباره دچار د گر گونی کنید. در مورد 
موضوعی که باخالق خود مطرح کرده‌اید هم آرام 
بگیرید وسعی نکنید چیزی را تحمیل کنید. بخصوص 
به خودتان! 


یک جابجایی ذهنی که تااین حد نگرانی رابه همراه 
ندارد.وقتی که شمادر موارد مهمتر ازاین‌هااقدام 
کرده‌اید وباوجود حواشی عجیب آن باسربلندی 
از آن‌بیرون آمده‌ای د.بگذریم از اینکه خودتان هم 
حس شادمانی زیبایی راایجاد کرده‌اید واز اینکه 
توانسته‌اید دستی رابگیرید خوشحالید و می‌بینید که 
همین موضوع تا چه حد بر زند گیتان تاثیر شگرفی هم 
گذاشته است.در مورد آن مساله‌ای که فقط شمااز آن 
باخبر هستید هم سعی کنید به قولی که داده‌اید پایبند 
باشید و نگذارید کار به نتیجه گیری در توفان برسد! 
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در آلمان تنها موزه پر گامون نیست که با مجموعه آثاری از یونان باستان تا هنر 
بین‌النهرین هر سال پذیرای میلیون‌ها بازدید کننده است. در این مطلب هم چند 
موزه عجیب به تصویر کشیده شده‌اند که اتفاقا مخاطبان قابل توجهی هم دارند. 


نعش کش, تابوت وسنگ قبر از قرون وسطی تاامروز؛موزه شهر کاسل آلمان 
بازدید کنند گان رابافرهنگ قبرستان. کفن‌ودفن و سو گواری در نها 
می کند. تابوت بالانشان می‌دهد که از مر گ بر داشت‌های غیر جد ی هم وجود 
دارد. دست‌اندر کاران این موزه‌در صورت تقاضا ویژه‌بر نامه‌های مختلف هم بر گزار 


بیش از ۱۰۲ میلیون نفر در سال ۱۳ ۲۰ از دنیای مینیاتوری هامبور گ دیدن کردند. 
ماکت بخش‌هایی از کشورهای‌جهان,از لاس و گاس در آمریکاتافیورد (آب‌دره) در نوروژ, 
باظرافت خاصی ساخته شده‌اند. ساختمان‌ها؛ قطار ها کشتی‌هاء خود ر وها وانسان‌های 
مختلف در سطح ۱۳۰۰ متر مربعی این موزه پهن شده‌اند. این جاذبه گردشگری آلمان 
بزرگ‌ترین ماکت راه آهن جهان راهم در خود جا داده است. 


به باز دید کنند گان پیش از ورود به این موزه عصای سفید داده‌می‌شود. سپس راهنمایان نابینا 
ممماان ار اکا سس طعه وکام ارب شدای میک در تساهای کون کون این ساسنمان 
موقعیت‌های مختلف زند گی روزمره باز سازی شده‌اند. بو دماء باد و صداهای مختلف راهنمای 
بازدید کنند گان هستند. در رستوران این موزه -116102116] 101111161111 - هم می‌توان غذای مفصلی 


خورد. البته در تاریکی مطلق. 


موزه "روح آفریق ا" 5011101۸۴۲1٨4‏ _به تمدن "وودوو ؛جادو گری وروش‌های 
درمانی‌غعرب فرع خف ضام دازد, هزمح اب با ماسی واا یکی از خدا یاو دراه تن 
همراه ۱ ۴خدای دیگر دیده‌می‌شوند.سالانه حدود ۴هزار علاقه‌مند از این موزه‌سحرامیر 8 
دیدن می کنند. دست‌اندر کاران قصد دارند این موزه را در سال ۰1۴ ۲ گسترش دهند. 


موزه‌داروخانه آلمان در قصری در شهر هایدلبر گ, بز رگ ترین مجموعه اشیاء مربوط 

به علوم پزشکی در جهان است. دو هزار سال تاریخ دارو عطاری و داروخانه از جمله اولین 

جعبه کمک‌های‌اولیه رامی‌توان دراین موزه‌دید. درلاب هلای دیدنی‌های این مجموعه 
حتی داروخانه‌ها 
GDA A‏ 


موزه‌معدن آلمان در شهر بوخوم با شبکه‌ای دو ونیم کیلومت ری از تونل‌ها 
بز ر گترین موزه معدن دنیاست. از ذغال‌سنگ تا نمک؛ باز دید کنند گان در این موزه 
باهمه چیز در مورد تاریخ معدن آشنامی‌شوند. زوج‌های علاقه‌مند هم می‌توانند 
مراسم عقد خود را در اين تأسیسات زیرزمینی بر گزار کنند. 


۱ 2 ً 
اعلاعات .ی ارو ۳۱۲۷ 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com وس‎ 


دویاد آوری‌مهم:۱) همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود.حتما تأاکید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
می کنند. لطفاًفقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و 
خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


پولای منه! نمازم دير نشه! 
مادر یکی از همکاران ۵۱ ساله. متأهل. خانه‌دار. آبادان 
خواب دیدم در حرم امام حسین(ع) هستم و دارم وضو می گیرم. صدای اذان 
آمد. سریع وضو گرفتم که به نماز برسم. چند تااسکناس ده تومنی لای نرده‌هایی 
که نزدیکم بودند. گیر کر ده بودند. حس کردم از کیفم افتاه‌اند. پول‌ها به اندازه‌ی 
ورق آ.چهار شدند. چنگ انداختم و آنها رابرداشتم وخواستم مچاله در کیفم 
بیندازم و زود بر وم تابه نماز برسم. خانمی به حالت نشسته نمایان شد و گفت 
پولاتو خوب تا کن! گفتم می‌خوام برم به نمازم برسم. و بیدار شدم. 
تعبیر: خواب شمامی گوید هنگامی که‌دارید کاری راانجام می‌دهید. 
حواستان دنبال کار دیگری است. در این خواب.دو موضوع معنوی و مادی هست 
که شمانمی‌دانید به کدام بررسید.ا زاین طرف وضو گر فتن وبه نما زر سیدن,از 
ان طرف بر داشتن پول‌ها. ان خانم در خواب راه‌درست تر رابه شمانشان داد: 
اول پول ها راقشنگ تا کن وبذار تو کیفت بعد برو نماز بخون!چرا؟ زیرااگر 
مادیات رانصفه نیمه بگذارید و به معنویات برسید. هنگام رسیدن به معنویات. 
حواستان دنب ال مادیات می رودو خر ش نه معنویات خوبی دارید نه‌مادیات 
روبه‌راهی, داستان قشنگی هست برایتان بگویم :محمد غزالی صاحب کیمیای 
سعادت.برادری داشت به نام احمد غزالی که پیشنماز بود. روزی احمد به محمد 
گفت: چرا هنگام نماز به من اقتدا نمی کنی؟ محمد گفت: مگر تو نماز می‌خوانی؟ 
احمد گفت: حواست کجاست؟ من پیشنمازم. فردایش محمد به مسجد رفت و 
به‌احمد اقتدا کرد.درر کعت‌دوم.اقتدارارها کرد و نمازش رافراداخواند. پس 
از نماز احمد گفت:اين چه کاری بود که کردی؟ گفت ر کعت دوم بودیم که رفتی 
سراغ اسبت.من‌هم نیت فرادا کردم.واحمد آه کشید و گفت:راست می گویی. 
قبل از نماز به اسبم آب ندادم. هنگام نماز حواسم پیش اسبم بود. 
شما مثل احمد غزالی نباشید. هم به اسبتان آب بدهید. هم نماز تان رابخوانید 
تا هر دو کارتان مقبول افتد. 


حالا کی من رو نجات میده؟ 
ثریا ثریایی. ۳۸ ساله» مطلقه» شاغل, گنبد کاووس 

من تنها زندگی می کنم. خواب دیدم خواب هستم. بیدار شدم و دیدم صدای 
اب می آید. ديدم لوله پو کیده و از دستشویی وحمام آب جاری‌شده ترسیدم 
که حالا کی من را نجات می‌دهد. | قایی که در بیداری یک بار کمکم کرده. امد و 
مرابیرون برد و با ماشینش رفتیم. احساس آرامش کردم. 

تعبیر : تعبیر این خواب واضح است. شما تنها هستید واین تنهایی سخت 
است.نیاز دارید کسی پیش شما باشد تااطمینان قلب شما شود واگر حادثه‌ای پیش 
آمد.به شما کمک کند. در این پنج سالی هم که تنها ند گی کرده‌اید.اتفاق‌های بدی 
برای شماافتاده که همان‌طور که خود تان گفتید. این آقا در یکی از این اتفاق‌ها به 
شما کمک کر ده‌بنابراین در خواب.اوست که به کمک شمامی آید اما پیام‌اصلی 
خواب., چیز دیگری است:از اين که آن آقا در بیداری به شما کمک کرده گرایشی 
بهاو پیدا کر ده‌اید. گاهی فکر می کنید که شاید او درمان دردهای تنهایی‌های شما 
باشد.ماواقعیت این نیست واوهم می خواهد چند صباحی باشما با شد. پیشنهاد 
می کنم مدتی را به خودتان استراحت بدهید سپس از مشاور کمک بخواهید. 


او رابه کوه بردم تاقربانی کنم 

اکرم مکرمی» ۲۵سالهء تقریباشاغل» ۳2 

اقایی رادر بیداری‌می‌شناسم که به محل کارم رفت و امد کاری‌زیادی 
دارد.می گویند قبلا کمتر می آمد ولی از وقتی که من آنجا کار می کنم.زیاد می آید. 
چندی پیش شنیدم می‌خواهد به خواستگاری دختری برود. من به دوستانم گفته 
بودماگر برود خواستگاری کسی.خودم رامی کشم.بعد ش این خواب رادیدم:اورا 
بردم کوه تا با شمشیر قربانی کنم. از طرف خداوند گوسفندی امد و بیدار شدم. 

تعبیر: شمااین آقارادوست دارید ولی اوح رکتی نمی کند حتی شنیدید 
که دنبال کسی دیگر است. این موضوع که حر کتی نمی کند و کس دیگری را 
می‌خواهد. شمارا از اوخشمگین کرد طوری که در خواب خواستید قربانیش کنید 
اماچون دوستش دارید. گوسفند آمد واونجات یافت.اینهایعنی شماد وسال 
است وقت خود تان رابرای او گذاشته‌اید ویک بار از خودتان نپر سیدید که‌اگر 
مرامی‌خواهد چراپا پیش نمی گذارد؟ واین نیز یعنی شمابا تصورات وذهنیات 
خود تان مشغولید و آنهاراواقعیت فر ض می کنید. شجاع باشید وبیدار شوید 
و گرنه ممکن است دو سال دیگر هم بگذرد و شما همین طور منتظر بمانید. 


/گزارش خارجی 


mess ۱٩ بقیه‌از صفحه‎ 


اخراج یک کار گر از دولت و اتحادیه مربوطه مجوز 
لازم را بگیر ند بنابراین, اخراج کار گر از محل کار عملاً 
پرهزینه و دشوار شد. کار شناسان عقید هدار ند هند 
درسال‌های اخیر فقط توانسته سالانه ۲میلیون شغل 
جدید ایجاد کند واين رقم.در مقابل رقم ۲ ۱میلیونی 
دراوایل دهه ۲۰۰۰.سقوطی پرشیب ونگران کننده 
است.قوانین کار همچنین رقابت هند راباچین در 
تولید مشکل کر ده است. یک کار خانه در هند به طور 
رقم حدود ۱٩۱‏ نفراست. با تسهیل و آسان گرفتن 
قوانین کار وتر کیب آن‌بادیگر اصلاحات, می‌توان 
۱۰ (میلیون شغل جدید در طی یک دهه آینده‌در 
این کش ورایجاد کرد که‌اين خود تحولی بز رگ در 
اقتصاد خواهد بود. 


ظرفیت‌های پیش‌بینی شده 

جامعه اقتصادی هند از مودی انتظارات زیادی 
دارد زیرافعالیت‌های او در طول دوازده سال خدمتش 
به عنوان سر وزیر ایالت گجرات چشمگیر است. حالا 
آنها از مودی انتظار دارند تلاش‌هایش رااز سر بگیرد. 
امامنتقدان مودی می گویند آنچه که از تلاش مودی 
برای رفاه مردم گجرات شنیده‌ایم غلو آمیز است. 
مودی پس از رسیدن به نخست وزیری خیلی زود 
کارش راآغاز کرد.اواعلام کردمی‌خواهد کمیسیون 
برنامه‌ریزی راعوض کند زیرا آن رافقط یک رد پای 
منسوخخقتصادی می داند که تحت ساطه‌ای‌قدیمی 
است. مودی می‌خواهد بااسازماندهی جدید توسعه 
استان‌هاء تمر کززدایی کند. اواعلام کرد می‌خواهد 
بورو کراسی رابرای افزايش کارایی آن وبهبود وارتقای 
عملکر دش تحت فشار قرار دهد. مودی تغییر قوانین 
کار گری راهم آغاز کرده و می‌خواهد برای تقویت آن. 
سیستم استاد شاگر دی را توسعه دهد. اودر صدد است 


۰ کم ٩۳‏ افلعات مکی 


سیستم کار آموزی پیش از شاغل شدن رانیز رواج 
دهد ضمنا موانعی را که سد کار زنان در شیفت شب 
می‌شود. بر طرف کند. او معتقد است با چنین اصلاحاتی 
انعطاف پذبری نیر وی کار رابالا می‌برد در نتیجه تعداد 
کار گران افزایش می‌یابد. دولت متعهد شده است در 
بخش‌های راه آهن, دفاع وبیمه؛ محدودیت‌ها و موانعی 
را که پیش روی سر مایه گذاران خارجی است. بر دارد. 
مودی همچنین در نخستین اقدامات خود در ماه ژوئن. 
مانع افزایش‌هزینه حمل ونقل بخصوص افز ایش کرایه 
قطار شده است.بر خی از کارشناسان اقتصادی عقیده 
دارند دلیلی وجود ندارد که مطمئن باشیم مودی همان 
مردی است که هند را تغییر می‌دهد.اما بدون شک 
مردان اقتصاد و جامعه جهانی سر مایه گذاری نظاره گر 
خواهند بود تاببینند مودی می‌تواند انتظارات سر به 
فلک کشیده را بر آورده کند با خیر. اگر مودی شکست 
بخورد. هند همچنان گرفتار خواهد بود. درست مثل 
میلیون‌ها روستایی فقیر خود در یک نسل گذشته. 


تو چون 


۶و 


که از هر کحانگدری. از خود نشانی گداری 
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